ار اس .۳ ۰ اہ 
جکونه یک انر دو ليون نومان فرو خت 
فرمانهایی طلابی درای پوست 
پاسخ جند سوال مهم ررشته‌های نیمه منمراکز 


باحالت‌های عجیب رثتاری‌ام چه کنم؛ (فیلسواف نان 


6 جهت کہ ب اط لاعات .۰ ے با تلن های ریر تمالس حاصل نمایید. 
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شماره ۳۵۲۲ - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۱ 
۸ شعبان ۱۴۲۳ ۱۸ جولای ۲۰۱۲ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و ی چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


۸ تر ٩۱‏ افلاعات سی 


ات 
غاز ماه‌مبارک رمضان 

درگردش ایام سال به سال به ماههای شر یف و بزر گی بر می خوریم که می توانند کمک ویاریر سان بسیار 
مناسبی برای انسان شدن و انسانی زیستن ما باشند گر چه تمامی ایام گر انقدرند و تمام روزها محتر مند اما از نگاه 
آگاهانه ماههای رجب.شعبان و خصوصاً رمضان قطعات بی‌مثالی از بهشتند. انسان وقتی می خواهد بهشتی شود 
ناچار باید تمام ایام خدا خصوصاً این ماههای گر انقدر و بالاخص رمضان ماه خداوند. ماه بهار قر آن ماه شرافت 
رسیدن رمضان پس از گذشت سالی از عمر انسان را کمی از افسار گسیختگی و بی قید و بندی دور می کند وبه 
سمت صلاح و سعادت رهنمون می‌سازد. 

فرارسیدن ماه مبا رک رمضان رابه همه شما بزر گواران تبریک و تهنیت عرض می کنیم و ارزو کنیم که 
خداوند توفیق طاعت و عبادت شایسته در این ماه به همه ما عنایت فر ماید. 


خطبه پیامبر(ص) در روز آخرشعبان 
حضرت سلمان فر مود:در روز آخر شعبان پیامبر (صلی الله علیه و آله) ب رای ما خطبه‌ای در فضیلت ماه 
رمضان قرائت فرمود: و در خطاب خویش به ما فر مود: 
ی مره بر سعی ما اتکی بر مر قم اماز رک نار کی ماه که در آوشی ات که از هر ارما بیع اسک 
که خداوند روزه‌اش رافرض و واجب نموده» و به پا داشتن عبادات شبش را به طور استحباب مقر ر فر موده است. 
کسی که تقر ب بجوید به خداوند.به انجام نافله خیری. مثل آن است که در غیر ماه رمضان فریضه‌ای انجام داده 


باشد. واین ماه ماه صبر است. و صبر هم اجر و ثوابش بهشت است. و ماه رو زه ماه مواسات و برابری‌است»و ماهی 
است. که رزق مؤمن در او زیاد می گردد. و ماهی است که اولش رحمت و وسطش مغفرت و آمرزش, و آخرش 
ازادی از اتش جهنم است. و این ماه برای مؤمن بهره و منفعت است. و برای منافق خسارت و ضرر. 


در گذشت دکتر عنایت 
درسوم مرداد ماه‌سال ۱۳۶۱هچری شمسی د کتر حمید عنایت نویسنده و مترجم 
تحصیل به انگلستان سفر کر د و بعد از دریافت د کتری در رشته اقتصاد و علوم سیاسی از 
دانشگاه لندن به وطن باز گشت. د کتر عنایت از آن پس به تدریس و تحقیق در دانشگاه 
تهران مشغول شد و در مدت عمر کوتاه خود کتابها و مقاله‌های متعدد در زمینه فلسفه 
واندیشه سیاسی تألیف و تر جمه کرد. از این استاد فر زانه آثار ارزشمندی چون سیری 
در اندیشه سیاسی غرب. تاریخ طبیعی دین, واسلام و سوسیالیزم باقیمانده است. 


کشنار مردم در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ 
بعد از انتخاب مر حوم محمد مصدق به نخست وزیری و با توجه به نقشی که او و آیت الله کاشانی در مبارزات 
ملی شدن نفت داشتند و به دنبال اختلاف پیش آمده‌بین نخست وزیر و شاه د کتر مصدق استعفا کرد و شاه احمد 
قوام رابه عتوان تخست وزور هو وب نمود. دزبی ابن عاد ویادر خواسست آیت آل کاش انی رای جه ایت از 
نخست وزیر مر دم به خیابانهاریخته وبا نادیده گرفتن حکومت نظامی اعلام شده توسط حکومت وقت؛ به مقابله با 
شاه و حمایت از مصدق پر داختند. در این رو زماموران حکومت نظامی به کشتار وسیع مر دم دست زدند. سرانجام 
مبارزات مردم شاه را وادار به بر کناری قوام و قبولی شرایط مصدق نمود. 
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8 حطر ت امیر (ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


زنان سرپر ست خانواده 
رادریاییم 


اخیرا آماری در مورد وضعیت زنان سرپرست 
خانوار منتشر شده که دقت در آن بسیار ضروری 
است. گرچه شاید چنین به نظر بر سد که‌این آمارها 
ارتباطی باخانواده‌های ایرانی و مسایل ومشکلات آنان 
نداشته باشد اما بااکمی دقت بیشتر می‌توان دریافت 
که بروزاین پدیده‌نشانگر آسیبی است که به کیان 
خانواده‌در کشور وارد آمدهو می‌تواند در صورت تکرار 
بی توجهی‌ها تبعات ناخوشایندتری بر جای بگذارد. 

مدیر کل حمایت‌های اجتماعی کمیته امداد در 
گفتگویی با همین روز نامه اطلاعات خودمان اعلام 
کرد که حدود دو و نیم میلیون زنان سر پرست خانوار 
در کش ور وج ود دارند که بیش از نیمی از آنان زیر 
پوشش کمیته امداد قرار دارند. همانطور که می‌دانید 


مهلت به بدهکار 
رسولاکرم (ص) روزی در میان اصحاب فر مود: 
کیست که خدای تعالی او را از شعله‌های جهنم در سایه 
لطف خود دور بدارد؟ و تاسه مرتبه این سوال راتکرار 
کرد و یاران فر مودند:یارسول الله کیست؟ فرمودند: 
کسی که به بدهکار دست تنگ خویش مهلت دهد واورا 
تحت فشار نگذارد و یا به کرم از حق خویش بگذرد. 
مریم پارسا-کرمان 
کلمات قصار 
سخنان امام صادق (ع) 
۶هر گاه‌پر ورد گار به یکی از شمانعمتی داد باید 
سپاسگزار باشید. 
##سعادتمند آن کس است که برای خود خلوتی 
یافته و به شناسایی نفس بپردازد. 
به درستی که خدادشمن می ‌دارد بیکاری و 
تن‌پروری و خوابیدن زیاد را 
سخنان امام حسن (ع) 
#هیچ ثروتی بر تر از عقل نیست. هیچ فقری مانند 
جهل نیست.هیچ زند گانی خوشتر از خوش خویی و 
#اساس عقل معاشرت نیک با مردم است. 
بوعلی سینا 
#«+ستودن ستمکاران مروت را خراب می کند 
مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 
برگرفته از چهارده معصوم(ع) 


زنان سرپرست خانوار به آنهایی گفته می‌شود که به 
هر دلیلی همسر ندارند وخود مجبورند هزینه‌های 
خانواده راتامین کنند. یعنی خودشان سرپرست 
خانوادهبه حساب می ایند وموظف به تأمین 
هزینه‌های زند گی خویش هستند. طبیعی است که 
ا ا ا 
شود خانواده رااداره کند در این صورت نمی توان گفت 
که آسیبی به بینان خانواده وارد آمده است, چون یک 
رویداد طبیعی باعث این وضعیت شده‌است.اما آنچه 
که در آمازرهای جدید موحب نگران ی است این کهاولا 
میانگین سنی زنان سر پرست خانوار کاهش يافته و 
با را اد 
شده‌اند تا هزینه‌های زند گی خود و فرزندانشان را 
تأمین کنند. افزایش یافته است و این می‌تواند همان 
آسیبی باشد که به آن اشاره شد. 

براساس گفته این مقام مسوول, اکنون فوت 
سرپرست ٩‏ ۷درصد و جدایی ۱۲/۶ درصد از موارد 
دلایل ‌سرپرستی زنان در خان_واده‌را در بر می گیرد 
که امار زنان سرپرست خانوار ناشی از فوت به دلیل 
بهبود شرایط زندگی و گسترش بیمه‌های اجتماعی 
در حال کاهش وش مار زنان سرپرست خانوار ناشی 
اا الا لات حایواد کی رویه 
افزای ش است واز آن نگران کننده‌تر این که ۱۶/۷ 
درصد از انان که تحت پوشش کمبته امداد هستند 


پارسی راپاس بدارید 

بسیاری معتقد ند ماهمانطور که حرف می زنیم فکر 
پادشاهان ایرانی جواهر ات نبر دند. بلکه زبان هندو را 
انگلیسی کر دند.نگار نده‌در کتاب روانشناسی عمومی با 
نگرش اسلامی(دانشگاه آزاد بابل ۱۳۹۰) در مبحث تفکر 
که زبان‌شناسی روشن نکر د که چند درصد زبان ماپارسی 
و چند درصد زبان عربی یا تر کی یا فرانسوی است؟ مثلا 
درورزش رایج است وهم نگهد ار ی معنی می‌دهد. یعنی 
مراقبت کر دن.اما معلوم نیست که خود نگهداری زبان 
بر عهده کیست؟ مثلا مامی گوییم حاج اسماعیل آقا که 
تر کیبی از عربی عبری و تر کی است., چون اسماعیل در 
لغت عبری یعنی گوش خداء کلمه حاج عربی و اقاتر کی 
است ویاهمین که می گوییم سلطان محمود غزنوی(عربی 
عربی تر کی) ویادر حاج محمود خان(عربی عربی تر کی) و 
یامحمود اشرف افغان(عربی عربی پشتو) اما در اسم‌های 
باستانی‌ما پسوندهایی نظیر اسب داشتیم. مثل گشتاسب. 
لهر اسب.ور جاسب که تحقیقی در این‌باره‌صورت‌نگر فت 
که کدامیک از این واژه‌ها فارسی اصیل است و کدامشان 
وارداتی ولازم است که حداقل در جهت پالایش زبان 
فارسی و یا در مسیر دفاع ازشعار «ایرانی» پارسی راپاس 
بدار», مداقه بیشتری‌روی آن به عمل آوریم واین وظیفه 

محققان و دوستداران زبان و فرهنگ پارسی است. 
دکتر واعظ جوادی-آمل 


زیر ۴۰ سال سن دارند که این موجب نگرانی بیشتر 
است.اگر بدانیم که مستمری ماهان ه مددجویان 
کمیتهامداد برای خانوار یک نفره ۰ ۴ هزار تومان. 
دو نفره ۴۵ هزار تومان. سه نفره ۰ ۵ هزار تومان, 
چهار نفره ۰ ۶ و پنج نفر به بالا ۷۵ هزار تومان است. 
بهتر می‌توانیم دریابیم که تأمین اقتصاد و معیشت 
اب رها رانا رها ها 
بوده و هست و قدر کمیته امداد نمی‌تواند 
کیک‌های اال توسیی به آنان ارائه دهد همین که 
در جامعه تعداد زنان سرپرست خانوار که به علت 
جدایی از همسر مجبور به تأمين هزینه‌های زند گی 
خود و فرزندانشان می‌شوند.روبه افزایش گذاشته. 
اکر اس هیا که کیو لامت انرا 
تهدید می کند که باید نسبت به آن به شدت حساس 
بود. بسیاری از این زنان نه تنها فرصتی برای ازدواج 
باه رن ماو 
تحقیرها و تهمتهای بیشتری نسبت به مجر دان قرار 
می‌گیرند که شرایط روحی و روانی بدتری را برایشان 
فراهم می آورد و در معرض آسیبهای بیشتری نیز 
قرار می گیرند. به خصوص آنها که فرزندانی رانیز 
باید سرپرستی کنند با مشکلات به مراتب بیشتری 
نیز روبرو می شوند که همه اینها آ سیب ‌زننده‌است 
ومسوولان و متولی ان امر به ویژه آنه ا که متولی 
رفع اسیب‌های اجتماعی جامعه هستند. بیشتر باید 


جرااز هم دور شده‌ایم؟ 
ماهمه‌مسممانیم وزند گی امیر المومنان(ع)را 
سرمشق خود قرار می‌دهیم اماب اینکه حرف انرا 
می‌زنيمبه آن عمل نمی کنیم. چه خوب است که اقل 
اند کی از عدالت و رحم و مشقت مولاراسر مشق خود 
بکنیم. به خدا همه چیز پول نیست. رحم و شفقت و 
محبت به یکدیگر باید سر مشق همه ما باشد. فقط همین 
از انسان باقی می‌ماند.اما چرام به هم رحم نمی کنیم؟ 
چراصاحبخانه با مستاجر. مستاجر با مالک همسایه با 
همسایه بر ادر با برادر» سر مسایل مادی دعوامی کنند. 
چرادیگر به داد فقرانمی‌رسیم؟ چندی پیش در بازار 
شاهد بودم که یک مادر محترم به قصاب گفت که دو 
هزار تومان گوشت و استخوان به‌اوبدهد.اما آن کاسب 
گفت با دو تومان گوشت نمی‌شود. زن بیچاره گفت 
هر چه قدر می شود بده برای غذای مریض می خواهم 
که قبول نکر د و گفت بر و ننه بادو تومان نمی‌شه گوشت 
بخری...واوباخجالت رویش راگرفت ورفت.از این 
مسایل زیاد است.ماباهم نامهربان شده‌ايم. بگذارید 
یک قصه عجیب برایتان بگویم 
مدتی‌قبل که به روستارفته بودم. ديدم دوبرادر 
به هم رسیده‌ند وچنان محکم یکدیگر رابغل کردند 
یکدیگر راندیده‌اید؟ گفته‌اند که سه‌ماه‌است که 
یکدیگر راندیده‌ایم. آن‌هم در یک روست... که از 
تعجب نز دیک بود شاخ روی سرم سبز شود که خدایا 
چرااینگونه شده‌ایم؟ چرااز هم دور افتاده‌ایم؟ 
ذکربا آقابابایی-گرگان 


لا ۳ 
اطاعات ی ارو ۳۵۳۲ 


مراقبت کنند تااولا نهاد خانواده محکمتر و با اصول‌تر 
شکل بگیرد و ثانیابسترهای فروپاشی و اضمحلال 
آن از بین برود تاما شاهد ازدواج‌های پایدار باشسیم 
و ضمنا باید سازمان‌ها و نهادهایی در جامعه ایجاد 
گردد تااز زنان سرپر ست خانوار که در مواردی به 
شدت مظلوم و بی‌پناه می‌مانند حمایت کافی صورت 
دهد ونیز می‌توان بخشی از فرصت‌های شغلی را که 
درخور شان و متناسب با توانایی‌های جسمی زنان 
اسب صرفابه این قشر اختصاص داد تافر صت‌های 
شغلی بیشتری نصیب آنان کک 

توجه به این امر می‌تواند بخشی از مشکلات 
فراوان این قشر آسیب‌دیده رابرطرف کند. ضمن 
آن که باید بدانیم عدم توجه به مشکلات خانواده‌ها 
و نیز پایین آمدن عمر ازدواج, تعداد زنان سرپرست 
خانوار رابیشتر هم خواهد کرد. فقط کافی‌است بدانیم 
بیش از یک میلیون و دویست هزار زن سرپرست 
خانوار تنها زیر پوشش کمیته امداد هستند. و همانطور 
که در بالا گفته شد رقمی که این نهاد می‌تواند ماهانه 
به انها کمک کند بین ۴۵ تا ۷۵هزار تومان است که 
رای اوک عردم دال ی 
باید زمینه‌های فروپاشی آن رااز بین برد. بسیاری 
از آنان در شرایط سخت و دشواری به سر می‌برند 
و سرپرستی نیز ندارند وقاعدتا جامعه هم به چشم 


به شیرینی زند گی ثکر کنیم 
زند گی هیچ یک از انسان‌ها بی‌فر از و نشیب نیست 
وزند گی همه ما پر از تلخی و شیرینی است. خداوند 
متعال تلخی‌رادر زند گی‌قرار داد تاشیرینی آن‌را 
بهتر حس و درک کنیم تلخی زند گی علاوه بر ملموس 
شدن بیشتر شادی‌ها باعث می شو د خدا راشکر کنیم 
که‌شادی‌ها ولحظات خوش زند گی مااز بسیاری دیگر 
بیش‌تراست. شاید واژه شادی شمارا به یاد مر اسم 
عروسی و جشن‌هایی از این قبیل بیندازد اما شادی 
در اینها خلاصه نمی‌شود و این که می‌توانیم یک نفس 
رابدون مشکل بکشیم. یکی از شادی‌هایی است که 
برای ما چندان ملموس نیست و به حساب نمی آوریم 
و تلخی‌ه ای زند گی برای ما بیش تر جلوه‌می کنند. 
گویی که زند گی فقط از بدی واتفاقات ناخوش‌ایند 
تشکیل شده‌وهیچ خوشی ولحظه‌ی شیر ینی در آن 
یافت نمی‌شود. باوج ود تلخی‌هایی که در زند گی ما 
کم نیستند. شادی‌های بسیاری هم هستند و زند گی 
مادر مجموع زند گی شادی است وما آن رادوست 
می‌داریم. این بیت گواه این مطلب است: 
زندگی تر کیب شادی باغم است 
دوست می‌دارم من این پیوند را 
سینا احمدوند-ملایر 
جکر کوشهام رانجات دهید 
دوفرزند۱۸و۱۰ساله‌نمره ٩‏ اسال‌زندگی 
مشترک من وهمسرم می‌باشد. اما همه پستی‌ها و 
بلندی‌های زند گی حقوق کارمندی اجاره‌نشینی.. 
هیچکدام برایمان ناشکری نیاورد و تحملمان رانگرفت 
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دیگری به اکثریت آنان نگاه‌می کند. هر چه سن 
زنان سرپرست خانوار کاهش پیدا بکند زنگ‌های 
خطر بیشتر به صدادر می آید. دقت در ازدواج پایین 
آوردن سن ازدواج. طولانی کردن عمر ازدواج. 
HE:‏ افص ادی و ناهجاری‌های 
اجتماعی از جمله مسأله اعتیاد که یکی از عوامل 
مؤثر در جدایی‌هاست. توجه به امر اشتغال و رفع 
بیکاری سرپرستان خانوار که یکی دیگر از عوامل 
مهم طلاق‌هاست ودر کنار آن تعدیل و تنظیم 
توقعات و تلاش‌های فرهنگی و اجتماعی و ایجاد 
سلامت روانی در محیط‌های خانواد گی. همه و همه 
می‌توان د از افزایش طلاق جلو گیری وبه پایداری و 
ثبات خانواده کمک کند. در این صورت ماشاهد 
افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار نخواهیم بود. 

کوته سخن آن که جدای مسوولان ومتولیان 
امر. همه آحاد جامعه نیز باید خود را در کمک دهی 
به این قشر مسوول بدانند و به یاری و مدد آنها 
بیایند تازنانی که همت مردانه پیدامی کنند وبا 
گذرار سختی‌ها و مشکلات فراوان به اداره شر بفانه 
زند گی خویش با سختی و دشواری مشغولند در 
چرخدنده‌های زند گی گیر نکنند ودرمانده‌نشوند. 
کمک به آنهاوایجاد فرصت‌هایی برای زند گی 
کردن و خوشبخت بودن, قطعا پاداش اخروی 
نیکویی نیز خواهد داشت. 


تااینکه در بهار امسال یک حادثه تلخ خزان رابه خانه 
ماآورد.فرزن د بز رگم به دلیل مشکلات روحی و 
کمبودهای مختلف اقدام به خوردن قر ص و خود کشی 
کرد که‌از آن زمان تابه حال که نزدیک دو ماه می گذرد 
در حالت کما در یکی از بیمارستان‌های خیریه تهران 
تحت درمان است. پس از گذشت این مدت که هنوز 
بهبودی حاصل نشده درد جان فرسای دیگری فشار بر 
مارامیشت کردهایت و آن اخطار ا 
بیش از بیست میلیون تومان هزینه بیماری ودرمان آن 
شده و سهم بیمار حدود ۱۲ میلیون تومان می‌شود واين 
غیر از هزینه‌های‌جانبی از قبیل داروووسایل وملزومات 
پزشکی است که با قیمت گزاف و به صورت آزاد تهیه 
کرده‌ایم و حال بیمارستان هر روز فشار می آورد که 
تصفیه حساب کنیم و بقیه در مان رادر منزل انجام دهیم 
کی ار ود اوا 
که به دنبال کار نیک و رفع درد از چهره یک خانواده 
دردمند هستند می‌خواهیم که اجازه‌ندهند که پدرو 
مادری شاهد پرپر شدن جگر گوشه‌اش باشد. 

الف. ن.د -تهران 


جمعی از فرهنگیان شهرستان کوهبنان -کرمان 
فرستنده:محمود جعفری کوهبنانی 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک 
فرارسیدن ماه پر فیض وبر کت رمضان‌المبار ک و 
باآرزوی توفیق‌همگی ماد رانجام فر ایض این‌ماه 
پرفیض و باعرض پوزش همیشگی به خاطر تخیر 
احتمالی در پاسخ به نامه‌های شما گرامیان: 
et‏ 

# مهشید اصحابی _ کرمانشاه 

از اظهار لطف شما متشکرم. اما بگذارید گله‌ای 
هم بکنم. شما که برای مجله نامه ارسال می کنید و 
هزینه‌های نسبتا قابل توجه پستی ارسال نامه راهم 
می‌پردازید. حیف نیست که روی یک کاغذ کوچک 
آن هم در دو طرف آن نامه بنویسید!؟ آن هم به 
شکلی که خواندن آن را سخت و دشوار کند؟ 

در هر حال از اینکه نسبت به مطالب مجله 
اظهار لطف کر دید سپاسگزارم و همین که دریافت 
جرا را مار ای موی کرای 
است. پیشنهادهای شما راهم با دوستان در میان 
می‌گذارم. سرافراز باشید. 

# ایرج فدایی -لوشان 

نمابر جدید شما همکار محترم به دستم رسید و 
باتوجه به موضوع. آن را در اختیار بخش ترازو قرار 
دادم تادر آن بخش مورد استفاده قرا ر گیرد. 

# ناهید دالایی-تهران 

مطلب خوبی برای مجله فر ستاده‌اید که در یکی 
از شماره‌های آینده خلاصه‌ای از آن رابه دست چاپ 
خواهیم سپرد. همان‌طور که شما هم اشاره کر ده‌اید 
باهم خندیدن به مراتب‌بهتر از به هم خندیدن 
است. 

٭ زهره فرخ‌تبار -؟ 

ترجمهای که برای بنده فرستاده‌اید. ترجمه 
خوبی است ومی تواند به صورت مستقل دریکی 
از صفحات مجله به چاپ بر سد. مطلب شسما رابه 
بخش مشاوره خانواده می‌دهم تادر آن بخش مورد 
استفاده قرار گیرد. 

9 غلام قاتم-بهبهان 

ازلطف واب راز محبت شمانسبت به مجله 
خودتان سپاس‌گزارم. سلام و ابر از همدردی شمارا 
به خانواده آقای بهروزی ابلاغ می کنم. 

پیشنهادهایی هم که مطرح کرده بودید. 
پیشنهادهای خوبی است.اما چه کنیم که در حال 
حاضر امکان تغییر کیفیت کاغذ مجله رانداریم. 

در مورد اختلاس "هزار میلیارد تومانی هم تابه 
حال دو سه مطلب چاپ کرده‌ايم. افزایش مطالب 
علمی هم در دستور کارمان قرار دارد. همچنین اگر 
یاد تان باشد به مناسبت در گذشت مرحوم حجازی 
به‌جای یک صفحه دو صفحه مطلب کار کر دیم. 


مسأله سختیاخذ وام برای کار مندان وبازنشستگان 
هم دو سه بار درمجله مطر ح شد. به هر حال از لطف 


مت ین داش آن است که تو ر ادر ستگاری در اند 


e‏ حطر ت امیر (ص) 


از جهان سباست € رضا کیان 
کنفر اس بروکسل. کور سوی ابید اداد یه اروا 


3% نشست ماه جاری برو کسل باعث شد تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا اندکی به آبنده امسدوار 
شده و بابررسی راههای مختلف به سوی فرار از بحران بزرگی که دامنشان راگرفته حرکت کنند 


نوزدهمین اجلاس سران اتحادیه اروپااز زمان 
آغاز بحران مالی دراین اتحادیه در سال ۰۰۹ ۲باعقب 
نشینی انگلامر کل صدراعظم آلمان باعث شد که 
کشورهای بحران زده اتحادیه اروپا به خصوص ایتالیا 
و اسپانیا به توافقاتی برای جلب کمکهای مالی برای 
نجات بانکهای در معرض ورشکستگی بد ون تحمیل 
بدهیهای جدید به کشورشان دست پیدا کنند. ایتالیا و 
اسپانیادربر و کسل به‌اعضای منطقه یوروفشار آوردند 
تانرخ بهره رابرای این دو کشور کم کنند.اوراق قرضه 
اسپانیا در روز پنجشنبه بانرخ ٩‏ درصد معامله شدند 
واین میزانی نیست که دولت اسپانیااز پس آن بر آید. 
ماریانو راخوی, نخست‌وزیر اسپانیا گفت: «ما در حال 
پرداخت بهره‌های بالایی هستیم که باعث می‌شود 
قادر به اداره خودمان نباشیم.و بسیاری از دستگاه‌های 
عمومی نیز از پس اداره خود بر نمی آیند.» 

بر اساس توافقات صورت گر فته در مقابل نظارت 
جدی و مستقیم بانکهای ار وپایی از سوی بانک مر کزی 
اروپاء دولتهای اروپایی در چارچوب مکانیسم ثبات. 
شاهد تزریق سرمایه خواهند بود. مکانیسم ثبات قرار 
است دراواسط ماه جولای به تصویب بر سد. کمک 
مالی که در آینده‌در چارچوب طرح نجات, به بانکهای 
اسیانیایی اعطاء خواهد شد. «وضعیت فوری» نخواهد 
داشت. بدین معنا که در چارچوب مکانیسم ثبات 
اروپاء در صورت ورشکستگی بانک. پر داخت دیون در 
اولویت تخواهدبود که این توفق برای اسپانی پیروزی 
بزرگی بود که البته این ریسک وجود دارد که سرمایه 
گذاران تمایلی برای سر مایه گذاری در این صندوق 
نداشته باشند. 

در چارچوب توافق صورت گرفته در بروکسل 
باز خرید بدهی‌های اسپانیا و ایتالیا توسط صندوق 
نجات‌ار وپا پیش بینی شده است.البته تحقق این امر 
درازای پذی رش واجرای قوانین اقتصادی خواهد بود 
که تاامروز تنه اایتالیا آن‌رااجراکرده‌است.البته 
این طرح با چالشسهای زیادی روبروست. مثلااینکه 
این صندوق در حال حاضر دارای ۷۵۰ میلیارد يورو 
سرمایه است اما میزان بدهی های ایتالیا به مرز ۲۰۰۰ 
میلیارد يورو رسیده است. 

اختلاف بر سر مالیات 

یکی از توافقات مهم و اساسی در نشست بر و کسل 
تأ کی د بر نقش بانک مر کزی‌اروپابود.در واقع این 
تصمیم برای جلو گیری از تکثر نهادهادر نظارت و 
ھمچنین ار تباط مستقیم بانک مر کزی اروپا با بانکها 


۶ 


گرفته شد. 

از موضوعات اختلاف برانگیزی که درنشست 
دوروزه‌سران‌اتحادیه‌اروپادر برو کسل مورد توجه 
قرار گرفت مالیات بر معاملات مالی بود. طبق اعلام 
موضوع از هم اکنون تاپایان سال‌جاری‌دردو کشور 
آلمان و فرانسه مورد بررسی قرار گیرد و حداقل در ۹ 
شود. انگلیس و تعداد دیگری‌از اعضای اتحادیه ارویا 
به شدت با گر فتن مالی ات از معاملات مالی مخالف 
هستند و آن راباعث فرار سر مایه می‌دانند. دومین 
بورس بز رگ جهان در لندن است و انگلیس نگران 
لندن آسیب وارد شود. 

آلمان و فرانسه‌این موضوع رادر اجلاس سران 
گر وه بیست در مکزیک برای تامین هز ينه های مقابله 
بابحران‌مالی مطرح کر دند که مورداستقبال‌قرار 
نگرفت. به همین دلیل آلمان و فرانسه و تعداد دیگری 
از اعضای اتحادیه اروپا موضوع گرفتن مالیات از 
معاملات مالی رادر دستور کار واجراقرار داده‌اند. 
به‌این‌امید که‌دیگر اعضای‌اتحادیه اروپانیز به آنها 

بر اساس بیانیه پایانی نشست بر و کسل قرار شد مبلغ 
۰ میلیاردیورویعنی معادل یک در صد تولید ناخالص 
داخلی اروپاء به منظور افزايش رشد اقتصادی در اختیار 
کشورهاقرار گیرد. بانک سرمایه گذاری اروپا نیز شاهد 
افزایش ۰ ۱ میلیارد یورویی در سرمایه‌های خود خواهد 
بود که سهم آلمان وفرانسه‌در آن ۶۵ امیلیاردیورو 
است پاک سرمانه گذازی اروی لین افرایش یرما یه 
این امکان را خواهد داشت که تامیزان ۰ ۶میلیارد 
یورووام در اختی ار متقاضیان قرار دهد.همچنین مبلغ 
۵مبلیارد يورو برای تقویت زیرساخت‌های اروپایی 
نیز اختصاص داده شد. اختصاص ۱۳۰ میلیاردیورو 
برای اجرای سیاستهای محر ک رشد اقتصادی دستاورد 
مهمی برای فرانسه پس از پیر وزی فر انسوااولاند 
سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری محسوب 
اقتصادی‌همزمان بااجرای سیاست ریاضت اقتصادی 

سران اتحادیه اروپاچندین موضوع رابرای 
مدیریت بحران‌مالی در دستور کار دارند که به 
صورت فهرست وار به آن اشاره می‌شود. 


توافق در مور د تر سیم یک نقشه راه به منظور خر وج 
از بحران اقتصادی موجوداز طریق ایجاد اتحادیه 
بانکی, تنظیم کردن میزان مالیات بر معاملات بانکی 
بااجبار نمودن کشور انگلیس به همکاری در این زمینه 
از طریق طراحی مجدد تراز مالی اتعاذ ی ایجاه یک 
بسته کمکی ۱۲۰ میلیار د یورویی(یک درصد تولیدات 
ناخالص داخلی اتحادیه ارویا) به منظور کمک به رونق 
اقتصادی و اشتغال زایی در کشورهای عضو افز ايش 
سرمایه بانک مر کزی اروپابه‌میزان ۱۰ میلیاردیوروو 
در نهایت فروش اوراق قرضه اروپایی به منظور تأمین 
هزینه‌های مالی برای ابجاد ساختارهای زیربنایی... 
از محورهای مورد بحت در مذاکرات سران اتحادیه 
اروپا گزارش شده است. 

عدم استقبال از توافقات 

با وجودبه توافقات صورت گر فته در اجلاس دو 
روزه‌ سرآن اتحادیه ارویا در برو کسل این توافقات نه 
در اف کار عمومی ونه در بازارهای مالی تاثیر مثبتی به 
دال ند شنعه ست به گرارش رویفرز مرم اماتا 
اب راز نگرانی کر دند که طرح کمک‌های مالی اتحادیه 
آروب ابرای ت ات تظامبانکی کشو ر قان نمی‌تواند 
اینده اقتصادی این کشور اروپایی را تضمین کند. یک 
شهروند اسپانیایی نیز در مصاحبه با رویترز گفت: 
«فکر نمی کنم که کمک اتحاد یه اروپابرای‌حل‌بحران 
اسپانیاخوب باشد. شهر وندان اسپانیایی مجبور هستند 
بهای اشتباهات سیاستمداران را بپر داز ند وهنوز هم 
این مقامات به اشتباهات خود ادامه می‌دهند.» 

یک شهروند د یگر معتقد است:«البته باتک هاباید 
نجات پیدا کنند اماباید از طریق تشویق به سرمایه 
گذاری برای رشد اقتصادی باشد. نمی دانم که آیاپس 
از تصمیم اتحادیه اروا برای کمک به بانک‌هاقدام 
مثبتی برای جذب سرمایه گذاری انجام خواهد شد ؟». 
این شهر وند اسپانیایی ادامه داد:«نیازهای حیاتی مردم 
بسیار مهم است ما نمی‌بينيم که جز نجات بانک هاو 
یورو به چیز دیگری فکر شود. این نجات مردم است 
که باید در درجه نخست اهمیت قرار گیرد.» 

در سطح محافل سیاسی نیز توافقات سران اتحاد په 
اروپادر برو کسل برای مقابله بابحران مالی امیدی را 
به کاهش این بحران ایجاد نکر ده است. «دانیل کوهن 
بندیت» از نمایند گان پارلمان اروپادر گفتگوباروزنامه 
آلمانی«تا گس اشپیگل»درپاسخ به این پرسش که‌شما 
آین ده‌اتحادیه‌اروپ اراچگونه ارزیابی‌می کنیداظهار 
داشت:«سخت و پیچیده...بر خی دولتهای ار وپایی به 
نظر می ر سد نمی فهمند چه اتفاقی افتاده است. بر خی 
دولتها از جمله فنلاند. هلند و دولت المان که در راس 
آنها صدر اعظم آلمان قرار دارد گویا در یک زیرزمین 
تاریک وارد شده‌اند و حقایق رانمی‌بینند.» 

این نماین ده پارلمان اروپاهمچنین سیاستهای 
ریاضتی و صر فه جویانه راب رای حل بحران غیر سازنده 
ارزیابی کرده ودر بخش دیگری از این گفتگو تصریح 
کرد که المان اماده‌نیست کاملااز ارز مشتر ک 
اروپایی حمایت کند و چنین وضعیتی را یک مسئله 
ومشکل ارزیابی کرد.وی‌در بخش دیگری از این 
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گفتگو اظهار داشت:«ما باید روند تشکیل یک اتحادیه 
سیاسی را آغاز کنیم.امااین پروژه‌ای است که‌سالها 
به طول می‌انجامد. آلن گرینسپن رییس سابق فدرال 
رزرو آمریکا نیز با اشاره به وخامت بحران يورو تا کید 
کرد اقتصاد اروپا مانند یک قایق پر از سوراخ است که 
از همه جای آن آب به داخل نشت می کند.» 
ترد ید در موفقیت توافقات 

ازسوی دیگر سقوط شاخص سهام یک نشانه از 
تر دید در موفقیت |میز بودن نشست سران اتحادیه 
اروپادر کنترل بحران مالی است. در یک هفته گذشته 
تحولات مهمی در کشورهای بحران زده اروپایی رخ 
داده‌است که نگاهها به اجلاس سران اتحادیه اروپا 
در وا کنش به این تحولات جلب شده است. سقوط 
شاخص سهام در بازارهای‌مالی نیز ناشی ازهمین 
توجه ویژه به اجلاس سران اتحادیه اروپا و نتایج این 
اجلاس است. 
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این کشور رادر بر می گیرد. مار یو مونتی نخست وزیر 
ایتالیاامید زیادی به‌اجلاس سران‌اتحادیه‌اروپاداردتا 


اقتصادی افزایش یابد.امیدی که نمی توان به تحقق آن 


دوشنبه گذشته اسپانیا یس از ماهها خودداری 
:شرانجام ازاتحاد ی اروپا در خواسست کمک مالی 
برای نجات بانکهای ش از خطر ورشکستگی کرد. 
لوئیس دو گوئیندوس وزیر اقتصاد اسپانیادر نامه 
ای به ژان کلود یونکر نخست وزی رلو کز امبور گ و 
رئیس اجلاس وزرای دارایی ۱۷ کشور حوزه یورو این 
درخواست رامطرح کرد. مادرید در درخواست خود. 
هیچ اشاره‌ای به شرایط و مبلغ نکر ده و این موضوع 
رابهاتحادیه اروپا واگذار کرده تا پس از بررسی در 
موردشرایط ومبلغ مورد نظر در ماه‌سپتامبر اعلام 
نظر کند. دو گوئیندوس همچنین اعلام کر ده‌است که 
مقامات اسپانیایی هر نوع معیار انتخاب, تعیین شر ایط 
مات کنترل وبررسی وهمچنین اجرای کمک مالی 
رامی‌پذیرند. کشورهای حوزه‌یورو پیش از این وعده 
کمک صد میلیارد یورویی رابه بانکهای اسپانیایی داده 
افتپانیا در جریان سفر به لو کزامیو رگ گفت:«اولوپت 
دولت اسپانیا مذاکره برای دریافت وامی با پایین‌ترین 
نرخ بهره و طولانی‌ترین مدت باز پر داخت است.» 

وزیر اقتصاد اسپانیا پیش تر از نرخ بهره بین سه 
تاچهار درصد و دوره‌بازپر داخت بیش از پانزد هسال 
صحبت کر ده بود. اسپانیاامید وار است تزریق مستقیم 
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این مبلغ به بانک‌هاء نرخ بهره‌پایین و دوره بازپرداخت 
طولانی نگرانی‌های بازار رادرب اره‌بدهی‌های فزاینده 
این کشور برطرف کند. پس از درخواست رسمی دولت 
اسپانیابرای دریافت کمک مالی,نمایند گان کمیسیون 
اروپاء بانک مر کزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول نحوه 
یوروراموردبررسی قرار داده‌اند. «اولی رن» کمیسر 
اقتصادی‌اتحادیه‌اروپاابر از امیدواری کرده‌است که 
فراهم کردن شرایط اعطای وام به اسپانیا تا نوزدهم 
ژوثیه مهیا شسود.بتابراعلام دولت اسپانيا این کشور 
برای‌نجات نظام بانکی خود نیازمند ۶۲میلیارد يورو 
(۷۸ میلیارد دلار) است که کمتر از رقم ê‏ | میلیارد 
یوروتی پیش بینی شدهدر پیشنهاد نهم ژوئن رهبرآن 
اروپا است. بدین ترتیب اسپانیا پس از یونان, ایرلند 
و پرتغال چهارمین کشور حوزه یورو است که در پی 
ناتوانی از مقابله با بحران مالی در خواست کمک مالی از 
شر کای اروپائیش در حوزه يورو می کند. 
پس از اسپانیانیز دولت قبر س در خواست 
پنج میلیارد یورو برای نجات بانکهایش 
از خطر ورشکستگی نیازدارد. درخواست 
این کشور با توجه به اقتصاد بسیار کوچک 
محافل رسانه‌ای وسیاسی اروپا نداشت. 
عدازانپای وقیزس کشوزدیگرق 
که در لبه پر تگاه‌ورشکستگی قرار دارد 
ایلیا ست این کشور با بدهی نزدیک 
به دوهزار میلیارد یورویی مواجه است 
که‌حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص‌ملی 


زیاد خوش بین بود. 

در مورد موضوعات مطرح شده در اجلاس سران 
اتحادیه ارویا اختلاف نظر عمیقی وجود دارد. یکی از 
اروپایی است. کشسورهای فرانسه»ایتالیاءوفرانسه 
کمبود نقدینگی در مقابله با بحران مالی هستند.انگلا 
مخالفت کرده‌واعلام کرده‌است که تازنده‌است بااین 
در خواست موافقت نخواهد کر د. مر کل معتقد است تا 
زمانی که یک اتحادیه مالی ایجاد نشده است نمی توان 
اوراق قرضه اروپایی منتشر کرد و اقتصاد کشورهای 
بحران زده رابه دیگر کشورهای اروپایی پیوند زد. با 
توجه به مواضع سرسختانه مر کل بعید به نظر می 
رسد درب اره‌موضوعات مهم واثر گذار در کاهش 
تبعات بحران مالی توافقی میان سرآن اتحادیه اروپا 
نتیجه همین ناامیدی به نتایج اجلاس سران اتحادیه 
ارویا است: mm‏ 


6« رهبر معظم انقلاب دبیر کل جدید مجمع تقریب 
ما کے رام و رد 

6« مجتمع بز رگ لکوموتیوسازی در کرج گشایش 
یافت. 

پوتین:اجازه‌تکر ار سناریوی لیبی در سوریه را 
نمی دهیم. ۲ ۲ 

فرمان ده‌نیر وی دریایی سپاه: آ گاهی آمریکااز 
توان دفاعی ما ناجیز است. 

۶« شمار زنان سر پرست خانوار ناشی از طلاق رو به 
افزایش است. 

۴« جامعه جهانی کشتار روستای «تر یمسه» سوریه 
رامحکوم کرد. 

#۴ «کوفی عنان» وراردوغان» برای گفتگودرباره 
سوریه راهی مسکو شدند. 

رای اا ای ارا 
اقتصادی اوج گرفت. 

۶ معاون وزیر صنعت و تجارت: کالاهای وارداتی 
به ۱۰ گروه اولویت بندی شدند. 

فرمانده سیاه: امکان در گیری ایران و آمریکا 
در خلیج فارس به میزان حماقت غربی ها بستگی 
دارد. 

موج اعتراض علیه سر کوبگری آل سعود 
گسترش یافت. 

ارد و گاه‌اشرف در آستانه پا کسازی از منافقین 
قرار دارد. 

# ماق مر ده طا اا اتر 
جمهوری تظاهرات کردند. 

مادر پیر «محمد بوعزیزی» جوان تونسی که به 
عنوان آغاز گر انقلاب های اخیر جهان عرب‌نام 
برده می شود بازداشت شد. 

۴« کار گران«هیوندای» در اعتراض به یایین بودن 
دستمزدها دست به تجمع اعتراضی زدند. 

۶ اتحادیعرب درباره‌شهر ک سازی‌رژيم 
صهیونیستی هشدار داد. 

باز جویی از مموراسکور تی که‌همسر ریس جمهور 
امریکا را تهدید به قتل کرده بود ادامه دارد. 

۶ «اوباما» به ناتوانی در تعامل بامردم اعتراف 
کرد. 

۶ «اردوغان» مذاکره باپ. ک.ک رارد کرد. 

۶« دستگاه اطلاعاتی انگلیس از پیش بینی تحولات 
خاورمیانه اظهار عجز کرد. 

۶« «احمد خان سمنگانی» نماینده مجلس افعانستان 
در مراسم عروسی دخترش هنگامی که تروریست 
مورد نظر رادر آغوش کشیده بود مورد سوء قصد 
قرار گرفت. 

مردم سودان دراعتراض به طرح ریاضت 
اقتصادی تظاهرات کردند. 

۴« بررسی سرنوشت «امام موسی صدر» دچار 
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کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


آیا د و گانه‌ها فر اموش می‌شوند؟ 

انجمن خودروس زان ایران می گوید در بهار سال 
۱ مقدار کل تولید خودروهای دو گانه سوز در 
ایران به نصف بهار سال ۱۳۹۰ کاهش یافته و به‌اين 
ترتیب تعداد کل خودر وهای گاز سوز در سه ماه‌اول 
سال‌جاری تنهابه ۰هزار دستگاهر سیده‌است و 
برای نمونه کار خانه معتبر ایران خودرودراین مدت 
۵درصد مقدار تولیدات دو گانه سوز را کمتر کرده. 
جالب اینکه این کاهش جشمگیر برای دومین سال 
پیاپی است که روی می‌دهد به طوری که در سال 
۱ نیز مقدار تولید خودروهای دو گانه سوز ایرانی 
۴درصد کاهش داشت نسبت به سال قبل و در پایان 
سال گذ شته تعداد کل خود ر وهای دو گانه سوز تولید 
شده‌ایرانی در این سال به حد ود یک صد و هشتاد هزار 
دستگاه رسید, چیزی که انتظار می رود در سال جاری 
به کمتر از یکصد هزار دستگاه کاهش یابد. این انجمن 
علت کاهش تولید رانیز کاهش تقاضاارزیابی می کند. 
ضمن اینکه افزایش‌بهای گاز 7 )هم در این کاهش 


آبا حریم خصوصی فر اموش خواهد شد؟ 

از مد تهماقبل شر کت‌های ارائه دهنده خدمات 
تلفن همراه, با فروش شماره‌های مشتر کان خود به 
بنگاه‌های اقتصادی, اجازه داده‌اند که این بنگاه‌ها هر 
زمان که خواستند پیام‌های کوتاه 5/۷15 تبلیغاتی با هر 
محتوایی برای مشتر کین ارسال کنند ودر زمان خواب 
واستراحت یازمان شر کت در جلسات وبحثت‌های 
مهم و تعیین کننده در خلال رانند گی یا... 

این حق به بر خی بنگاه‌ها داده شد ه پول بیر دازند 
وبه حریم خصوصی ایرانیان به عنوان مصرف کننده 
کالا و خدمات وارد شوند. این رویه مورد اعتراض 
چند باره نیز قرار گر فته ولی شاید از آنجا که‌دارندگان 
گوشی‌های تلف ن هرا ی تراک دیا خاموتن را 


آباغرامت ایران فراموش شده‌است؟ 

مطابق اعلام دبیر کل سازمان ملل متحد. در ۶ماه 
میلادی گذشته, کشور عراق‌نزدیک به ۲میلیارد دلار 
(حدود چهار هزار میلیارد تومان) به کشور کویت به 
عنوان غرامت ناشی از جنگ عراق عليه کویت در سال 
۰ ۱ میلادی پر داخت کرده و دبیر کل سازمان ملل 
متحد اظهار امیدواری می کند که در صورت ادامه این 
روند از سوی ۲ کش ور کل مبلغ غرامت کویت تا ۲ 
سال دیگر به این کشور پرداخت شود. غرامتی که کل 
آن ۶میلیارد دلار بر آورد شد و تاامروز.عراق ۱۶ 
میلیارد دلار آن‌رادرسکوت ودور از چشم دیگران 


تقاضابی‌اثر نبوده‌است والبته بر خی حوادث تلخی که‌در 
تعدادی از جایگاه‌های سوختگیری روی داد و منجر به 
انفجار و کشته شدن هموطنان ایرانی شد نیز ظاهر آ در 
این کاهش اثر گذار بوده است. کاهش تولید و مصر ف 
خودروهای دو گانه سوز. آرام و بی‌صدا آغاز شده در 
میان انبوه تولیدات خودروهای سواری ای ر انی و حجم 
فراوان واردات خودروهای خارجی. جندان احساس 
نمی‌شود. اما نگرانی جد ی اینجاست که در کشوری که 
دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان است وذخایر 
نفتش هم. هر روز کمتر از روز قبل می‌شود و شهرهای 
بز رگش همگی باامشکل آلود گی هوا در نبر د روزانه 
خود به بنزین رااز خارج کشور وارد کند. بایک تصمیم 
صحیح وقابل دفاع. از چندین سال قبل, میلیاردها 
ریال‌ودلار هزینه شد تانزدیک به دوهزار جایگاه 
خودروس از به سمت هر چه بیشتر کردن خودروهای 
دوگانه سوز بروند تاهم از حجم نگران کننده مصر ف 
بنزین درایران کاسته شود و هم پایانی برای آلود گی 
شدید هوای کلان شهر ها یافته شود و هم وابستگی به 
خارج در تأمین سوخت و تجهیزات استفاده‌از ۷( 
از ميان برود. تلاشی که سرانجام نتیجه داد و امروز 
نردیک به ۲هزار جایگاهفعال, وبیش از ۲میلیون 


بی‌ صدانمودن گوشی‌هااز مزاحمت‌ه اتا اندازه‌ای 
جلو گیری کنند.این روال‌همچن ان‌ادامه‌داردوهر 
روزه میلیون‌ها پیامک ناخواسته وارد حریم خصوصی 
دارند گان گوشی‌های تلفن همراه‌می گر دد.هر چند 
که شر کت‌های ارائه دهنده خد مات مخابر اتی اعلام 
کرده‌اند. روشی برای جلو گیری از ارسال این پیامکها 
ایجاد شده که البته بسیاری از مصر ف کنند گان از 
وجودش اطلاعی ندارند. 

شکستن این حریم خصوصی اما زمانی غير قابل 
تحمل تر شده‌است که از جند هفته قبل این‌شر کت‌های 
ارائه دهنده خدمات مخابر اتی تلفن‌های ثابت منازل 
مس‌کونی راهم به بنگاه‌های اقتصادی می‌فروشند و 
پیام‌های تبلیغانی ضبط شد :ای به صورت تماس‌های 
تلفنی ناخواسته به منازل مسکونی ای انیان در شهر های 


پرداخت کرده است. 

عراق چندین سال است که پنج درصد از فروش 
نفت روزانه خود رابابت این بدهی بز رگ به کویت 
می‌دهد. کویتی که برای گرفتن این مبلغ؛ پشت گرم 
به قطعنامه ساز مان ملل متحد است که عراق رادر 
آن جنگ متجاوز شناخت واين کشور تاسه سال 
دیگر ومطابق این قطعنامه. طی نز دیک به ۱۵سال 
پس از پایان جنگ,تمام غرامت کویت راپرداخت 
خواهد کرد. 

نزدیک به بیست و چهار سال از پایان جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران نیز می گذرد و اتفاقاً در قطعنامه ۵۹۸ 
سازمان ملل متحد.عراق کشور متجاوز به ایران شناخته 


خودروی دو گانه سوز در کشور جابجا می‌شوند. و البته 
باشروع وادامه روند کاهش تقاضا و تولید این محصول 
ایرانی در ایران, اند ک اند ک نتیجه و دستاورداین 
مقدارزم ان وهزینه‌ای که صرف اصلاح مصرف 
سوخت در خودروهای ایرانی شد از کف خواهد رفت. 
روندی که بااند کی تدبیر شاید بتوان از آن جلو گیری 
کرد. یکی از دلایل کاهش تقاضابرای این محصول. 
انفجارهای گاه و بیگاه بر خی خود روهای گاز سوز است 
که هر چند گم اماپسیار آزار دهنده‌ندرپیس هیأت 
مدیره انجمن صنعت ۷)7) می گوید:«چهار صد 
هزار دستگاه خودروی دو گانه‌سوز در کشور وجود 
دارد که به طور غیر استاندارد و خار ج از کارخانه 


بزر گ‌انجام‌می‌شوددرحالی که| گردرمورد گوشی‌های 
تلفن همراه.امکان خاموش کر دن یا بی‌صدا کر دن آنها 
وجود دارد. در مورد تلفن‌های منازل مسکونی چنین 


شده واشاراتی به پرداخت غرامت و خسارات جنگی به 
ایران هم شده است. روابط ایران و دولت عراق هم این 
روزها به صمیمانه‌ترین و نزدیک ترین حد خود رسیده 


و کار گاهه ای مجاز به تجهیزات 0۷ 
مجهز شده‌اند و اين‌ها همان خودروهایی 
هستند که در حوادت. گر فتار انفجار 
می‌شدند و برداشت نادرستی از میزان 
ایمنی خودروهای دو گانه‌سوز ایجاد 
کرده‌ان د.این چهارصد هزار خودرو 
بدون مجوز در حال سوختگیری روزانه 
هستند و به ساد گی با جلو گیری از ادامه 
سوختگیری این تعداد. می‌توان امنیت 
رابه جایگاه‌های سوخت بر گرداند. 
ادامه روند ساخت و توسعه جایگاه‌های 
CNG‏ که باعث خواهد شد صف‌های 
مقابل جایگاه‌ها باز هم کوتاه‌تر شود نیز 
می‌توان د. رغبت به استفاده از این نوع 
خودروه اراافزایش دهد ودرنهایت با 
ادامه اجرای قانون هد فمندی یارانه‌ها 
وافزای ش بیش از پیش بهای بنزین در 
ایران صرفه اقتصادی مصرف گاز در 
خودروها بیشتر نمایان خواهد شد و در 
این صورت بار دیگر مقدار تقاضابر ای‌این 
محصول‌بالا خواهد رفت و تولید کنند گان 
رابه افزايش عرضه و تولید خودروهای 
دو گانه‌سوز وادار می کند. ۰ 


ابزاری هم در اختیار نیست ضمن اينکه 
تلفن منازل مس‌کونی افراد. بی تر دید از 
درجه بالاتری از محرمانگی و خصوصی 
بودن قرار می‌گیرد و افشای آن, برای 
مقاصد بازر گانی واقتصادی, لطمه 
بیشتری به حریم خصوصی افراد وارد 
می‌آورد. 

امکان شکایت‌های قضایی 
شر کت‌های ارائه کنن ده‌خدمات 
مخابراتی, با همین دستاویز وجود دارد. 
اماشایسته‌تر آن‌است که مراجع ناظر 
ومسوول در مخابرات ایران, برای 
جلوگیری از ادامه این تضییع حق گام 
ساده‌ولی تأثیر گذاری بر دارند. ۰ 


است ولی در طی این بیست و چند سال 
هیچ پولی به عنوان غرامت از عراق به 
ایران نیامده و مسوّولان سیاست خارجی 
کش ور اصولاً هیچ گام نتیجه بخشی در 
این مسیربرنداشته‌اند. آیادر حالی که 
کویت. پس از ۱۵ سال از پایان حمله عراق 
به خود تمام غرامت خود رااز این کشور 
گرفته است.وقت آن نرسیده که پس از 
گذشت بیست و چند سال از پایان جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران. کشورمان نیز 
دست کم بخشی از صد ها میلیارد دلار 
خسارت خود رااز عراق مطالبه کند؟ و 


۸ تر ٩۱‏ اطاعات مکی 


قطره ای از دریای زبان شناسی .. 
مصطفی گلیاری 
تأثیر شغل و... در زبان و شخصیت 
اعتذار 

این قطره را بااعتذار که همان پوزش باشد آغاز می کنم 
تامرا که قطره پیش رابه باد دادم و آن راننوشتم. .بیأمر زید. 
لمتهلّه که گرهی که‌افتاده‌بود.به بهای جویده‌شدن‌ناخن‌ها 
باز شد. .. اما بعد قطره‌ای پیش می آورم و در آن به اثری که 
شغل بر زبان شاغل دارد.نگاهی زبانشناختی می‌اندازم. 
نخست بگویم نه‌تنها شغل. که عوامل بسیاری‌هستند که 
بر زبان اثر می گذارند. محل زند گی» آرایش ومدل جامه‌ای 
که می‌پوشیم. زیر یابالای خط فقر بودن اقتصادمان؛ میزان 
سواد ومطالعه وجنسیت وسن وسال وبسیاری چیزهای 
دیگر هستند که روی زبان مابسیار مؤثر ند. حتی تکنولوژی 
وابداعات واختراعات وپدیده‌های نوظهور نیز وارد زبان 
می‌شوند و فرهنگ و واژه‌های جدیدی رواج می‌دهند. 

مثال :از وقتی که یارانه و رایانه وارد زند گی مردم شده. 
درزبان ورفتارو کارهای‌مردم. به‌ویژه سا کنان تهیدست 
پایین شهر تغییراتی ایجاد شده و می‌بینیم که خانم‌هایی که 
تا کنون به بانک نر فته‌اند. به همسایه خود می گویند:«اين 
بلورفروشه کار تخون‌داره.رفتم کارت کشیدم یه کلمن 
خریدم واسه آب يخ بچه‌هام». در همین جمله کوتاه که 
هر روز به شکل‌های مختلف به زبان مردم می آید. دو واژه 
جدید کار تخون و کارت کشیدن هست که بافرهنگ یا 
آداب خرید وفروش جدید وارد زبان مردم شده‌است. 
هیچ اشکالی هم ندارد ومثبت 
واژه‌های زبان و سرعت در داد و ستد می‌شود. 

گاه برخی از این تأثیرها منفی است. مانند اثر مشاغل و 
مدل لباسی که می‌پوشیم که ممکن است مخرب فرهنگ و 
هویت‌افرادباشد.یکی از مشاغل جدید خانم هامسافر کشی 
و دستفروشی وغیره و ذالک است. کلیشه‌ها وقالب‌های 
زند گی زن و دختر ایرانی باچنین شغل‌هایی تضاد دارد 
بنابراین برای مر دم دشوار است که سوار پرایدی شوند 
که خانمی آن رامی‌ران د. ب رخی به بوق وچراغی که خانم 
مسافر کش می زند. توجهی نمی کنند. برخی بااحتیاط 
مقصد خود رامی گویند و ترجیح می‌دهند عقب سوار شوند. 
در تمام طول مسیر نیز منقبض و کم حر کتند. نگاهشان به 
بیرون است‌واگر فرصتی پیش بیاید. در آینه نظری به 
راننده می‌انداز ند. عده‌ای هم جلو سوار می‌شوند و قصد رد 
وبدل کردن شماره تلفنی با راننده‌دارند که با داد و فریاد 
راننده از ماشین پیاده‌می‌شوند.اینجاست که جنسیت و 
مشاغل در هم اثر می گذارند و آیینی جدید به‌ وجود م یآ ید 
که معمولا منفی اسست. زنی که رانندهاتوبوس‌های پی. آر. 
ا ایا تا رها اس کف 
اصطلاحات و تکیه کلام‌های رانند گان شر کت واحد به 
زبان اوراه می‌یابند وبرخی از خوی‌های مر دانه راننده‌های 
مذ کر نیز وارد رفتار او خواهد شد: 

به من بگوهم‌نشینت کیست تا بگویم چگونه آدمی 
کي 


است زیر اسبب غنی تر شدن 


چندی پیش مسافر کشی دیدم که به دختر خانمی 
بیست وهفت هشت ساله می نم ود واز پلیسی که 
جریمه‌اش کرده بود. خشمگین بود و با ناسزاهایی مردانه 
عربده‌می کشید. رهگذران مذ کر نیشی تابنا گوش داشتند 
وزنان لب می گزیدند و زود می گذ شتند. این نمونه که 
بد ترین نمونه تأثیر شغل در زبان ورفتار نیست.روزبه روز 
رواج بیشتری می‌یابد. نتیجه این ماجرا ناخوش است 
به‌ویژه که جوانان مذ کر امروزی به آرایش‌ها و رفتارهای 
دخترانه گرایش پیدا کرده‌اند. برداشتن زیرابرو زدن رژ 
گونه. کشید ن‌ریمل,انداختن گوشواره‌به گوش و گرد نبند 
به گر دن ودستبند به دست و...این‌ها از نشانه‌های گرایش 
رفتار دخترانهدریسران ورفتارمردانه در دختران 
است. 

نوعلباسی که‌می‌پوشیم.نیز بر زب آن‌ورفتارمان 
اثر می گذارد. شلوار جینی که سنگ‌ش ور و نخ‌نما و پاره 
است.همراه‌با موهایی که به یاری ژل شکسته و بد خواب 
شده کنار ابرویی که تیغ خورده تا شکسته به چشم بیاید. 
خالکوبی‌هایی که پوست دختر و پسر را آلبوم عکس‌های 
اژدهای چینی و عقرب کاشانی و شیطان رجیم کرده. و 
بسیاری دیگر خواه ناخواه و حتی باسرعت و شتابی بسیار 
گویش و رفتار ماراتغییر می‌دهند. کسی که شلوارش 
پارهو چر وک است و مویش شکسته» باکی ندارد که روی 
خاک وخل بنشیند. حمام وپاکی ز گی نیز جایگاه خود را 
از دست می‌دهد. 

کلماتی مانند بفر ما خواهش می کنم»متشکرم.لطفاء 
و... از زبان او می‌رود زیر | اهل شتاب است و دوست دارد 
حرفش رابدون حاشیه بزند. او آموخته است بر ای بقای 
خودش باید جسور وسریع باشد.در که باز شد.باید تعارف 
نکند و داخل شود زیرا شاید کسی دیگر برود و جای بهتر 
رابگیرد. این فرهنگ که در نسل پدرهای جوان امروز 
رواجی نداشت. حالا چنان رایج شده که اگر به بچه‌ای 
ده دوازده ساله بگوییم: چرابستنی برادرت راخوردی؟ 
پاسخی ندارد زیرامتحیر است که مگر کارش چه اشکالی 
داشته که دارند او راباز خواست می کنند؟ او به اصطلاح 
دودر کردن را چیزی عادی می‌داند. 

پرسش زبانشناس 

زبان‌باز تاب شخصیت ماست. از جناب مولوی است 
که می فر ماید: آدمی مخفی‌ست در زیر زبان.با توجه به این 
که عواملی مانند جنسیت. شغل,لباس, | رایش, اقتصاد. 
تحصیلات یا مطالعه و... در گویش و سپس در کنش و 
منش مااثر می گذارند. چگونه می توانیم جلوی اثرهای 
منفی‌اين عوامل رابگیریم؟ عواملی که‌انگار اک ر آنها 
رابپذيريم. همان گونه که پذ برفته‌ايم لباس پاره بپوشیم و 
دختران و زنان‌مان راننده مسافر کش شوند و دور میدان 
ونک بایستند ولنگی دور گر دن بیندازند و داد بکشند: 
آزادی دونفر. .. آزادی‌دونفر. .. آیانسل بعدی‌این دختران 
هنوز دخترند یا مانند مردها خشن و قلدر شده‌اند وجیزی 
به‌نام ن از وظرافت دخترانه در آنهاباقی نمانده‌است. 
تکلیف زند گی مشتر ک دختری که خوی مردانه گرفته 
بایسری که شبیه مادرش شده و د خترانه رفتار می کند. 
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همراه با «فیدل کاسترو» 


مقاله 8 


اسلام می تواند بشریت راز جاهلیت جدید تمدن غرب نجات دهد 


در گذشت روزژه گارودی در اواخر ماه گذشته, 
اند یشههای‌انقلابی این چهره‌بر جسته‌دنیای غرب 
آشنابودند. تأسف به دنبال آورد. هر چه که رسانه‌ها 
و مطبوعات دنیای غر ب بخواهند او را چهره نه جندان 
سر شناسی قلمداد کنند اما فر هیختگان و اندیشمندان 
منصف ومستقل ار وپایی و آمریکایی‌نمی‌توانندنقش 
برجسته و شخصیت او را نادیده بگیرند. روژه گارودی 
در سال ۲ شمسی در شهر مارسی فرانسه به دنیا 
آمد.اوپس از طی‌مراحل تحصیلی ابتدایی ودبیر ستانی: 
تحصیلات خود رادر رشته فلسفه تادریافت عالی‌ترین 
مدرک دکتراادامه داد و به عضویت حزب کمونیست 
فرانسه در آمد. در دهه ۰ ۲شمسی هم دو دوره 
در مجلس موسسان فر انسه حضور داشت و سپس 
در آغ از دهه ۰در مجلس نمایند گان این کشور و 
سپس در سال ۳۵ به عضویت مجلس سنای این کشور 
در آمد. در طی‌این سالها با توجه به تخصص در رشته 
فلسفه و مطالعه در مذاهب و گرایشهای‌سیاسی و 
فکری موجود. با مذهب آشنایی بیشتری پیدا کرد و 
نخست با متفکران کاتولیک و پروتستان حشر و نشر 
پیدا کرد و با علاقمندی بیشتر به مسایل معنوی کتاب 
آیاامروز می‌توان کمونیست بود رادر دهه ۰ ۴انتشار 
دادودر آن به این بحث پرداخت که بدون‌اعتقاد به 


خداوند انسان راه نجاتی ندارد. 

گرایشهای مذهبی گارودی‌سبب شد که در سال 
۰ از دفتر سیاسی حزب کمونیست جدا شود. در طی 
این سالها یعنی ازسال ۰ ۴تا ۰ ۵او چند کتاب از جمله 
«آزادی در تعلیق», «نقطه عطف بز رگ» سوسیالیسم 
و «همه حقیقت» را به دست انتشار داد. گارودی که به 
دنبال راه‌نجاتی بر ای بشر سر گشته گر فتار در «ایسمها 


روژه گارودی: 


و گرایشهاو طرز تفکرهامی گشت پس از بررسی وغور 
در دنیای مسیحیت و وجود تبعیضها, جنگها و کشتارها 
در جوامع وحکومتهایی که ادعای پیروی از مذهب 
مسیح راداشتند سرانجام به اسلام روی اورد و نام 
«رها» را برای خود بر گزید. 

اماآنچه که خشم دنیای غ رب راب ر علیه او 
برانگیخت وباعث شد تا آنهاهمه همت خود رادر 
طر د وانزوای او به کار گیرند دو چیز بود. یکی سخنان 
و کتابهایی که او بر علیه صهیونیسم و زیاده‌طلبی‌ها و 
مظالم وسلطه‌طلبی‌های آنهابر زبان وقلم راندودیگری 
علاقه‌ای که به انقلاب اسلامی وامام خمینی و نهضت 
ضد نظام سلطه پیدا کر د.اومد تی بعد در دهه ۸۰به‌دین 
اسلام گروید و از آن پس با توجه به موضع گیری‌هایی 
که در جهت دفاع از حق و مظلومیت فلسطینی‌ها و نیز 
بر علیه سیاستهای سلطه جویانه آمریکا و صهیونیسم 
به عمل آورد مورد بایکوت قرار گرفت. 

اما یکی از مهم ترین مقاطع زند گی گارودی را باید 
افشاگر ی جنجالی او درباره‌ماهیت رژیم صهیونیستی و 
به ویژه‌نقدی که بر ماجرای‌هولو کاست با انتشار کتاب 
«اسطوره‌های بنیان گذار سیاست اسرائیل» نگاشت 
دانست. گارودی‌این کتاب را در سال ۱۳۷۴ انتشار 
داد که نقدی جدی وافشاگرانه در مورد ماجرای 
کشتار ۶ میلیون یهودی در جریان هولو کاست بود و 
معتقد بود که آمریکا وصهیونیسم بابزر گ‌نمایی این 
ماجرازمینه تجاوز گری‌های بعد ی صهیونیستها را 
فراهم آوردند. این کتاب در فاصله کوتاهی چنان بلند 
اوازه‌شد که به ٩‏ ۲ زبان زنده‌دنیا تر جمه شد و کار اورا 
به داد گاه کشاند. در سال ۷۶ یک داد گاه‌فر انسوی او را 
به خاطر انتشار این کتاب وانکار هولو کاست محا کمه و 
به پرداخت ۱۲۰ هزار فرانک فرانسه محکوم کرد که 
به اعتقاد خود وی, جریان محا کمه و محکومیت او یک 
پیروزی به حساب می آ مد 
جرا که داد گاه مجبور شد 
حداقل مجازات رابرایش 
درنظربگیردچراکه 
نتوانست محتویات کتاب | 
واستدلال‌های‌مطر ح‌شد ه 
| در آن‌رادروغ‌وغیرواقعی 
ویایک توطئه بداند. اما 
انتشار این کتاب و سر و 


صدایی که به راهانداخت موجب شد تا فشار بر روی او 
وایجاد محدودیت برایش بیشتر و بیشتر شود. 

او در داد گاه گفت که مایه تعجب است که انتقاد از 
سیاست‌های خارجی یک د ولت نظیر اسر ائیل از دید 
برخی مقامات فرانسوی یهود ستیزی تلقی می‌شود. 

آنچه که در بررسی زندگی و شخصیت گارودی 
وبرخورددنی ای غرب بااو کاملابه چشم می آید و 
عبرت آموزاست این نکته‌است که‌این‌اندیشمند تا 
زمانی که کاری‌باسیاست‌های اش غالگرانه آمریکاو 
جنایات صهیونیست‌هانداشت وتازمانی که‌درباره 
انقلاب اسلامی‌ایر ان‌اظهار نظر نکر ده‌بود و تازمانی که به 
دین اسلام روی نیاورده بود هجمه‌ای هم به او نمی‌شد. 
کمونیست نیز بود باز مورد تهاجم نبود. کتابهايش 
در بیشتر کتابخانه‌های اروپاا محل مراجعه بود و در 
کتابخانه‌های‌بسیاری از روش نفکران واهالی فکر و 
انديشه وجود داشت و رسانه‌ها و محافل دانشگاهی 
از او یاد می کر دند. اما پس از استعمار و ظلم‌ستیزی 
وحق‌جویی‌هایی که در او نمایان شد و پس از نگارش 
کتابهایی در این زمینه, دنیای غرب تلاش بسیاری به 
خرجدادند تااورا 0 کم اهمیتی جلوه‌دهند 
اماهر گز در این زمینه با وجود همه بایکوت‌هایی که 
صورت دادند به توفیقی دست نیافتند چرا که آثار و 
کتابهایش همه جا بود. روژه گارودی در میان متفکران 
معاصر جهان غرب(چه انکار کنند وچه اعتراف)یکی 
از برجسته‌ترین آنهاست ووی ژگی مهم او این بود که در 
اندیشه ورزان حل نشد و با وجود همه دشواریها بر آن 
شورید وحاضر شد حتی به بهای طرد و حذف وانزوا 
و محکومیت. از انسانهای مظلوم و به ویژه انسان‌های 
دربند دنیای شرق با دید گاه‌ها و اعتقادات شرقی دفاع 


همراه با «ژان پل سار تر » 


حجت الاسلام والمسلمین دعایی در دیدار روژه گارودی از روزنامه اطلاعات.(در سال ۹ نار گلوله های رژیم شاه رابه وی نشان می دهد. 


کند وبر علیه سیاست‌های سلطه‌جویانه و ناتوی فرهنگی 
بشورد. به تعبیری او از انسان مظلوم دفاع می کرد و در 
جستجوی حقیقت و عدالت بود که وجه بارز شخصیت او به 
حساب می آید. گارودی از جمله علاقمندان انقلاب اسلامی 
ونهضت امام خمینی (ره) بود و کتابی نیز تحت عنوان انقلاب 
امام خمینی (ره) نگاشت. او در پیامی که سال ٩۵در‏ رابطه با 
انقلاب فرستاده می گوید: 

با خوشسحالی به انقلاب اسلامی‌ایران درود می‌فرستم... 
دوستان عزیز ایرانی! شمایک سیمای جد ید و امیدوار کننده 
به کلیه انسانها داده‌اید. من از صمیم قلب آرزو می کنم که 
وظیفه شماتابه خر وباوحدت کلیه فرزندان کشور تان طبق 
اصل مهم بر دباری اسلامی تکامل یابد... 

ودرمقاله دیگری می گوید: انقلاب امن لامی ایران کینه 
ونفرت کسانی رابر انگیخته است که زند گی وحیات رااز 
معناو مفهوم آن جدامی‌دانند. 

روژه گارودی چند بار به ایران سفر کرد و نخستین سفر 
وی در همان سالهای نخست انقلاب بودهاست .لازم به ذ کر 
است که در سال ۵۹ زمانی که او مدیر انستیتوی بین‌المللی 
برای گسترش تمدن‌ها بود. بنا به دعوت دولت وقت برای 
شر کت در کنفرانس بررسی مداخلات آمریکابه ایران سفر 
کرد ودر همین سفر به دعوت حجت‌الاسلام والمسلمین 
دعایی که به تاز گی به نمایند گی‌امام در موسسه اطلاعات 
وسرپرستی این موسسه بز رگ مطبوعاتی منصوب شده 
بود به‌روزنامه‌اطلاعات آمد وضمن دیدار از بخش‌های 
مختلف موسسه در جمع تحریر یه روزنامه حاضر شد و به 
سوالات خبرنگاران اطلاعات پاسخ داد و از جمله گفت: 

##هنگامی که‌انقلاب اسلامی ایران در حال‌اوج گرفتن 
بود من در فر انسه‌مشغول نوشتن کتاب«هشدار به زند گان» 
بودم. تز اصلی من در این کتاب این است که علت رشد پشر 
تنها مسایل اقتصادی و سیاسی نیست بلکه در درجه اول 
مسأله مذهب است که عامل رشد می‌باشد. هنگامی که 
اولین جر قه‌های انقلاب اسلامی ایر ان زده شد من در کناب 
خود نوشتم ما از امام خمینی به خاطر اینکه سیستم حا کمه 
در کشورهای غربی رابه زیر سوال کشیده است تشکر 
می کنیم.امام خمینی توانست باانقلاب ایران این خیال واهی 
را که تنها عوامل سیاسی یا اقتصادی باعث رشد وتکامل 
می‌شوند.از بین ببرد. 


۱2۸ اطلاعات ی 


برای آشنایی بیشتر شما با اند يشه های این فیلسوف 
برجسته به بخشهایی از مواضع او توجه کنید: 

3 ...من دردین اسلام فلس فه وج ود رایافتم. تماميٍ 
مطالعات فلسفی مرا قانع نکر د. شمامی‌دانید که من اساسا 
باستان یونان تاعهد جدید را مطالعه کر ده‌ام همه در حد 
حرف هستندامامن تلاش کردم فلسفه‌ای بر ای عمل پیدا 
کنم که در اسلام آن رایافتم... ‏ مصاحبه‌باالشرق‌الاوسط 

۶ با اینکه بسیاری در فر انسه با من هم عقیده‌اند اما چون در 
این جاامکان انتشار مطالبی عليه یهودیان و اسرائیل وجود ندارد 
تا کنون هیچ رسانه یا رادیو و تلویزیون فرانسوی حاضر به انجام 
مصاحبه مستقیم با من نبوده است. المصور -سال ۷۶ 

۶ به نظر من هیچ چیز بدتر از این نیست که گمان کنیم 
بادقت وموشکافی در مسایل گذ شته و حفظ ساختارهای 
آن خواهیم توانست مشکلات حال و آینده راحل کنیم. این 
با تحول هستی ساز گار نیست راضی شدن به وضع موجود 
خلاف دین است. گفتگو با العالم -سال ۷۵ 

پاره ای از اظهار نظرهای کلیدی گارودی: 

۶ منظور از «راه حل نهایی» که متفقین و صهیونیست‌ها 
به دروغ سعی کرده‌اند آن‌راطرح هیتلر ب رای نابودی 
یهودی ان وانم ود کنند. تخلیه بهودی ان‌از لمان به تمامی 
ارویای تحت اشغال نازی‌ها در دوران یس از جنگ بود. 

#* اسطوره‌یک سرزمین بدون مردم برای یک مردم 
بدون سر زمین» موجب اشغال فلسطین و تشکیل حکومت 
اسرائیل‌شد...اقدام صهیونیست‌هادر اشغال سرزمین 
فلسطین و وا گذاری آن به بهودیان جنایتی است که حتی 
هیتلر نظیر آن رامرتکب نشد. 

معنای جهانی شدن اقتصاد بازار آزاد. آزاد گذاردن 
قوی تر بر ای دریدن ضعیف تر است. آمریکادر تلاش است 
باجهانی ساختن بازار مشتر ک آمریکایی فرهنگ تمامی 
ملت‌ها را مسخ کند. 

ایالات‌متحده | مریکابااستفاده‌از شعار و حربه 
مبارزه‌با تروریسم تداوم مسخ شدن خود و تسریع مسابقه 
تسلیحاتی را توجیه می کند. 

+ لازم به ذ کر است که روژه گارودی در فروردین ۷۷ در 
جریان دی دار از ایران بامقام معظم رهبری هم دیدار کرد که 
دراین دیدار رهبر انقلاب شجاعت و خستگی‌نایذ یری اور مورد 
ستایش قرار دادند. ۰ 


۶+ ۱۳ تولد در شهر مارسی فرانسه 
۶ ۱۹۲۷ گرایش به مذهب پروتستان 
۶+ ۱۹۴۰.اسارت توسط نازی‌هاو تبعید 
به الجزایر به عنوان اسیر جنگی 
۶ ۱۹۴۵ عضویت کمیته مر کزی حزب 
کمونیست فرانسه 
۱۹۵۱۱۲۵۶ عضویت در مجلس 
موسسان 
۶ ۰۱۹۵۶ عضویت در مجلس ملی 
فرانسه و عضویت دردفتر سیاسی حزب 
۶+ ۱۹۵۹.سناتوری مجلس سنای 
فرانسه 
۶ ۱۶۲ اخذ دک را با نگارش 
رساله«فر ضیه مادی گر ایانه شناخت» 
۴ ۹۶۵ ۱.استادی فلسفه در دانشگاه 
پواتیه 
#۶ ۰ ۱۹۷ اخراج از دفتر سیاسی حزب 
۶ علام رسمی قبول اسلام طی 
یک سخنرانی در ژنو و تغییر نام به «رها» 
۶+ ۱۹۸۵ء دریافت جایزه به خاطر نوشتن 
کتاب «اسلام دین آینده» 
٭ ۹۵ ۱.نگارش کتاب عليه هولو کاست 
و آغاز جنجال تبلیفانی غرب. 
۶ دیدار سوم از ایران و ملاقات با 
رهبر انقلاب و سفر به قم و دیدار با علما 
؛ ۲۰۰۶.اعطاید کترای افتخاری‌در 
رشته تاریخ توسط دانشگاه تهران به وی 
#۶ ۱۳(۲۰۱۲ ژوئن). فوت در خانه خود 
در جنوب پاریس 
بخشی از کتابها: 

۶ الگویی برای سوسیالیسم در فر انسه 

٭ آیا امروز می‌توان کمونیست بود؟ 

# آزادی در تعلیسق, مار کسیست‌ها و 
0 ۱( 
#نقطهعطف بز رگ سوسیالیسم‌(۱۹۶۹) 
#۶ همه حقیقت(۱۹۷۰) ٭اسلام دين 
آینده(۱۹۸۵) #۴ اسطوره‌های بنیانگزار 
سیاست اسرائیل (۱۹۹۵) ۶+ محا کمه 
آزادی در مهد آزادی* #پرونده‌اسرائیل 
وصهیونیسم سیاسی #۶ زنان چگونه به 
قدرت می‌رسند؟ ۶ 3 مرکا مش ار 
انحطاط + فکر می کنید من کی باشم؟ 

# حق پاسخگویی ؛ ۴« زبان فلسفه 

٭ آمریکاستیزی چر؟ # گور کن ها. 


طوری زند گی کید 


که مر دع از صمیم قلب به شمااحتر 


ام 


بکذار ند نه از روی ۱ 
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اج و ترس 
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رفتارهاوواکنش ها € 


قبل از هر حرفی: 
شاید در زند گی‌تان پیش آمده که تحت شرایطی 
اقدام به‌انجام کاری‌یاانتخاب چیزی کنید امابعدها 
پشیمان شده‌باشید. برای خیلی‌ها پیش آمده که از 
آنها کلاهبرداری کرده‌اند و آن‌هم کلاهبرداری در 
چند مرحله.ولی حتی بااینکه بعد از مدتی‌برای | نها 


مشخص شده که ریسک از دست دادن بقیه پولشان 
خیلی بالاست. ولی همچنان با پای خودشان تا آخر راه 
رامی‌روند و تمام پولشان رااز دست می‌دهند. ولی 
حالا ما می‌خواهیم بررسی کنیم که چراما انسان‌ها 
اینگون ه رفتار می کنیم ودلیل این گول خوردن‌های ما 
جیست؟ یا اینکه جرا گاهی اوقات بااینکه همه چیز 
که جبران‌نایذیر است؟ خطای مشابه در تحقیقی که 
گروهی از روانشناسان و محققان خبره جهان انجام 
داده‌اند مشخص شده‌است در صد بالایی از افر اد در 
مواجهه با شرایط این چنینی دست بهانجام کاری 
مشابه می‌زنند. در این تحقیقات روشن شد. دلیل اینکه 
انسان نمی‌تواند باو جود دلایل مشخص بسیاری از 
اوقات تصمیم درست راز نادرست تشخیص دهد. 
وا کنش‌های علمی مغزاست ولی آیاراه‌حلی وجود دارد 

برای روشن‌شدن‌بیشتر موضوعچندمثال‌می آوریم 
که خواندن آنها می‌تواند در شرایط مشابه برای شما 
بسیار راهگشاباشد.افرادی که‌در ساز مان‌های‌امداد 
ونجات کار می کنند بارها شاهد اتفاق‌هایی بوده‌اند که 
بدون هیچ دلیل منطقی روی داده است مثلاً چند وقت 
پیش خلبانی هواپیمای سالم رابه زمین کوبید و در دم 
دیگر به طرف توربین هدایت کرد... 

تحقیقات نشان داده است که این نوع وا کنش‌ها؛ 
رفتارهای دفاعی هستند که به صورت غیر تصادفی و 
کاملاً عمدی روی می‌دهند. بیشتر اوقات مغز انسان 
در کنترل خودش است و با توجه به عادتهاو قوانین 
می کند می‌تواند منجر به دامهای ذهنی عجیبی شود 
که گیر افتادن در آنهااجتناب‌ناپذیر است مثلاً یک 


۳ 


نیلوفر یوسفی 


خطا منجر به خطاهای بعدی می‌شود. 

این خطاهای شناختی در محیط‌های خطر ناک تر 
مثل کابین خلبان پیامد های شد ید تر ی به همراه‌دارد. 
ولی این مشکل فقط محد ود به این گونه‌موارد نمی شود 
ودر زند گی عادی هم مثل نوع وا کنش‌ها بسیار است و 
مایقینا دچار دام‌های ذهنی می‌شویم.اما... 

دام‌های ذهنی اصلاً چه چیزی هستند؟ 

)دام ذهنی که تأثیر دومینونام دارد: 

اسکات شوالتر یک مزرعه‌دار لبنیاتی در ویر جینیا 
که ۲۴ سال داشت. در زمین کشاورزی‌اش مشغول 
به کار بود. او برای امروز خود برنامه‌ای گذاشته بود 
تا کودهای مایع کشاورزی را از یک گودال به گودال 
دیگری منتقل کند وبين دو گودال حفره‌ای کنده بود 
که هر دو گودال به هم راه‌داشته باشند. ولی در همان 
حال اسکات متوجه شد که مسیر بین دو گودال دچار 
گر فتگی شده است و همانطور که قبلا بارها این مشکل 
به وجود آمده‌بود خیلی سریع به پایین گودال رفت تا 
گرفتگی راباز کند. اماچند ثانیه پیشتر طول نکشید که 
اسکات بیهوش کف چاله افتاد. چند دقیقه گذشته بود 
که یکی از همکاران اسکات با تأخیر او مشکوک شد و 
به سراغش رفت و وقتی او هم برای کمک درون چاله 
رفت.طولی نکشید که بی‌هوش شد امااو قبل از اینکه 
ببهوش شود فریادی کشید که همسر اسکات متوجه 
آن شد و درمدتی کم همسر اسکات و دو فرزندش هم 
به همین سرنوشت د چار شدند. 

در حالی که حل بحران خیلی ساده بود. لایه‌ای 
نامرتی از گاز سولفید هیدروژن ته گودال جمع شده 
بود که هر کسی وارد آن می‌شد در مدت زمان اند کی 
از هوش می‌رفت و... حالا شما اگر در این ماجرا بودید 
چه می کر دید ؟. داخل گودال نمی‌رفتید یا...؟ 

دریک حادنه دیگر گروهی از جوان ان که به 
آبشاری برای تفریح رفته بودند متوجه شدند یکی از 
دوستانشان که به داخل آب شیر جه زده‌دیگر بیرون 
نیام ده و آنهاهم یکی یکی برای کمک به او به آب 
پریدند و متأسفانه همه انها جان خودشان رااز دست 
دادن د.بدون اينکه یک نفر به این موضوع مشکو ک 
شود و به جای پریدن در اب تقاضای کمک کند! 


رنه از دام‌های ططاه 
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در جایی دیگر آتش نشانی برای اطفای حریق به 
داخل ساختمانی می‌رود که در حال سوختن است. 
ولی دیگر برنمی گر دد وقتی دوستانش برای کمک 
به او اقدام می کنند آنهاهم به همین سرنوشت دچار 
شدند. اماسریرست گروه که تجربه بیشتری داشته 
تقاضای کمک می کند وماجراختم به خیر می‌شود. 
این‌هاهمه مثال‌هایی از تأثیر دومینو در تصمیم گیری 
افراداست.امانکته قابل توجه در آنهااین است که تاثیر 
دومینواز احساسات شدید کمک به دیگران ناشی 
می‌شود. ترس و حس‌همد ردی شدید در این گونه 
موارد قسمتی از مغز را که افکار پیچیده رابر نامه‌ریزی 
می کند از کار می‌اندازد. ولی این موارد بر احساسات و 
یاعادت‌هایی‌مثل نوعدوستی تأثیر می گذاردوبدون 
اینکه به استدلال ساده‌وجود گاز کشنده مثلاً (در آن 
مورد گودال) توجه کنیم به فکر کمکی بی‌فایدهمی‌افتیم 
و «سیان بیلاک» که د کتر روانشناس و استاد دانشگاه 
شیکاگواست می گوید: مر دم در چنین مواردی توانایی 
تفکر به‌پیامدهای بلندمدت کاری که می‌خواهند 
انجام بدهند را از دست می‌دهند. 

امااگر شماهم نگران هستید که در دامی این چنین 
گرفتار شوید ما به شما یاد می‌دهیم چطور... 


از افتادن به چنین دامی جلو گیری کنید 

البته امیدواریم شما هیچ وقت چنین اتفاق‌هایی را 
تجربه نکنید.ولی سیان بیلاک به شما توصیه می کند 
اگر در موردی اتفاقی افتاد که شمااحساس کردید باید 
فورآبه کسی کمک کنید» دست نگه داز ند شاند کمک 
شمانه تنها بی‌فایده باشد بلکه بقیه راهم به دردسر 
بین دازد. پس بای د قبل از اقدام به کمک نفس عمیقی 
بکشید و کمی به اتفاقی که افتاده فکر کنید. حتی یک 
قدم باز گشت به عقب می تواند باعث شود شماماجرا 
رادر شکلی متفاوت واز دیدی دیگر ببینید. شاید اگر 
به نزدیک‌ترین محل برای کمک بروید یا به پلیس 
تلفن بزنید کار خیلی راحت تر حل شود البته باید قبول 
کرد که جدا کر دن تفکر منطقی از تفکر احساسی در 
زمان چنین بحرانی‌هایی واقعاً سخت‌است.در حالی که 
برنامهویزی‌برای خطرهای بالقوه‌همکن است کمک 
خیلی زیادی باشد. 

مثلاًاگر کسی در آبشاری پریده و دیگر باز نگشته 
به احتمال قوی دچار یک موج عمقی قوی شده‌وپریدن 
شما هر گز کمکی به او نخواهد کرد 


له هُ 
اطلاعات ی مرو ۳۵۲۲ 


۲)دام دوبرابر کردن ویاندیدن 

در فوریه ۲۰۰۲۳ . گر وهی از توریست‌های خارجی 
که به کالیفرنیای شمالی رفته بودند متوجه گروهی 
شدند که سعی می کر دند بالونی تفر یحی راهوا کنند. 
توریست‌ها هم برای جذابیت موضوع با خوشحالی 
به سمت آنها رفتند. متخصصان هوایی داشتند بالون 
پهن شده را جمع می کر دند و یکی از توریست‌ها به 
نام برایان که ۳۳ساله بسود هم به آنها کمک می کرد. 
تااینکه بالاخره بعد از مدتی بالن تقریبا سرپاشد.ولی 
برایان که قبلاً تجربه بالن‌هوا کردن‌نداشت.همانطور 
سبد بالن را گرفته بود که بالن شروع کرد به سرعت 
بالا رفتن و برایان هم از آن آویزان شد. بالن به سرعت 
حدود چهل متر از زمین فاصله گرفت و برایان همچنان 
علیر غم فریاد دوستانش محکم به سبد بالن چسبیده 
بود وس رافجام بعد از طی شسدن فاصله ای دستهایش 
خسته شد و جلوی چشم دوستانش به زمین افتاد 
ومتأسفانه جانش رااز دست داد وامانکته کلیدی 
ا اس ی است.اگر یک بالن 
به صورت غیر منتظره بالا برود و کسی از آن آویزان 
باشد می تواند با کمی ریسک خودش راازهمان‌ابتدا 
رها کند وخطر شکستن یک دست وپارابپذیر د ولی 
انسان با توجه به ساختار مغزی‌اش نمی تواند ریسک از 
دست دادن چیزی رابیذیرد. آن هم وقتی آن‌ریسک 
خیلی بل باشد. همانطور که ارزیایی مغز منطقی ما از 
خطرهاو تبعات آن مشخص می کند مغز ماتمایل 
دارد ریسک نکند ولی وقتی در چنین وضعیتی قرار 
می گیریم ریسک می کنیم تااز دست دادن چیزی 
جلوگیری کنیم. از نظر کسی که ۰ ۲فیت با زمین فاصله 
دارد و در هوا معلق است افتادن و شکستن قطعی یک 
دست‌یاپامثل گزینهاولاست ونگه داشتن خودبا 
شانس‌اینکه شاید بالن پایین بیاید.در آن لحظه مغز 
انسان نمی‌تواند در مورد ضرری که اگر شانس با او یار 
نباشد متحمل خواهد شد. تصمیم بگیرد. این ناتوانی یا 
شاید بهتر بگویم اختلال در تصمیم گیری در مواردی 
مثل کلاهبرداری‌هم اتف اق می‌افتد. یک کلاهبردار 
می تواند از شما به تر فندهای مختلف مقدار پولی بگیر د 
و در قبال‌عودت دادن آن به شمادو گزینه پيشنهاد 
کندیکی‌ازدست‌دادن آن‌مقدار پول کم‌ودیگری 
سرمایه گذاری خیلی بیشتر که در صورت موفق بودن 
شماسود بالایی نصیبتان می‌شود. این دقیقاهمان حالت 
بالونی یادوبرابر کردن یاهیچ است که بايد بسیار 
مراقب آن بود. در چنین مواردی کاملا مشخص است 
که بايد فورآازادامه دادن به کاری که انجام می‌دهید 
پرهیز کنیم. چون اگر به احتمال ۵۰./ هم شانس با ما 
یارنباشد که به احتمال قوی هم همین طور است ضرر 
پیش آمده به هیچ عنوان قابل جبران نیست. 


۳)کوری در موقعیت‌های مختلف 


در دسممبر ۰۰۹ ۲.«جان رادرز» و همسرش 
«استاری رادرز» بعد از اینکه از پور تلند دیدن کردند 
به سمت خانه‌شان در نوادادر حر کت بودند. آنها 
3 ماشین خودراروشن کر ده‌بودند وطبق گفته‌های 


۸ تر ٩۱‏ اطاعات بل 


دستگاه‌ازبزر گر اهی به بز ر گراه‌دیگر حر کت‌می کر دند 
تااينکه به بز رگراهی در نزدیکی رنوورسیدند. جان 
5 راروى «نزدیکترین مسیر» تنظیم کرده‌بود. 
وقتی آنهابه شهر سیلور رسیدند. ۴5 جاده جنگلی 
که کمتر مورد استفاده قرار می گرفت رابه آنهامعرفی 
کرد جان هم بدون معطلی به جاده‌ای که ۳5 تامعرفی 
کرده بود پیچید ولی بعداز ۳۰ مایل رانند گی ماشین 
جان‌دربرف گیر کرد.جان وهمسرش‌سعی کرد ند 
ماشین را آزاد کنند و به راهشان ادامه دهند ولی کمی 
جلوتر دوباره ماشین گیر کرد ولی این بار برف خیلی 
سنگین بود و چون جاده خا رج از شهر بود به هیچ عنوان 
نمی‌شد با پلیس تماس گرفت. تازه اینجا بود که جان 
متوجه شد چه اشتباه بز ر گی انجام داده است. خلاصه 
اینکه جان وهمسرش سه روز در برف و بدون هیچ 
گونه وسایل ضروری ماندند و مجبور شدند مسیر 
طولانی راپیاده‌روی کنند تابه نزدیکترین شهر برسند 
تاباپلیس تماس بگیر ند. خوشبختانه آنهانجات پیدا 
کر دند ولی یک بی‌توجهی یابهتر بگویم کوری موقتی 
باعث شد آنهادر گیر چنین ماجرایی شوند. آیااتکابه 
وسایل مدرن.مثل اینترنت. ماهواره ویاحتی ملحقات 
و رسانه‌ها می‌تواند در هنگام تصمیم گیری‌هایی این 
چنینی کارساز باشد؟ بهتر نبود جان با کمی توجه 
به فصل وهوای شسهری که در آن زند گی می کرد. 
آمن‌ترین مسیر را انتخاب کند؟ شاید باور نکنید این 
تصمیم گیری عجولانه ود رواقع کور کورانه‌هم به دلیل 
ساختار مغز انسان است. مغز انسان به گونه‌ای است 
که در هنگام تصمیم گیری‌های سریع که به اصطلاح 
عامیانه به آنها«هول شدن» می گوییم. کوچکترین 
مايل بد یھی رانادند هقی کرد مال سادهزمات 
است که سعی می کنید یک وسیله برقی راروشن کنید. 
حتی چند د قیقه هم وقت صرف می کنید وشایداز کسی 
هم سوال کنید ولی آخر کار متوجه می‌شوید دستگاه 
اصلا به برق نبوده‌است. روانشناسان به این حالت عدم 
توج هبه آ گاهی‌های‌محیطی می گویند.توجه کنید که 


آ گاهی‌های محیطی تاچه‌اندازه‌می‌توانند در پیشگیری 
از به خطر افتادن مفید باشند. 


از به دام افتادن جلو گیری کنید 
درست‌ترین کار بررسی شرایط به صورت چیزی 
می‌خواهید خانه‌ای اجاره کنید آیااستفادهاز آگهی‌های 
روزنامه‌ها يا اینترنت می‌تواند به تنهایی مفید باشد؟ 


برای‌نقل مکان. مسافرت. حل وفصل قضیه‌های ' 


ساده خرید وسایر کارهای این چنینی با کمی قوی تر 
کر دن دید محیطی یا آ گاهی محیطی می توانید انتخاب 
بسیارمناسب‌داشتهباشيد وازخطر های احتمالی پر هیز 
کنید.به این حالت «کنار گذاشتن نقشه» می گویند. 
نقشه‌تان را کنار بگذارید. مغز انسان در هنگام حوادث 
ناگهانی نمی تواند به صورت کامل دستور بدهد. از 
طریق ساخت یک تئوری ساده و دنبال کردن ان 
می‌توان همه چیز را به راحتی حل کرد. 

فرض کنید کسی در یک صحرای بز رگ گم شده 
است. حتماً تنها راه پیدا کردن راه دیدن نور ستار گان 
است. پس حتمآباید تاتاریکی هواصبر کنید.اواخر سال 
۰۰۹ چنداسکی باز ماهر به کوه‌های جاکسون هول 
رفته بودند که در میانه های راه‌متوجه شد ند گم شده‌اند. 
آنها در دره‌ای گیر افتاده‌بودند که حس می کر دند دور 
خود می چ ر خند. رودخانه‌ای کف دره‌جریان داشت. 
اگر شماجای آنها بودید چه می کر دید؟ ساده‌است 
اگر خلاف جهت رودخانه حر کت می کر دند به قله 
کوه‌می رسد ند.رودخانه که نمی تواند سر بالااحر کت 
کنداولی بر اساس نقشه ومکان‌تگاری تصمیم گرفتند 
درجهت برعکس جریان رودخانه حر کت کنند. بعد 
از گذشت یک شب و طی مسیر طولانی اگر هلی کوپتر 
نجات آنهاراپیدانمی کرد حتماً جان خودشان رااز 
دست می‌دادند. شاید باور نکنید ولی جیسون کرینگ 
رییس جامعه بررسی رفتار انسانی می گوید: زمانی که 
بامشکل‌ناگهانی مواجه‌می‌شویم مغز ماروی گزینه 
یافرضیه‌ای خاص ثابت می‌ماند و مدا رک مخالف 
فرضیه‌مان رابه صورت ناخ ود آ گاه پس می‌زند. در 
واقع ما در مقابل فهم شرایط درست مقاومت می کنیم. 
خیلی از شکست‌های روزمره‌در زند گی به گفته محققان 
به علت همین پدیده کوری موقعیتی یا مقاومت ذهنی 
است.دانستن این مسأله می‌تواند کمک بزر گی باشد. 
جک هاک:متخصصن مذ ریت متفر امس دراد 
باره‌می گوید:«به وجدانی که مدام سر شمافریاد می ز ند 
که فلان چیز اشتباه است گوش دهید.بیان کردن 
مخالفت در خیلی از موارد بدبینی‌نیست. خود تان را 
گول نزنید که همه چیز خوب پیش خواهد رفت. به هر 
حال این سه دامی که معرفی شد تنها گروهی کوچک 
از دام‌های گستر ده‌مغزی است که ممکن است دچار 
آنها شویم, ولی نکته‌ای که بین تمام این دام‌های ذهنی 
مشسترک است این‌امست او ازاشکال درفهم 
استدلال‌ها و شواهد و مدارک ساده‌به وجود می‌آیند 
وبا کمی کنجکاوی و تحقیق بیشتر می توان هر گز آنها 
را تجربه نکرد. 0 


۳ 


0 


3 دادهای ر 


دا 


لای در ,یش ذست 


8 مایکل لاندرون 


GC داستان‌زندگی‎ 


مادرم دوباره-همین که نشستم سر سفره-فیلش 
یادهندوستان کردورفت بالای‌منبر وشروع به 
گفتن کرد: ببینم پسر, توراست راستی نمی خوای زن 
بگیری؟ 

بچه‌ه ای فامیل که از تو کوچکتر هستند بچه 
دبیرستانی دارند و.. 

می‌دانستم اگر سکوت کنم مادرم ول کن نیست و 
تاخروس خوان صبح یکر یز نصیحتم می کند ومقایسه 
می کند و... این بود که حرف اخر را همان اول زدم. 

-بی‌خیال ننه... زن کیلو چنده؟ به قول اقاجون خدا 
بیأمر ز. من وقتی نمی تونم یک جفت کبوتر رونگه دارم. 
زن گرفتن باشه طلبم... حضرت عباسی بی‌خیال ما شو 
ننه, بگذار این یک لقمه زهر مار رو راحت و بی درد سر 
کوفت کیم ون 

مادرم که «سیده» بود ومثل همه «سید»ها یک 
مرتبه‌جوشی می‌شداناگهان آمپر عصبانیتش رفت 
روی:1+۰۰و«قلب دسشمالی و که با آن قابلمةغذارا 
آورده‌بودسر میز شام پر تاب کرد به طرفم وغضب 
کردوفریادزد:«ننهیعنی چی...؟ این چه طرز حرف 
زدنه پارسا.مگه زن گوجه فرنگیه که می گی کیلویی 
چند؟ نکند راست راستی باورت شده تو«بهروز 
وثوقی» هستی و منم «نادره» خدابیامرز ؟! از بس این 
رفیقای‌دیوونه‌ات‌بهت گفتن«عشق بهروز» پاک خل 
شدی ورفتی تو جلد «رضا موتوری» و«قیصر» وممل 
آمریکایی! می‌خوای زن بگیر و آدم شو... نخواستی هم 
تا | خر عمر «عزب‌اوغلی»بمان که وقتی پیر شدی کسی 
نباشه یه چیکه آب بده دستت !هر غلطی می‌خوای بکنی 
بکن... اما دفعه آخرت باشه اینطوری (مثل فیلمها) با 
من حرف می‌زنی‌ها؟ 

مادراینهارا گفت و به‌حالت رنجیده‌از سر میز 
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براساس سرگذشت: پارسا 


شام دور شد. 

«پریسا» تنهاخواهرم که هن_وز ازدواج نکر ده‌و 
«خانه نشین»بود ومثل دو تاخواهر دیگرم به خانه بخت 
نرفته بود. همانطور که به آرامی داشت غذا می‌خورد 
زمزمه کرد:«داداش پارساتونمی‌خوای از این شکل 
حرف زدنت دست برداری؟» 

-تو یکی هیچی نگو که فکات‌رو میارم پایین! 
زبان آورد: حالا بهر وز هستی پا ناصر ملک مطیعی, به 
خودت مر بوطه... گناه من چیه که مامان گفته تاتو 
«داماد» نشی «فریدون» حق نداره‌بیاد خواستگاری 
من؟ 

ای دختره چشم سفید پررو... برو تانزدم شل و 
پل‌ات کنم! 
رفت کنار مادرم داخل بالکن و من ماندم و میز پر از 
اواز سه سال قبل که پسردایی ام به خواستگاری‌اش 
آمده‌بود تاحالا که ۲۲ سالش شدهبود. فقط منتظر 
دامادی من بود تا نوبت عروسی خودش بشود. طفلک 
«فریدون» که عاشق سینه چاک پر بسا بود. اماحتی 
جر آت نداشت برای دیدنش به منزلمان بیاید.مگر 
اینکه من خانه نباشم! چرا که او بهتر از همه می‌دانست 
که من شاید سالهای اول نوجوانی‌ام به خاطر علاقه‌ای 
که به فیلم‌های «قیصر» و «گوزنها» و «نفس بریده» و... 
داشستم.از طرف بچه محلها ملقب به «پارسای عشق 
بهروز» شده بودم. 

اماحالا در آستانه سی سالگی, طوری شخصیتم 
با« کار آ کتر» فیلمهای او عجین شده بود که به معنی 
واقعی«ناخواسته» قالبم با آن شخصیت‌ها بار آمده بود! 


واین همان چیزی بود که مانع ازدواجم می‌ شد! کدام 
دختری حاضر می‌شد زن یک |قامهندس بشود که 
کفش پاشنه تخم‌مرغی پامی کند و «کلاه مخملی» بر 
سرش می‌گذارد؟ کدام پدر و مادری حاضر می‌شدند 
دخترشان رابه دامادی بدهند که در شب خواستگاری 
«دستمال ابریشمی» دور گردنش انداخته باشد و 
موقعی که می‌خواهد خودش رابه پدرزن آینده‌اش 
معرفی کند اینطوری حرف بزند:«ننه‌ام اینها منو پارسا 
بهروز» در امد مابد نیست و خرج یک نون وماستو 
در میاریم... شسغلم هم اينه که بالای سر «عمله‌جات» 
توساختمون وامیسم ونمی گذارم دودره کنند یادیوار 
خونه ر و«قاراشمیش» ببر ندبالا[ من مهندس ساختمان 
بودم ]اینم برای شماو ضعیفه آیندهمون عرض کنم 
که من اهل این قرتی‌بازی‌ها و سوسول‌بازی‌ها نیستم 
که‌حتما شب عروسی کراوات بندازم به گر دنم ...یا 
ماشینمو گل بزنم. 

تو خونه‌ام مبل و کاناپه واين چیزها بگذارم... یک 

آری... من وقتی به خواستگاری می‌رفتم این 
گونه خود مرا معرفی می کردم و معلوم بود هیچ کس 
دخترش را به من نمی‌دهد؟ 

در آخرین خواستگاری که رفتمپدر ودختر رک 
وراست توی‌صورتم نگاه کرد و گفت:«شمایا پنجاه 
سال دير به دنب ا آمدین! یا اینکه اشتباهی (به جای 
تیمارستان) تشریف آوردین اینجا؟! 

و بعد از همان مراسم خواستگاری‌بود که مادرم 
داغ کرد وسر سفره شام قسم خورد که دیگر کاری به 
کار من ندارد! 
برایم شکل می گرفت دلخور نبودم... من اینطور 
زند گی رادوست داشتم. که صبح به عنوان مهندس 
داخل ساختمان‌های‌درحال ساختن بشوم که «ناظر 
ساخت»اش بودم.بعد از ظهره ادر حالی که کت و 
شلوار مشکی وپیراهن«مانتیگل» می‌پوشم و کلاه 
مخملی بر سر می گذارم. با دو تااز رفقایم ( که نوچه‌هایم 
محسوب می‌شدند) توی خیابان‌ها قدم بزنم و بقه بچه 
پرروهایی‌را که به دختران مردم متلک می گویند بگیرم 
وباسر بکوبم توی صور تشان و نفله شان کنم و... من 
اینطور زند گی رادوست داشتم و شاید حق با مادرم بود 
راداماد کنم... ان دختری که بخواد بجای «خوراک 
میگو» واسه تو «اشکنه» درست کنه و به جای اینکه 
تورا«عزیزم» صدا کنه بهت بگه«فر مون خان»! واز 
اینکه تو «ضعیفه» صداش کنی قند تودلش آب بشه! 
مادرزاده نشده! 

آن روزها که مادر اینها رامی گفت, فکر می کردم 
حق بااوست وباخودم کنار آمده‌بودم که | به قول 
ننه‌ام ]تا | خر عمر «عز ب اوغلی» باقی بمانم اما... اما 
مادر اشتباه می کر د... 


چند هفته از آخرین دعوای من و مادر ( که تهدیدم 
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کرده‌بوداگر «ننه» صدایش کنم دعواراه‌می‌اندازدو 
کتکم می زند) گذ شته بود.| گر چه اومثل‌همه‌ماد رها[ که 
اینطور تهدیدهایشان راعملی نمی کنند آهمچنان‌ننه 
گفتن مرا تحمل می کرد و فقط جوابم را نمی‌داد! اما پای 
قسمی که ان شب خورد همچنان ایستاده بود یعنی 
دیگردنبال‌زن گرفتن برای من و خواستگاری رفتن 
نبود!بااین حال پیدا بود که ته دلش هنوز امیدوار است 
که من دست از «بهر وز بازی» بر دارم واو رادیگر «ننه» 
صدانکنم تاشاید در آینده«مثل ادم‌های‌سال ۱۳۹۱» 
رفتار کنم و حرف بزنم؟ 

ما انگارهز دویمان مین دانم کهاق راز یسیک 
هر گز چنین اتفاقی رخ بدهد و شاید به همین خاطر بود 
که با اصرار فراوان من, مادرم قبول کرد که بیشتر از 
این خواهرم را معطل من نکند و بساط عروسی پریسا و 
فربدون (پسردایی ام را که عاشق واقعی خواهرم بود) 
راراه بیندازد. آن روز اعضای دو خانواده برای خریدن 
جهیز ی عروس و خریده ای داماد راهی خیابان 
ولیعصر شدیم. اما چون نفراتشان ٩‏ نفر بود «همراه با 
زن‌دایی ودو تااز دخترداييهايم وعروس بز رگ داییم» 
لذامن مجبور شدم همراهشان بر وم تاچند نفرشان 
سوار ماشین من بشوند. 

ساعت شش عصر بود که به یک فر وشگاه‌لوازم 
منزل رسیدیم.همه زنها داخل مغازه شدند ومن و 
فری‌دون کنار پیاده‌روایستاده‌بودیم که من داشتم 
تصیحتش هی کردم گوش کن فری..ینقده زن ذلیل 
وببونباش بد بخت... یعنی چی‌هر مرتبه نامزدت رو 
می‌بینی نیش ات تا بنا گوشت باز می‌شه؟ آخه بین تو 
و گوس فند باید یک فر قی وجود داشته باشه...! بابا تو 
ناسلامتی مردی... اصلاً آبروی ما رو بردی نکبت... 

همینطور مشغول گپ و گفت بودیم و در حالی که 
فری دون مانند «بزاخفش»!! متحیر وبهتزده‌مرانگاه 
می‌کرد.یک مرتبه حواس هر دویمان به یک اتومبیل 
آخرین مدل جلب شد که کنار خیابان پار ک کرد وچهار 
تا بچه ژیگول از داخلش پیاده شدند و یکی از آنها ( که 
از بقیه مایه‌دار تر بود ومعلوم می‌شد رییس آن بچه 
فوفولهاست)رو به رفقایش کرد و گفت:«امروز اگر من 
ساناز رو به یک «کافی‌شاپ» دعوت نکر دم.«سیامک» 
نیستم! با خنده به پسرداییم گفتم:«قیافه اش که بیشتر 
شبیه «سهیلا» ست تا سیامک!فریدون که بوی دعوا 
به مشامش خورد بلافاصله داخل مغازه شد تامادرم را 
صدا کند تااومانع شود که لاقل امروز دعواراه‌بیندازم 
و... یکی از آن چهار نفر روبه رییسشان گفت:«خودت 
وکن کن سیا این ساناز که موف قاس تم 
بچه مایه‌دارهای این منطقه دنبالشن,.امابه هیچ کدام 
هم نگاه نمی کنه. حاضرم سر یک سفر چهار نفره به 

وسیامک بی‌معطلی گفت:«چرا کیش؟ شرط 
می‌بندم سر دوبی... قبوله؟» وهمگی موافقت کر دند و... 
که ناگهان سکوتی سنگین پیاده‌روی خیابان ولیعصر را 
پر کرد.اگر بگویم در همه عمرم دختری به آن زیبایی(و 
آن نجابت وشخصیت وصلابتی که‌داشت)ندیده 
بسودم.دروغ نگفته‌ام! البته خدامی‌داند که‌من تا آن 
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روز به یک دختر سلام هم نکرده بودم» چرا که اصلاً 
این کاره نبودم! 

ساناز اماء در حالی که مانتوی سورمه‌ای رنگش با 
آن قد و قامت بلند. بیشتر جلوه می کرد از محل کارش 
خارج شد و به طرف ما آمد و... که سیامک جلو رفت و 
بالحنی شبیه به فیلم‌های «هالیوودی» روبه دختر جوان 

درحالی که باخودم فکر می کردم که آن‌نامرد حتی 
اسمش رادارد دروغ می‌گوید,دختر جوان یک لحظه 
ایستادو گفت:«اولاً هر خری‌هستی واسه خود تی... ثانیاً 
اسم منواز کجا می‌دونی؟ ۱ 

-اختیار داری‌ساناز جان...«ماه» بالای اسمون 
شاید هیچ کس رو نشناسه... اما همه آدم‌ها ماه‌رو 
داخل کافی‌شاپ ادامه بدیم؟ 

سانازاخم کرد و گفت: عجب بی شعوری هستی 
تو؟ من از قیافه«چر ک» تو خوشم نمیاد... اون وقت... 
هنوز حرف ساناز تمام نشد مه بود که سیامک باخنده 
گفت:«مطمئن باش یک ساعت دیگه عاشق سینه 
چاکم می‌شسی...اصلاً موافقی به جای کافی شاپ بریم 

هنوز جمله جوان ملف تمام نشده‌بود که صدای 
کشیده‌ساناز که توصور تش‌نشست. تو جه همه راجلب 
کرداسیامک که بدجوری جل وی رفقایش و عابرین 
پیاده « کنفت» شده بود با عصبانت گفت:«این رو به 
کار رو بکنی اون وقت...» ساناز هم معطل نکر د و دست 
دیگرش رابالا برد و... که‌این بارسیامک‌دستش راروی 
هوا گرفت و پیچاند و... اشک توی چشمان دختر جوان 
جمع شده بود که خون جلوی چشمانم را گرفت وبدون 
آنکه به هیچ چیزی فکر کنم.روی هوابلند شدم و چنان 
باسر کوبیدم توی‌صورت سیامک که دومتر عقب رفت 
و وسط پیاده‌رو ولو شد! تا چند لحظه گیج و منگ بود.از 
او گیج تر«ساناز» بود که مثل یک فر شته نجات به من 
نگاه می کرد و... آن طرف اماء سیامک که سه تارفیقش 
راکن ارش‌می‌دید.نگاهی‌به‌قیافه‌من_ومخصوصاً 
کلاه مخملی و کفش پاشنه تخم مرغیام.. انداخت و 
روبه رفقایش گفت:«به به... ناصر ملک مطیعی هم که 
اینجاست[وبعد روبه‌من‌ادامه‌داد ]قبر خودت رو 
کندی عوضی...» معطل نکر دم و گفتم:«عوضی بابای 
لقمه‌حرومته که توی گوساله رو توی آخور نبست و...» 
اینها را گفتم و کشیده دوم راخواباندم توی صورتش 
و... که یک مرتبه جنگ مغلوبه شد و آن چهار نفر به 
طرفم هجوم آوردند؛اگر چه برای من دعوای«یک 
به چهار» چیز تازه‌ای نبود.اما آنچه که مبهوتم کرد 
رفتار «ساناز» بود که عین یک مرد پا جلو گذاشت و 
گفت:«نامر د ها چند نفر به یک نفر...» و مثل یک ماده 
پلنگ خیز بر داشت وبا چنگ و دندان به جان آنها افتاد! 
در همین زم ان فریدون‌هم که غیر تی شده بود جلو 
آمد و حالادیگر جنگ تن به تن در گرفته بود و... که 
یک مرتبه‌صدای آژیر ماشین پلیس به گوش ر سید و 


مأآموران ۱۱۰ همه ما راریختند داخل ماشین و... 

یک ساعت بعد اماءوقتی چند تااز کسبه آن‌محل 
شهادت دادند و گفتند موضوع چیست. مأموران آن 
چهار نفر را بازداشت و مادو نفر را ازاد کردند. 

جل وی در کلانتری‌مادرم وفک وفامیل ایستاده 
بودند که مادرم جلو | مدوقبل ازاینکه حرفی بزند 
گفتم:«ننه تونمیری این مر تبه تقصیر این نامر دها بود 
که...» مادرم اماصور تم را بوسید و گفت:«همه چیز 
رومی‌دونم مادر... شیرم حلالت که غیر تت مال مرد 
ایرونیه» در این لحظه ساناز جلو امد و بعد از اینکه به 
مادرم سلام کرد. رو به من گفت : 

از آقایی و جوونمردی شما بسیار متشکرم... 

من‌اما؛ کلاهم رااز سر برداشتم و گفتم:«نو کر تم 
آبجی..» 

ساناز کمی‌نگاهم کرد و «خنداخند» پرسید: 
راستی می‌خواستم بپر سم شما چرااینطوری حرف 
می‌زنی ؟» من که‌اعتراف می کنم زبانم بند آمده‌بود 
پرسیدم:«یعنی چطوری؟» و او بی معطلی گفت:«شبیه 
کسانی که چهل سال توی‌غار بودن د وحالا | مدن 
بیرون...» 

8 قر بون دهنت مادر که حرف دل منو زدی... 

این رامادرم گفت و ساناز رابوسید. دختر جوان اما 
برای اینکه مبادا حق ناشناسی کرده باشد گفت: 

-در هر صورت من خیلی وقت بود که ندیده بودم 
مردای این شهر, اینطوری سر ناموس همشهریشون 
تبرت شرا 

من که‌احساس می کردم رنگ صو رتم سرخ شد ه. 
برای اولین بار سعی کردم«لفظ قلم» حرف بزنم و 
گفتم:«اختیار دارید خانم... وظیفه انسانی حکم می کنه 
که انسان پای شرافت دیگران بایسته! 

یک مرتبه همه اعضای فامیلمان سکوت کردند و 
مادرم به آرامی گفت:«باریکلا آقاپارسا... حالافهمید م 
دردت چیه؟» 

ساناز که معنی این حر فها رانمی‌فهمید خواست 
خداحافظی کند وبرود که مادرم دستش راگرفت و 
گفت:«فکر کر دی حالا که پیدات کر دم.می گذارم بری 
دختر شاه پریون..»؟ 

آن روز بعد از ظهر با پیشنهاد مادرم و تعارف 
ساناز. همه ما راه افتادیم که ساناز را تا جلوی خانه‌شان 
برسانیم. البته مادرم چند دقیقه رفت داخل خانه وبا 
مادر ساناز حرف زد و تلفن رد و بدل کرد و... 

ام امن موقع خداحافظی گفتم:«به امید دیدار» و 
ساناز خند ید! 

داخل ماشین که شدیم و همین که خواستم 
بگویم «ننه» مادرم گفت:«فقط بگو تاحسرت دختر 
شاه پر یون را به دلت بگذارم!» 

لحظه‌ای نگاهش کردم و خندیدم و گفتم:«نو کر تم 
مادر...» و صدای خنده مادر تا ابرها بالا رفت... 


سه ماه بعد من و ساناز ازدواج کردیم. در حالی 
که مجبور شدم ماشین گل بزنم و همسرم راعزیزم 
صدا کنم و...! ۰ 


باریکترازمو € سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yahoo com‏ 


در روزاول سال تحصیلی, خانم تامپسون معلّم 
کلاس پنجم دبستان وارد کلاس شد وپس از 
صحبت‌های اولیه, مطابق معمول به دانش آموزان 
گفت که همه آن‌هارا به یک اندازه‌دوست دارد و 
کوچکی در ردیف جلوی کلاس روی صندلی لم داده 
بود به نام تدی استودارد که خانم تامپسون چندان 
دل خوشی از او نداشت. تدی سال قبل نیز دانش آموز 

همیشهلباس‌های کثیف به تن داشت.بابچه‌های 
دیگر نمی‌جوشید و به درسش هم نمی‌رسید. او واقعاً 
دانش موز نامر تبی بود و خانم تامپسون‌از دست او 
واورارفوزه کرد امسال که دوباره تدی در کلاس 
پنجم حضور می‌یافت. خانم تامپسون تصمیم گرفت 
به پرونده تحصیلی سال ‌های قبل او نگاهی بیاندازد تا 
شاید علت درس نخواندن او پی ببر د و بتواند کمکش 
کند معلم کلاس اول تدی در پرونده‌اش نوشته بود: 
تدی‌دانش آموز باهوش, شاد و با استعدادی است. 
تکالیفش راخیلی خوب انجام می‌دهد ورفتار خوبی 
دارد. رضایت کامل. 

معلم کلاس دوم او در پرونده‌اش نو شته بود: تدی 
دانش آ موز فوق‌العاده‌ای‌است.همکلاسیهایش دوستش 
دار ند ولی اوبه خاطر بیماری در مان ناپذیر مادرش که‌در 

معلم کلاس سوم او در پرونده اش نوشته بود: 
مر گ مادر برای تدی بسیار گران تمام شده‌است. 
اوتمام تلاشش رابرای درس خواندن‌می کند ولی 
پدرش به درس ومشق اوعلاقه‌ای ندارد.اگر شرایط 
محیطی‌اودر خانه تغییر نکند اوبه زودی بامشکل 
روبرو خواهد شد. 

معلم کلاس چهارم تدی در پرونده‌اش نوشته 
بود:تدی درس خواندن رارها کرده‌وعلاقه ای به 
مدرسه نشان نمی‌دهد. دوستان زیادی نداردو گاهی 
در کلاس خوابش می‌برد. 

خانم تامپسون با مطالعه پرونده‌ه ای تدی به 
مشکل او پی برد و از این که دیر به فکر افتاده بود خود 
رانکوه ش کرد. تصادفاً فر دای آن روز روز معلم بود 


۶ 


و همه دانش آموزان هدایایی برای او آوردند. هدایای 
بچه‌ها همه در کاغذ کادوهای زیبا و نوارهای رنگارنگ 
پیچیده شده بود بجز هدیه تدی که داخل یک کاغذ 
معمولی وبه شکل نامناسبی بسته بندی شده بود. خانم 
تامپسون‌هدیه‌هاراس رکلاس باز کرد. وقتی بسته‌تدی 
راباز کرد یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده‌بود و 
یک شیشه عطر که سه چهارمش مصر ف شده بود در 
داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه‌های کلاس شد 
ما خانم تامپسون‌فور آخنده‌بچه‌هاراقطع کر دوشروع 
به تعر یف از زیبایی دستبند کرد.سپس آن‌راهمانجابه 
دست کرد و مقداری از آن عطر رانیز به خود زد. تدی 
آن روز بعد از تمام شدن ساعت مد رسه مدتی بیرون 
مدرسهصبر کرد تاخانم تامپسون از مدرسه خارج 
شد. سپس نزد او رفت و به او گفت: خانم تامپسون. 
شماامروز بوی مادرم رامی‌دادید. 

خانم تامپسون. بعد از خداحافظی از تدی. داخل 
ماشینش رفت وبرای دقایقی طولانی گریه کر د.از 
آن روز به بعد.او آدم دیگری شد ودر کنار«تدریس 
خوان دن, نوشتن, ریاضیات و علوم. به آموزش 
"زندگی "و "عشق به همنوع به بچه‌ه | پرداخت و 
البته توجه ویژه‌ای نیز به تدی می کر د. یس از مد تی. 
ذهن تدی دوباره‌زنده شد. هر چه خانم تامپسون او را 
بیشتر تشسویق می کرد او هم سریعتر پاسخ می‌داد. به 
سرعت او یکی از باهوش ترین بچه‌های کلاس شد و 
خانم تامپسون با وجودی که به دروغ گفته بود که همه 
را به یک اندازه دوست دارد. اما حالا تدی محبوبترین 
دانش آموزش شده بود. یکسال بعد خانم تامپسون 
یادداشتی از تدی دریافت کرد که در ان نوشته بود 

شمابهترین معلمی هستید که من در عمرم 
داشته‌ام. شش سال بعد. یادداشت دیگری از تدی 
به خانم تامپسون رسید. او نوشته بود که دبیرستان را 
تمام کرده‌وشاگرد سوم شده است.وباز هم افزوده 
بود که شماهمچنان بهترین معلمی هستید که‌در 
تمام عمرم‌داشته‌ام. چهار سال بعد از آن. خانم 
تامیسون نامه دیگری دریافت کرد که در آن‌تدی 
نوشته بود باوجودی که روز گار سختی داشته است 
اما دانشکده رارها نکر ده و به زودی از دانشگاه با رتبه 
عالی فارغ التحصیل می‌شود. باز هم تا کید کر ده‌بود 
که خانم تامپسون بهترین معلم دوران ز ند گیش بوده 


است.چهارس ال دیگرهم گذشت وباز نامه ای دیگر 
رسید. این بار تدی توضیح داده بود که پس از دریافت 
لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد واين کار 
را کرده‌است.باز هم خانم تامپسون رامحبوبترین و 
بهترین معلم دوران عمرش خطاب کردهبود. اما این 
بار.نام تدی در پایان نامه کمی طولانی تر شده بود: 
دکتر تئودور استو دارد. 

ماجراهنوزتمام نشده‌است.بهار آن‌سال‌نامه‌دیگری 
رسید. تدی در این نامه گفته بود که بادختری آشناشده 
ومی‌خواهند باهم ازدواج کنند. او توضیح داده‌بود که 
پدرش چند سال پیش فوت شده واز خانم تامپسون 
خواهش کرده‌بوداگر موافقت کند در مراسم عروسی در 
کلیسا؛ در محلی که معمولاً برای نشستن مادر داماد در 
نظر گر فته می‌شود بنشیند. خانم تامپسون بدون معطلی 
پذیرفت و حدس بزنید چکار کر د؟ اودستبند مادر تدی 
را با همان جاهای خالی نگین‌ها به دست کرد و علاوه بر 
آن. یک شیشه از همان عطری که تدی برایش آورده 
بود خرید و روز عروسی به خودش زد. 

تدی وقتی در کلیس خانم تامپسون رادید او رابه 
گرمی هر چه تمامتر در آغوش فشرد ودر گوشش 
گفت: خانم تامپسون از این که به من اعتماد کر دید از 
شمامتشکرم.به خاطر این که باعث شد ید من احساس 
به خاطر این که به من نشان دادید که می‌توانم تغییر 

خانم تامپسون که اشک در چشم داشت در گوش 
اوپاسخداد: تدی, تواشتباه‌می کنی. این تو بودی که 
بسه‌من آموختی که‌می‌توانم تغییر کنم.من‌قبل از آن 
روزی که توبیرون مدرسه با من صحبت کردی بلد 
نبودم چگونه تدریس کنم. 


حسرتهای دم مرک 


پرستار استرالیایی بزر گ‌ترین حسرت‌های 
آدم‌های در حال مرگ رو جمع کردهو پنج حسرت رو 
که بین بیشتر آدم‌ها مشترک بوده منتشر کرده. 

اولین حسرت: کاش جرات اش روداشتم اون 
جوری زند گی می کردم که می خواستم نه اون جوری 
که دیگران ازم توقع داشتن. 

حسرت دوم: کاش این قدر سخت کار نمی کر دم. 

حسرت سوم: کاش شسجاعت اش روداشتم که 
احساسات‌ام رو به صدای بلند بگم. 

حسرت چهارم: کاش رابطه‌هام رو با دوستام حفظ 
می کردم. 

حسرت پنجم: کاش شادتر می‌بودم. 


0 
اطلاعات کی ارو ۳۵۲۲ 


ترازو 


امیر پرندک 
چرابه آتشگاه اصفهان بی‌توجهی می‌شود؟ 
آتشگاه اصفهان در اثر بی توجهی مسوّولان در حفظ 
نکردن حریم و قرار گر فتن در معرض فر سایش عوامل 
جوی.شانس ثبت جهانی شدن را از دست داد. آ تشگاه 
اصفهان به شماره ۸۳۰در فهرست آثار تاربخی کشور 
به‌همین نام «تشگاه اصفهان» ثبت شده و نقشه حریم 
درجه یک آن نیز در ششم آذرماه ۱۳۷۸ مشخص شد 
وبه تصویب سازمان میر اث فر هنگی ر سید. طبق ضوابط 
ومقررات مصوب سازمان میراث فرهنگی, هر گونه 
ساخت و ساز در حریم درجه یک آتشگاه ممنوع است. 
اگر پس زاب تاریخ اعضای کمیسیون‌ماده پنج با 
هر گونه تغییر کاربری زمین دراین محد وده‌برای‌ساخت 
مجتمع تجاری(هتل) موافقت کر ده‌باشند. کاری خلاف 
قانون انجام شده واز آنجا که میراث فرهنگی متعلق به 
دمه داتعو انار اا ایا ری 
ملت بوده.اين تصمیم خلاف قانون هیچگونه حقی برای 
مالک ایجاد نمی کند واعضای کمیسیون ماده پنج اعم 
از نماینده استاندار ساز مان میراث فر هنگی» مسکن و 
شهرسازی, شهرداری, جهاد کشاورزی... باید نسبت 
به با ز گر داندن حقوق ملت و جبران اشتباه گذشته اقدام 
کنند.بنای خشتی آتشگاه به خاطر قرار گر فتن بر فراز 
ِِ 
جوی قر ار دارد. امامتأسفانه در حال حاضر باوجود 
ضعی _ف و مرمت دیرهنگام, روند تخریب آن شتاب 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
فعالیت خط ملی اعتیاد 
خانواده‌های اردبیلی که دارای فر د معتاد هستند 
می‌توانتد اش ماره تلش ۰۰۱2۲۸ اس گر فته و 
راهنماییهایی در مورد مرا کز مجاز تر ک اعتیاد در 
نزدیکی محل سکونت خود دریافت کنند. گفتنی 
است, خانواده‌ها بعد از پنج سال ازاعتیاد اعضای خود 
مطلع می‌شوند. آ نها باید در زمینه رفتارهای مشک وک 
آگاهی پیدا کنند همچنین باید در مورد افراد مبتلا به 


مواد مخدر اطلاع رسانی شود. تا خانواده‌ها از طریق 
علایم رفتاری زودتر متوجه اعتیاد فرزندان خود 
بشوند.دبیر شورای هماهنگی مبارزه‌با مواد مخدر 
استان ار دبیل با اشاره به اعتیاد سه در صد جمعیت 
این استان تصریح کرد: بر نامه ستاد مبارزه با مواد 
مخدر استان مصون سازی ٩۷‏ درصد مردم که به 
هیچ موادی اعتیاد ندارند است.تاجلوی افزایش 
تعداد معتادان در سطح استان گرفته شود.وی با بیان 
اینکه طبق بر نامه پنجم توسعه باید ۰ ۴درصد مردم 
مصون‌سازی شوند. افز ود: مصون سازی از اهداف 
بز رگ برای کاهش تعداد جمعیت کش ور است که 
بدون آگاه سازی مردم از طریق رسانه‌ها و مسوّولیت 
پذیری خانواده‌ها برای مبارزه‌بامواد مخدر امکان 

ذیر ز خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مرمت غیر اصولی 

عمارت ۴۰۰ساله‌هشت بهشت اصفهان این 
را مرمهای اس که کار شتامبان رات 
فرهنگی ان راغیر اصولی می‌دانند. مرمت کنند گان 
بادستگاه کمپر سور ووسایل سنگین حفاری چون 
ترا کتور و... برای مرمت به جان عمارت هشت بهشت 
افتادند.اماغالب کارشناسان‌براین‌باورندچنانچه 
بحث مرمت هم در جریان باشد چراباید سنگ‌ها 
جابه جا شوند وسرنوشت سنگ‌های عهد صفوی در 
این میان چه می‌شود؟ 

یکی از پژوهشگران میراث فرهنگی در این 
باره‌می گوی د. حضور چنین وسائلی در کناریک 
بنای ۰ ۰ ۴ساله پیر بر خلاف اصول حرفه‌ای مرمت 
است.در حالی که مرمت‌ها باید با ظرافت ودقت 
صورت بگیرد اما حضور بیل مکانیکی و کامیون و 
شکستن سنگها و معلوم نبودن سرنوشت سنگهای 
عهد صفوی قصه غم انگیز دیگری است. سنگهای عهد 
صفوی دارای نشان خاصی است که چند نمونه از ان 
در اطراف عمارت از جادر آمده و رها شده خودنمایی 


می کند. امیر دیباج 


وضع اسف بار درباچه مهار لو 
وضعیت بحرانی دریاچه مهارلوی شیراز همچنان 
ادامه دارد به گونه‌ای که تولید مثل آرتیمیای دریاچه 


دریاچه مهارلودر ۱۵ کیلومتری شیر از واقع شده 
وباوسعتی‌حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع پناهگاهی برای 
حیات وحش و پرند گان محسوب می‌شد. مهمترین 
زیستمندان این تالاب رامی توان پر نده‌هایی نظیر 
فلامینگ و. مرغابی, آنقوت و... دانست.این دریاجه 
همچنین به واسطه همجواری با کلان شهر شیر از 
یکی از مناطق گردشگری و تفرجگاهی نیز محسوب 
ہے سود ای تال کرت دال ای 
شدید در این استان سطح آب در دریاچه مهارلوبه 
طور زیادی پائین آمد. 
از اوایل‌سال‌جاری کارشناسان محیط زیست 
پیرامون قرمز شدن ناگهانی دریاچه مهارلو اظهار 
نگرانی کرده‌و مدعی شدند که حیات این دریاچه و 
گونه‌های آن‌به خطر افتادهاست.خوب است مسوّولان 
زیست محیطی چاره‌ای بیندیشند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
پایان کاشیکاری گنبد امامزاده سلطانعلی 
کال کاری کد رکال کے اما اوه 
واجب التعظیم س لطانعلی بن امام محمد باق ر(ع) با ۸۰ 


میلیون تومان هزین ه از محل کمک‌های خیرین از 
جمله طرح‌های | ماده‌بهره‌برداری است. کار مرمت 
و کاشسیکاری گنبد با گاهملکوتی امامزادهعبداله 
در روستای سار با ۳۵ میلیون تومان هزینه از محل 
اعتبارات سازمان اوقاف از دیگر طرح‌های در دست 
اقدام است که تا پایان ماه شعبان به پایان می‌رسد. 
همچنین نصب ضریح مطهر امامز اده یوسف(ع) 
روستای ون با اعتباری بیش از ۲۲ میلیون تومان و 
نصب ضریح امامزاد گان بزر گوار طاهر و منصور با 
هزینه‌ای‌بیش از ۱۶ میلیون تومان در کاشان تایایان 
ماه شعبان انجام می‌شود. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


انتظار برای تحوبل خانه 
کامل از مسکن مهر در کنگان سبب شده تاانتظار 
صاحبان این واحدها برای خانه دار شدن پنج ساله 
شود. اولین ثبت نام‌های مسکن مهر در شهر کنگان از 
سال ۸۶ غاز در سال ۸۸ از طرف مسکن و شهر سازی 
زمین مورد نیاز در اختیار گذاشته شده و شروع به کار 
اندر اال ۹بوده‌است.هر چند که به دلیل آماده 
نبودن کامل این واحدهای مسکونی و محوطه داخلی 
پروژه تابه حال هنوز هیچ خانه ای به صاحبان آن‌ها 
تحویل نشده‌اما با این حال متقاضیان همچنان چشم 
انتظار خانه هایشان هستند. مر تضی زاده 
خطر در کمین معیشت کشاورزان _ 
درحالی که مهمترین فعالیت ومنبع در امد 
ساکنان‌دشت آزاد گان کشاورزی به حساب می آید. 
ممنوعیت کشت در حوزه کر خه, مشکلات فراوان 
معیشتی برای کشاورزان این منطقه به وجود آورده 
و کشاورزی این بخش حاصلخیز از استان خوزستان 
در معرض نابودی جدی قرار گرفته است. 
استان خوزستان از سال ۸۶ تا کنون به دلیل 
خشکسالی به وجود آمده‌و گرد و غبارهاشرایط 
مشکلات افزايش ظرفیت تولید محصولات 
کشاورزی خوزستان از مرز ۱۱ میلیون تن به بیش 
از ۱۳ میلیون تن افتخاری است که مدیران استان به 
عنوان عملکرد از آن نام می‌برند. اما پشت پرده‌این 
تولید واین افتخار.د ستهای رنج کشیدهوتر ک خورده 
نامهای‌پنهان مردان و زنان زحمت کشی است که 
شرایط سخت و طاقت فر ساو مشکلات عدیده پیش 
رورابه شوق تولید. امرار معاش و عشق به پیشه خود 
تحمل کرده‌اند. کشاورزان خسته‌ای که گاهی نه تنها 
از روزها وماه‌ها تلاش و خستگی وعرق جبین ریختن 
در آمدی عاید آنها نشده‌بلکه با توجه به سیاستها و 
نحو عملکرد مسءّولان و وجود مش کلات متحمل 
هزینه‌ها و خسار تهای فر اوانی شده‌اند. کشاورزانی 
که با وجود اذعان دولتمردان به سهم بالای آنان در 
تولید واقتصاد کشوراما آن گونه که باید به آنان توجه 
نشده‌ونیازهای آنان حتی برای تولید فراهم‌نشده 
یک کشاورز دشت آزاد گان 


خندد. حصائب و 


تزند گی را که چک و الام رو حی دامحه می 


نمادد 


آناتول فو انس 


تلکراف 

داستان مربوط به کشف تلگر اف باشام سامل 
مورس» آغاز می‌شود. وی به‌هنگام صحبت در مورد 
نیروی الکتریسیته مغناطیسی با دوستان خود یک 
باره‌متوجه شد که اگرعلائم الکتریکی می‌توانند در 
همان لحظه از طریق سیم سفر کنن د. پس می‌توان 
اطلاعات نیز از این طریق مخابره کرد. ولی این فقط 
یک داستان است. 

حقیقت این است که افر اد زیادی به غیر از «ساموئل 
مورس» تقریباهمز مان‌باوی‌دستگاه تلگر اف رااختراع 
کر دند به طوری که دیوان‌عالی بریتانیا حاضر نشد این 
اختراع رابه اسم یک نفر ثبت کند. چارلز تامسن 
جکسن, پزشک و شیمیدان | مریکایی مدعی سر سخت 
تلگراف بود وسالهابه خاطر این موضوع بامورس 


اختلاف و دعوی داشت. جکسون می گفت که مخترع 


۱ 


کے“ 
“سے 


واقعی تلگراف الکتریکی او می‌باشد نه مورس: 

«من و ساموئل مورس در یک سفر طولانی دریایی 
در کشتی باهم بودیم و من تمام اصول و قواعد تلگراف 
رابرای‌اوش رح دادم و گرنه روح اواز این اختراع 
خبرنداشت.منتهاچون آدم زرنگ و کاردانی است 
وپشتکار هم داشت از توضیحات من استفاده‌نمودهو 
دستگاه تلگر اف راساخته و به نام خود کر ده‌است.در 
مقدمات کار و ابزار آن رافراهم کرده است.» 


1۸ 


در مورد تلفن هم مثل 
تلگراف این اختراع به یک نفر یعنی 
«الکساندر گراهام بل» نسبت داده شده 
است. ولی شاید تنهااختراع «بل» این بود که علائم 
الکتریکی رابه صدا تبدیل کرد.اماساختن دستگاهی 
که بتواند چنین کاری رابکند یک گام بسیار طبیعی 
همزمان تعداد زیادی مشغول کار روی‌اختراع چنین 


دستگاهی بودند. مثلا «فیلیپ رایز»درسال ۱۸۶۰ 
دستگاه مخابره صداراساخته بود ویک مخترع دیگر به 
نام «فر دیناند هلمهولتز» دستگاه گیر نده را ساخته بود. 
نقش «گراهام بل» در حقیقت تقویت میزان گیرند گی 
این دستگاه بود تا بتواند همه صداها را دریافت کند. 
ولی او با پیروزی در به ثبت رساندن اختراع در مراجع 
قضایی وبا زاریابی و ساخت این محصول توانست چنین 
جایگاهی در تاریخ اختراعات پیدا کند 


پروژ کتور سینما 

داستان‌مر بوط به پر وژ کتور سینما از همه موارد 
دیگر ساده‌تر است. اصل ماجرا در این مورد مشخص 
دزدیدن‌اختراع‌دیگران‌است.فردی‌به‌نام«فرانسیس 
جنکینز» آنچه را که بعدها پروژ کتور نام گرفت. یعنی 
دستگاهی که نوار مجموعه‌ای از عکس‌های به‌هم 
چسبیده راباسرعت یک بیست و چهارم ثانیه نشان 
می‌دهد. اختراع کرد. اما حامی‌مالی وی این دستگاه را 
دزدید و آن رابه شر کت بزرگی که صاحب سالن‌های 
تتاتر وسینما بود فروخت. 


این شر کت آن را «ادیسون ویتاسکوپ» نامید 
فقط به این خاطر که در آن زمان اسم ادیسون مشهور 
بود و می‌توانست به موفقیت این دستگاه کمک کند. 
آنچه که بعدها از قبل اختراع این دستگاه به توماس 
ادیسون نسبت داده‌می‌ شد در حقیقت نتیجه یک 
دزدی آشکار بود. 


اویل 
امروزه‌اکثر اتومبیل‌هانام بنیانگذاران شر کت‌های 
تولید کنن ده ویاطراحان وسازند گان اولیه آنهارابر 
خود دارند مثل فورد. بنز, پژو یارنو.امابسیاری‌ از 
این شر کت ‌هاقبل از تولید اتومبیل, سازنده دوچر خه 
بودند. صنعت اتومبیل سازی بهترین نماد و نمونه از 


تدریجی و گاه‌همزمان بودن شکل گیری اختراعات 
است. اولین کسانی که یک خودرو چهار چرخ و دارای 
موتور محر که راساختند «دایملر» و «مایباخ» بودند 
وچند دهه بعد هم «هنری فورد» روش تولید مدرن 
وانبوه اتومبیل راتکمیل کرد. خلاصه اینکه وسیله‌ای 
مثل اتومبیل بسیار پیچیده‌تر از آن بود که یک نفر به 
تنهایی بتواند خود را ضاحب این اختراع بداند. 


هواییما 
هميشه این طور گفته می‌شود که برادران «رایت» 
اولین کسانی بودند که توانستند یک ماشین سنگین‌تر 
از ه وارابه پرواز در | ورند ولی تاریخ نشان‌داده که 


4 
اطلاعات کک ارو ۳۵۳۳۲ 


مخترعان بز رگ همیشه از آفار بز رگانی که قبل از 
آنها کار راشروع کرده‌بودند. بهره گرفته اند. در سال 
٩‏ که آنها تحقیق در مورد تاریخ پرواز راشروع 
کردند اسنادی در مقابل آنهاقرار گرفت که سابقه آن 
به لئونار دو داوینچی می رسید وبا «اوتولیلینتال» ختم 
می‌شد اما آنها توانستند پیچیده ترین مشکل شی پر نده 
یعنی حفظ ثبات آن راحل کنند وبه این تر تیب اولین 
هواپیما به پرواز در آمد 


تلویزبون 
اختراع تلویزیون به نام «فیلو تی. فارنزوورث» 
مشهور شده‌ولی این نه یک اختراع بود ونه به وی 
تعلق داشت. گروه کثیری از دانشمندان در سراسر 
جهان مشغول کار برای ساخت دستگاهی بودند که در 


اصلی بر ای تکمیل چنین دستگاهی ساختن دستگاهی 
را که دریافت می‌شوند روی یک صفحه منعکس 
کند. «فارنزوورت» در سال ۱۹۳۷ توانست جنین 
فکر بازاریبی وتولیدنبوهاین وسیلهویاثبت تلویزیون 
به نام خود نیافتاد. بنابراین باید گفت که «فارنزوورت» 
مخترع آن. 


تصو بر برداری با اشعه ایکس 

این حقیقت دارد که ادیسون اولین دستگاه 
عکس برداری استاندارد مخص وص پیز شکی رابه 
جهان عر ضه نموده امااین اولین نمونه از دستگاه 
تصویر برداری با اشعه ایکس نبوده است! در ۲۲ 
دسامبر ۱۸۹۵ استاد آلمانی فیزیک, ویلهلم رونتگن, 


۸ تر ٩۱‏ اطاعات ی 


تصویری‌از دست همسر خود رابر روی‌بر گه‌مخصوص 
چاپ اشعه ایکس مشاهده کرد. دست همسر وی. 
اولین تصویری است که از بدن انسان توسط دستگاه 
اشعه ایکس گرفته شده است. این اختراع چنان مهم 


تصاو بر متحر کت 

اولین قطع‌هاز تصاویر متح رک توسط مخترع 
فرانسوی لوئیس لا پرینس در حالت ۱۲ فریم در ثانیه. 
در منزل جوزف 
وساراوایتلی در 
وست یو رکشیر 
انگلیس در ۱۴ 
اکتبر ۱۸۸۸ گرفته 
شده است. در این 
فیلم پسر لوئیس و 
چند نفر از نزدیکان 
وی‌وجود دارن د که هر کدام پس از چندی به طور 
مشکوکی به قتل رسیدند.از سوی دیگر اولین مجموعه 
تصاویر متحر ک ادیسون در سال ۱۸۸۹ به نمایش در 
آمد اما بازهم مثل معمول.اين اختراع به نام ادیسون 


به ثبت رسید! 

تلسکوپ 
لیپرشی اختراع شده است. دراین بین بسیاری دیگر از 
جمله زاخاریس جانسن و جا کوب متیوس مدعی‌بودند 
که آنهااولین کسانی هستند که تلسکوپ را اختراع 
نموده‌اند.تلسکوپ اختراع ای سه نفرشامل یک عدسی 
محدب و یک عدسی مقعر جشمی‌بوده است. گالیله 


۳۹ 


نیز در همان 
سال از روی 
این طراحی‌ها. 
تلسکوپ خود 
راساخت اما 
شسهرت گالیله 
باعث شد که 
همگان‌درجهان. 
اختراع تلسکوپ 
رابه‌وی‌نسبت 


صدای صضبط شده 
اختراع وی مبنی بر تلگراف صوتی ضبط شده (بوسیله 
فونو گراف) اولین مور د از صدای ضبط شده می باشد 
که به همت وی ساخته شده‌است.لذا آنرادر همان 


سال بانام فونوگراف (وسیله‌ای برای ضبط و پخش 
صداها) رونمایی نمود. اما دقیقا ۱۷ سال قبل از ان در 
سال ۱۸۶۰ ادوارد تون اسکات. دستگاه فون اتو گراف 
رااختراع کر ده‌بود.این دستگاه‌می‌توانست صداهارا 
ضبط کر ده اما هنگام پخش با مشکلاتی مواجه بود و 
دقیقا انچه را که پخش شده بود. ارائه نمی‌داد. 


لامپ روشنایی 
درسال ۰۲ ۸ آقای‌هامفری‌دیویاولین باتری 


قوی جهان رادر رویال انستیتوی بریتانیا عرضه کرد. 
همچنین در آن سال وی‌اولین لامپ ر وشنایی را که 


توسط نواری از پلاتینیوم ساخته شده بود رونمایی 


آید و در حد همان اختراع باقی ماند.اما ۷۵س ال پس 
داد که نهایتا در سال ۱۸۷۹ اولین لامپ روشنایی به 
بازار عرضه شد. 
مخترمین تنها 

البته«مارک لملی» معتقد است که در کنار 
این موارداختراعات دیگری بوده که واقعاو تماما 
محصول تلاش‌های‌انفرادی یک مخترع اند. از جمله 
فلمینگ» و یا کشف فیلم توسط «لوئیس داگور» اشاره 
کرد.ولی دراین دومورد و موارد مشابه دیگر حوادث و 
گاه‌حتی اشتباهات این افر اد باعث شده تا پژوهش‌های 
آنهابه ثمر رسیده و کش ف واختراعی رابه تنهایی 


۱۹ 


حکیم آن است 


که د زداده از طا 


اقت خود صر 


نمادد 


© قىتاغور ت 


خانم شادی جلالی 
کارشناس ارک روانشناسی 


دوشنبه ها از ساعت ۸۱۳۰ الی ۱۰/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سوال از شما 
باحالت‌های عجیب رفتاری‌ام چه کنم؟ 


با سلام. من یک دانش آموز کلاس دوم دبیرستان 
هستم که‌بامشکلات زیادی در اعصابم روبرویم مثلً 
هر وقت از چیزی ناراحت می شوم احساس خستگی 
می کنم» بیشتر مواقع که تنها هستم احساس بیقر اری و 
ترس ونگرانی دارم. در بسیاری از مواقع روز والبته در 
مواقع شروع ساعت خوابم با تپش قلب و تفس نامنظم 
روبروهستم که این مورد آخر پدرم مرانزد پزشک 
قلب هم برد و او داروهایی داد و تامدتی تبش قلبم کم 
شد اما رفع نشد و آن طور که مادرم می گوید من در 
کود کی هم همیشه ناخن‌هایم رامی خور دم.از مد سه 
ترس داشتم و در مواقع امتحان‌ها با دل درد و حالت 
تهوع روبرومی‌شدم وحتی گاه بالکنت زبان در گیر 
بودم کهالبته این آخری یعنی لکنت زبان راهنوزهم 
گاهی دارم. در مورد پدر و مادرم باید بگویم که پدرم 
شخصی بیکار و مادرم زنی بیمار البته بسیار مهربان 
است ومن فرزند سوم آنهاهستم که خواهرم ازدواج 
کرده‌وبرادرم که البته خیلی هم با هم صمیمی بودیم 
سرباز است وحال تنهایی باعث تشد ید این حالت‌های 
عجیب در من شده و می‌خواستم بدانم برای رفع این 
مشکل چه کاری باید انجام دهم و چگونه می توانم از 
بزرگترها کمک بگیرم. 
قاسم یونس‌دوست گر گان 
پاسخ, اضطراب یک احساس منتشر ناخوشایند 
و مبهم ترس و دلواپسی. با درماندگی و برانگیختگی 
آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
حهارف نه‌ها از سای حت 


۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۹۹۳۲۳۸ 


خاص وال داد ار ای 
از آشنایان خود ازدواج کردم. ام ابلافاصله بعد از 
شروع زند گی مشتر ک دخالت‌های خانواده‌وی در 
موردموضوعات مختلف زند گی ما آغازشد. چون 
همسرم تابع نظرات خان واده وبه خصوص مادرش 
بود اختلافات شدیدی بین مابه وجود آمد. تا آنجا 
که همسرم زند گی رارها کرده و به خانه پدرش 
رفت و تقاضای جدایی کرد. چون به اوعلاقه داشتم 
ونمی خواستم زند گی |ام از بین بر ود باطلاق موافقت 
نکر دم وبا فرستادن میانجی‌سعی در باز گر داندن 
وی داشتم.اما همسرم از طریق داد گاه مهریه خود را 
ال دوع یب وتات 


۲۰ 


رادربرمی‌گیرد.وق وع مجددموقعیت‌هایی که‌قبلاً 
اسق رس زابود اند بای آنها به فرة | شی رین 
است باعث اضطراب در افراد می‌شود. 

# علایم شایع اضطراب از قبیل احساس خستگی, 
عصبی بودن و بی قراری» ترس ونگرانی و بی‌خوابی 
یابدخوابی» تپش قلب و تنفس نامنظم وسریع»عرق 
کردن. سردرد و سر گیجه» مشکل در تمر کز و 
حافظه. لر زش یا پرش عضلات و تکار ادرار 
می‌باشد. 

تشخیص‌اضط راب ودرمان آن‌در 
کود کان ونوجوانان بسیار مهم است. 
چون شخصیت آنها طی این دوره شکل 
می گیرد. بسیاری از کود کان زمانی که 
در شرایط جدیدی قرار می گيرند. 
دچار اضطراب می‌شوند وواکنش‌های ‏ ۲ 
متعددی رامانند لکنت زبان, آویزان 
شدن به پدر و مادر‌خجالتی شدن. 
جویدن ناخن و... از خود نشان می‌دهند. 
وظیفه والدین در اين موقعیت این است ‏ »۷ 
باصبر وحوصله برخورد کنندوبه ۲ 
کودک اعتماد به نفس لازم راجهت | 
مواجهه با آن شرایط را بدهند. 

تشویق‌والدین‌وار تباط بر قرار 
کردن فرزندان با محیط خارج 
از خانه و افراد غیر از فامیل 
بسیار موثر است. بسیاری از 
والدین از این احساس فرزندشان‌تاروزی که به مشکل 
بزمی غورف سل آولین روزد رمه ) ی اطلاغ هید 
یکی از شايع ترین دلایل دل درد وحالت تهوع که در 
کود کان دبس‌تانیدیدهمی‌شود ترس واضط راب آنها 
از مدرسه است. 

نگرانی پدر و مادر باعث انتقال آن به فرزندشان 
می‌شود و اضطر اب کود ک را افزایش می‌دهد. 

از اختلالات شایع در کود کان در حیطه اضطراب 


همین سبب مجبور شد م از محل کارم متواری شوم تا 
نتواند دستگیرم کند و آبروی مرا ببرد .ینک چاره کار 
چیست؟ چگونه می توانم از این وضعیت خلاص شوم 
و زند گی معمولی خود راادامه دهم؟ 
بهروز کمالی -تهران 
دادخواست تقسیط 
پاسخ :مهریه حق همسرتان است وبه‌عنوان 
سر مور رسد 
پرداخت شود ااا کر در اکت کل آن بهصورت یک 
جابرای شسماممکن نباشد وشما بتوانید عدم توانایی 


خود در پرداخت رابرای داد گاه ثابت کنید حکم به 


تقسیط این بدهی خواهد شد. بر ای این کار لازم است 
دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت یک جای 
مهریه به داد گاهتسلیم کنید.همراه‌این دادخواست 
لازم است استشهادیه‌ای داده شود که در ان چهار 
نفر ازاشخاصی که شمارامی‌شناسند گواهی کنند 
که جنابعالی فاقد دارایی کافی برای پرداخت کل 


می‌توان به اضط راب اجتماعی: ترس از مدرسه. 
اضطراب امتحان و اضطراب جدایی اشاره کرد. 
کود کان ممکن است هنوز قادر به بیان کلی 
احساساتشان نباش ند و نیز راهکارهای تطابق برای 
مدیریت آنهارا کسب نکرده باشند.لذا گاهی ترسها 
و وقایع استرسآوری که برای بزر گسالان به صورت 
ساده‌ای رفع می‌شوند برای انها وحشتنا ک‌تر است 
زیرا دفاع‌هایشان کامل نشده است. 
همچنین اضطر اب ممکن است زر اهالگوسازی 
مستقیم ازوالدین به کود ک منتقل‌شودبعضی 
از والدین به نظر می ر سد با محافظت بیش 
ازحد از خطرات مورد انتظار.اضطراب 
رابه کود کشان می آموزند. 
پیشنهادهایی به والدین 
در خصوص اضطراب کودکان. 
|) کم کر دن تنش‌های خانواد گی و 
درگیری والدین 
۳) کاهش مواد کافئین‌دار مانند 
چای, قهوه نوشیدنی‌های شیرین و 
شکلات از غذای کودک 
۴۳)تائید کارهای درست و کاهش 
لرزش, عیب‌جویی و تمسخر کود ک 
برای بالا بردن اعتماد به نفس کود ک 
۴)ایجاد محیطی شادو مفرح 
۵)شرکت دادن کودک در 
کلاس‌ه‌ای‌ورزشی و تشویق اوبرای 
یاد گیری مهارتهای مورد علاقه‌اش 
)درک متقابل و توجه به توانمندی‌های کود ک 
وهمچنین مشخص کردن انتظار واقع‌بینانه از او در 
نهایست,درمان اضطراب کو د کان مبتلاش_امل روان 
درمانی. خانواده‌درمانی, بازی درمانی» موسیقی 
درمانی و رژیم درمانی می‌باشد که توسط متخصصان 
انجام می گیر د و توصیه می‌ شود درمان این اختلال 
نباید به تعویق بیفتد. 


1 


مهریه هستید. پس از تقدیم دادخواست داد گاه برای 
رسید گی به موضوع تشکیل جلسه داده و شهادت 
شهود رااستماع کرده و با توجه به وضعیت مالی شما 
حکم به تقسیط مهریه خواهد داد.لازم است حتما 
در داد گاه حضور داشته باشید و اگر بیم دارید حضور 
در جلسه داد گاه سبب دستگیری شما شود می توانید 
دفاع از دعوی مطروحه رابه یک وکیل داد گستری 
بسپارید. معمولا در احکام تقسیط مقرر می‌شود که 
تعدادی سکه و ياو جه نقد در ابتدایرداخت شده و 
بقیه بد هی به صورت ماهیانه تا دیه شود. در این حالت 
چنانچه مبلغ تعیین شد هدر حکم داد گاه‌رابپر دازید. 
بلافاصله از جلب شما رفع اثر خواهد گردید. 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل داد گستری 

شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
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آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


ام اعد از کات مان اراد در 
آزمون کارشناسی ارشد در رشته مکائیک شر کت 
کردم ودر بندرام ام برای انتخاب رشته ازشما 
مشورت گرفتم.حالا هم باوجود ترازووضعیت 
علمی که به نظر بنده | نچن ان رضایت بخش نبود. 
بعد از اعلام نتایج در دورشته 


پذیرفته شدم. علت پذیرش 


در دو رشته جیست ؟! 

#۶ در آزمون کارشناسی 
آرشد همچنین آزمون مقطع 
کارشناسی بسته به بندهای 
اعلام از سازمان مرو طه 
رشته‌هابه دوبخش تقسیم 
می‌شوند. 

۱)متمر کز: رشته- 
شهرهایی که پذیرش دانشجو 
در هر دو مقطع بر اساس تراز 
پارتبه کسب شده در آزمون 
سراسری دانشگاه‌های دولتی 
با ازاداسلامی است. کر بنش 
دانشجوصرف با توجه به 
درصدهای | زمون ونمره‌خام 
یاتراز وابسته به آن که در هر 
رشته ضرایبی را در درسها به 
خود اختصاص می‌دهند است. 

۲) نیمه‌متمر کز :هر سال تعدادی محدود از 
رشته‌های اعلامی در دانشگاه‌های خاص وابسته به 
ا رگانهایادانشگاه‌های‌باشرایط اعلامی از طریق 
مر کز آزمون, آموزش عالی و سازمان سنجش مانند 
دانشگاه‌امام حسین(ع).دانشگاه‌مالک‌اشترو...علاوه 


خانم الهام السادات طباطبابی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


منشی‌ام خبانت کرده 

خلاصه سوال:به علت پیش امدهای ش_ غلی 
مجبور به سفری به خارج از کشور شدم که به ناچار 
گردانیدن شر کت خود با تمام اسباب ولوازم موجود 
رابه پرسنل شر کت واز جمله منشی خود وا گذار 
کردم امامتأسفانه پس از باز گشت از سفر(۲ماه 
بعد) با احضاریه داد گاه در خصوص چک بلامحل 
مواجه شدم که متوجه شدم منشی من از چک‌های 
سفید امضای من سوءاستفاده کر ده است. با توجه په 
شرایط موجود چه اقدامی باید کرد؟ 


۸ تر ٩۱‏ اطاعات ی 


پاسخ جند سوال مهم ر شته‌های نیمه متمر کز 


بر پذیرش علمی در آ زمون‌های سر اسری سطح کشور 
شرایطی را برای گزینش ورودی دانشگاه دارند. 

ها را را ما 
مصاحبه فردی از نظر علمی,عقیدتی.اطلاعات 
عویی اکتا ماق راک ی کے وی واک در 
بر خی از این مرا کز بومیت هم از عوامل موثر محسوب 
یوک 


لازم به ذ کر است معمولاً قبل از اعلام نتایج رشته 
شهرهای متمر کز از طریق رسانه‌ها و مطبوعات نتایج 
رشته_شهرهای نیمه متمر کز وزمان‌های‌مصاحبه 

# چگونه درانتخ اب رشته آزمون سراسری 
چینش رشته‌ها را انجام می‌دهید؟ 


شکواییه بد هید 

پاسخ:شما می‌توانید شکواییه‌ای با عنوان خیانت 
درامانت علیه ایشان تقدیم دادسرا کنید. زیرابا توجه 
به مفاد ماده‌ی ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی هر کس از 
سفید مهر یا سفید امضایی که به او سیر ده شده است یا 
به هر طریق بدست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا 

صدور حکم اشتباه 

خلاصه سوّال:متاًسفانه پس از یکسال ونیم رفت و 
آمدبه‌داد گاه‌در خصوص‌موضوع تخلیه ملک اجاره‌ای 
با کمال‌حیرت باحکمی از جانب داد گاه‌مواجه شدم 
که دستور به پرداخت اجاره‌بهای ایام معوقه داشت 
واین در حالی بود که دادخواست تقد یمی ماباعنوان 
تخلی هی ملک بود ونه پرداخت اجاره بها با توجه 


آیاجایگاه ثبت این رشته‌هابا رشته‌های متم رکز 
متفاوت است؟ 
روش بررسی رشته‌های انتخابی توسط سازمان 
سنجش و آموزش عالی بررسی ستونی براساس 
اولویت رتبه کسب شده توس ط داوطلبان است. با 
مقایسه‌هر رشته انتخاب شد هتو سط شمابعد از بررسی 
انتخاب ه ای رتبه‌های قبلی) از انتخاب اول تاانتها با 
توجه به ظرفیت باقیمانده آن رشته, شسهر با تأیید 
اولین رشته قابل پذیرش برای 
کارنامه شما رشته‌های بعدی 
مورد بررسی قرار نمی گیرد. 
صرفا رشه‌های 
نیمه‌متمر کز کهازاين قاعده 
از پذی رش در یک رشته 
نیمه‌متمر کز؛بررسی ب رگه 
انتخاب رشته به پایان نمی رسد 
ودرصورت ام کان باچک 
کردن رشته‌های بعدی یک 
انتخاب رشته متم رکز نیز 
راا ان ارم دهد | 
توجه به این موضوع رشته‌های 
نیمه‌متمرکزرادراولویت‌های 
El‏ 
صورت تایید احتمال پذیرش 
دررشته متمر کزدیگری هم 
وجود داشته باشد. 
# آیاباقبولی در مرحله اول رشته‌های 
نیمه‌متمر کز شامل قانون محدودیت از شر کت در 
آزمون سال بعد می‌شویم؟ 
خير فقط در صورت حضور برای گزینش مرحله 
دوم و پذی رش در آن‌همانن د رشته‌های‌متم رکز 
روزانه مشمول این قانون می‌شوید. 


بهاینکه حکم از جانب داد گاه‌صادر شده‌است آیا 
راه‌حلی برای این معضل وجود دارد؟ 
درخواست اعاده دادرسی 

پاسخ: از آنجایی که موضوع حکم. مورد ادعای 
خواهان که شم باشید نبوده‌است در صور تی که ان 
حکم قطعیت یافته باشد شما می‌توانید درخواست 
اعاده دادرسی کنید زیراداد گاه صرفا مکلف است به 
مورد درخواست شده‌رسید گی نماید ودر خصوص 
همان‌هم حکم بدهد (بند ۱ ماده‌ی ۲۶ ۴قانون آیین 
دادرسی مدنی و ماده‌ی ۲۷ ۴همان قانون). 


جراح و متخصص زنان و زایمان 
سه‌شنبه اول‌هرماه ازساعت ۸تا٩با‏ 


شماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
(مشاوره بعدی سه شنبه سوم مردادماه) 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زوارهای (بمانی)_تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌ شبر 


اسامی مستعار است 


قسمت اول 


حیف از مونعینی که داشتم 


مرد جوانی که مقتدرانه قدم داخلاتاق گذاشت. 
سراپامشکی‌پوش بود. با موهایی کوتاه و مرتب و 
محاسنی پیر استه که در مجموع چهره‌ای ارام وجذاب 
از او ساخته بود.هنگامی که شروع به صحبت کرد. 
طنین آوای دور گه و بمی که داشت.برایم دلنشین و 
خوشایند بود. نمی‌دانم جرا ناگهان از او پر سیدم: 

شما اهل مداحی هستید؟ 

با تواضع سر به زیر انداخت و گفت: 

-در خدمت اهل بیت خدمتگزاری می کنم. 

احساس کردم اعتقادات مذهبی قوی دارد. اما گر 

درپاسخ سوالم سری با حسرت تکان داد و 
گفت: 

_جریان‌اش خیلی مفصل است. باید از خیلی سالها 
قبل شروع کنم. 

پدرم از بچه‌ه ای جنگ است و کار مند یکی از 
ار گانهای مهم.مادرم که روانشناس است وهنوز هم 
شاغل است و کار می کند. اصالتاً و اجدادی اهل تهران 
و منطقه یخچال قدیم هستیم. سی و چهار سال قبل به 
عنوان اولین فرزند خانواده, پابه عرصه وجود گذاشتم. 
دو خواهر و دو برادر هم دارم که خدا را ش‌کر همگی 
زندگی خوب و آبرومندی دارند. تحصیلاتم رادریکی 
از دبیرستان‌های اسم و رسم‌دار تهران گذراندم یک 
دبیرستان نمونه که معلمان خوبی داشت. انها غیر از 
مسایل درسی مارابااهل‌ بیت وقر ان اشنا کر دند. 
طوری که بعد از چندی مسجد محل پاتوق بچه‌های 
مدرسه شد وما تمام اوقات فراغتمان رادر مسجد 
می‌گذراندیم. این طور بود که با مداحی آشناشدم واز 
انجا که خداوند به من لطف داشت و صدای خوبی هم 
دارم. خوشبختانه مورد توجه هم قرار گرفتم. 

بعد از اینکه دیپلم گرفتم. خیلی دلم می‌خواست 
وارد عالم هنر شوم به تئاتر علاقه خاصی داشتم وبا 
توجه به روحیاتم که فوق‌العاده حساس و لطیف بود. 
مطمتن بودم در زمینه هنر حتماً موفق می‌شوم. 

اماپدرم با توجه به اینکه نظامی بود و اکثر این 
افراد دارای روحیه‌ای جدی و تا حدی خشک و با نظم 
و دیسییلین خاص خود هستند. سر سختانه مخالف 
تصمیم من بود. از دید ایشان عالم هنر جای مناسبی 


۳۳ 


برای من نبود. ایشان معتقد بود هیچ هنر مندی شر ایط 

از طرف دیگر می گفت در شأن او نیست که بگوید 
پسرش مزقونچی است! من برای پدرم احترام خاصی 
قائل بوده و هستم. از همین جادستشان رامی‌بوسم 
آن زمان ایشان این‌جوری صلاح دانستند و من به 
احترام حرف ایشان, که گفتند بچه من فقط بايد 
مهندسی بخواند. با وجود رتبه سه رقمی که در کنکور 
آوردم فقط به صرف آنکه رشته ژئولوژی. مهندسی 
زمین‌شناسی است. این رشته را انتخاب کردم سال 
از همین رشته فارغ التحصیل شدم. بعد هم 
بلافاصله به خدمت سربازی رفتم وبه مدت ۲۸ 
ماه به عنوان ضابط قضایی در پلیس قضایی خدمت 
کردم. خدمتم که تمام شد. علیرغم آنکه در رشته 
مهندسی زمین‌شناسی تحصیل کر ده بودم؛ ترجیح 
دادم در زمینه دیگری مشغول کار شوم. البته انتخاب 
شغل ام نیز از روی میل و علاقه نبود بلکه شرایطی 
آزمونی بر پا کرد ومن در این آزمون شر کت کردم 
وبا پشت سر گذاشتن سه مرحله آزمون دیگر به 

در طول این سالهاء خصوصاً زمان دانشجویی» 
فکر ازدواج و تشکیل خانواده نبودم. در دوره‌های 
آموزشی هواپیمایی, از آنجا که کلاس‌ها به صورت 
مختلط بر گزار می‌شد. یکی از دختران هم دوره‌ام 
نظرم راجلب کر د و چون در خانواده‌ای مذهبی و 
متدین وپایبند به اصول اخلاقی و اجتماعی بزرگ 
شده بودم ترجیح دادم که قبل از هر چیز موضوع را 
با خانواده‌ام مطرح کنم. پدرم قبل از هر نظری گفت 
که باید ایشان رااز نزدیک ببیند و بعد نظرشان را 
اعلام می کنند. به این تر تیب قرار شد یک روز قبل از 
تعطیل شدن کلاس ماهمان حوالی بایستند تاوقتی 
نظرشان را بگویند. 


روز موعود فرا رسید و پدرم آمدند و دختر مورد 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر. روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها یاریمان می دهند. 


نظر مرا دیدند. واکنش ایشان نسبت به انتخاب من 
خیلی خوش‌بینانه نبوداچرا که از نظر پدر, آن دختر با 
خانواده و روحیات شخص من همخوانی نداشت. 

احساس کردم باز هم مورد ادامه تحصیل و 
انتخاب رشته‌ام. در زمینه از دواجم در حال تکراز 
اسست.اهااین پار دیگرپای یک عمرزند گی‌ام دز 
میان بود و من نمی‌توانستم ساکت و بی تفاوت بمانم. 
از این رو برخلاف دفعه قبل روی خواستهام پافشاری 
کردم. پدرم در مقابل باز هم ایستادگی کرد و با توجه 
به تجربه و تفکر و دیسیپلین نظامی گری سعی کرد مرا 
متقاعد کند که انتخابم اشتباهاست.اما من نیذیرفتم و 
از او خواستم تا حداقل اجازه دهد برای زند گی آینده‌ام 
خودم تصمیم بگیرم. پدرم که احساس کرده بود این 
بار من مصرانه و قاطعانه روی خواسته‌ام پافشاری 
می کنم, به خاطر آنکه حرمتی شکسته نشود. کوتاه 
آمد و پذیرفت که برایم به خواستگاری برود اما در 
عین حال مرا از عاقبت این ازدواج برحذر داشت. 

پس از اتمام دوره آموزشی به همراه خانواده‌ام به 
خواستگاری دختر مورد علاقه‌ام رفتیم. در همان نگاه 
اول کاملا مشهود بود که بین دو خانواه هیچ قرابتی 
وجود ندارد. آنها در یکی از مناطق جنوبی تهران 
زند گی می کردند. همسرم دو سال از من بز رگتر بود. 
نوع تربیت. موقعیت اجتماعی و فرهنگی ما کاملا باهم 
متفاوت بود.امااز انجا که من دلباخته بودم» به هیچ 
کدام ازايین تفاوته او تمایزها توجه نکردم.برای‌من 
فقط این مهم بود که باادختر مورد علاقه‌ام ازدواج کنم. 
در همان جلسات خواستگاری, آنها گفتند که برادری 
دارند که در ژاین زند گی می کند و صاحب هتل و 
رستوران است و شرایط مالی و شغلی بسیار خوبی دارد 
وبعد هم عکسی از اونشان دادند.عکسی که در ان 
مرد جوانی با ظاهری بسیار موقر و با شخصیت دیده 
می‌شد. حضور این برادر موفق یک نقطه اميد در ذهن 
من شد که حساب فر زندان خانواده از شر ایط فعلی که 
در آن به سر می‌بر ند جداست وهر کدام از آنهاحق 
دارند و می‌توانند اینده بهتری داشته باشند. 

مادرم بعد از جلسات خواستگاری گویا متوجه 
مشکلات خاصی در خانواده انها شده بود که غير 
مستقیم سعی کرد به من بفهماند که زند گی آنهااز 
راه درست واخلاقی نمی‌چر خد و پول شبهه‌دار در 
زند گی‌شان هست. 

امامن متوجه اشارات و کنایات مادرم نشدم و 
بعدهاوقتی این مشکلات برایم بروز کرد.پس از مد تها 
تفکر و تمر کز احساس کردم ريشه این مشکلات من 
در همان پول حرامی است که در زندگی خانواده 
همسرم می‌چر خید. در حالی که من و خانواده‌ام که 
تحت آموزه‌های دینی و مذهبی رشد کرده‌بودیم هیچ 
وقت به دنبال مال شبهه‌دار نبودیم و سعی می کردیم 


مه 
اطاعات ی ارو ۳۵۲۲ 


اک زند کی کنيم. به‌هر حال از اضل جرا دور 
نشویم. ماسال ۱ ازدواج کردیم. من همان موقع 
خانه‌ای در یک منطقه خوش آب وهوادر کرج گرفتم 
و زند گی مشترک ما آغاز شد. 

با گذشت زمان و از آنجا که صداقت و حسن نیت 


من به مسوّولان اثبات شده بود. رده من در سازمان هر 
از چند گاهی بالاتر می‌رفت. به تدریج مسوّولیت‌های 
مهمتر ومشاغل حساس تری به من واگذار می‌شد. 
تاانجا که مدیریت قسمت مهمی از پروازها به من 
سپرده شد. مسوّولیت من در این شغل به این شکل 
بود که هر پروازی که برای رفتن به پسنجرلاین (یعنی 
قسمت مساقریری) آماده می‌شد, ما موظف بودیم با 
توجه به علم هوانوردی و حمل و نقل هوایی, بارهای 
آن پرواز رابه کار گران پرواز تحویل دهیم تاداخل 
هواپیما چیده شود. 

هر کدام ازاین بارها نیا به کد ماداشت وحراست 
باتوجه به کد گذاری ما بارها را پلمپ می کرد و به 
داخل هواپیما می‌فرستاد. پس از انجام امور مااهواپیما 
به قسمت پسنجرلاین رفته وپس از سوارشدن 
مسافران. پر واز می کر د. با این تفاسیر شما متوجه 
شدید که فعالیت ما در این بخش از پر واز تا جه اندازه 
خطیر ومهم بود. چرا که‌هر بسته چمدان ویاباردیگری 
تنها با تأیید ماو کد مامی‌توانست داخل هواپیما شود. 
حال می‌توانست داخل آن بار جسد باشد یا عتیقه, یا 
لباس... در سالهای خدمت پیشنهادات فراوانی شد 
که توفلان بار رارد کن وفلان مبلغ رادریافت کن. 
حتی بارها و بارها دعوت به مهمانی‌های آنچنانی شدم. 
تشویقام می کردند که حساب ارزی باز کنم.فلان 
ماشین رابرایم می‌خر ند و فلان منطقه تهران خانه 
آنچنانی برایم می‌خرند. امامن هیچ وقت تطمیع نشد م 
جرا که اموزه‌های دینی‌ام انقدر قوی بودند که اجازه 
رفتار من حتی برای همکارانم در سفرهای خارجی که 


۸ تر ٩۱‏ اطاعات ی 


داشتیم باور پذیر نبود. ما هر سال یک پرواز خارجی 
همراه‌با خانواده‌با ترانسفر و هتل رایگان داشتیم واز 
آنهابرای تفریح گاهی اوقات شیطنت‌هایی داشتند 
اما من وارد این تفریحات نمی‌شدم واین از دید آنها 
نوعی بی‌دست وپایی وبی‌عرضگی تعبیر می‌شد اما 
هر چه بود. من نمی‌توانستم خودم رامجاب کنم 
که مثل آنهابه اسم تفریح دست به هر کاری بزنم! 
تخصص کاری ماء,حدود ‏ فقط ۰ ۴ نفر تخصص لازم 
رادراین زمینه دارند. ورضایت مسوّولان رده‌های 
بالاتر از من و علاقه‌مندی آنها به اینکه فردی متعهد 
و متدین هستم, باعث شد تا مأموریت خطیری به من 
واگذار کنند. به این شکل که به فر ود گاه‌های شهرهای 
مختلف رفته و نحوه عملکرد این فرود گاه‌ها را آنالیز 


این مموریت‌هاروی نظم وبرنامه خاصی نبود. گاه 
پیش می مد که به فاصله دوروز از یک مأموریت. 
مأموریت دیگری به من وا گذار می‌شد و به این تر تیب 
مدام در سفر بودم. سفرها مرا از خانواده‌ام کمی دور 
کرده‌بود. همسرم هراز چند گاهی به این قضیه 
معترض می‌شد. اما چاره‌ای نبود. من وظیفه‌ای را 
عهده‌دار شده‌بودم ونمی‌توانستم از زیر بار مسوّولیت 
آن شانه خالی کنم.البته همسرم تنهانبود. ثمره ازدواج 
ما تنها دخترم مونس او و امید من بود. اما طبیعی است 
که این ما موریت‌های دائمی و عدم حضور مستمر من 
در خانه کمی او را مکدر کرده باشد. 

من راننده‌ای داشتم که هر روز مرا با لند کروز 
شر کت از خانه به فرودگاه و یا برعکس می‌برد و 
می‌آورد. پسر خوبی بود و سرش به کارش بود. 

یک بار در طول مسیر از همکار جوانی صحبت 
به‌میان آمد که باخانواده‌اش مشکل بیدا کردهو 


آنه ااوراطرد کرده‌اند و حالاتنها زند گی می کند. از 
آنجا که به نوعی مشکل او را درک می کردم (چرا که 
من هم گاهی حس می کردم با خانواده‌ام اختلافاتی 
از دوشش بردارم. 

مدت زمان زیادی طول نکشید که با او اشنا شدم 
و بعد از آنکه درد دلهایش را شنیدم تصمیم گرفتم 
طبق نیت قبلی‌ام. دستش رابگیرم. گام اول این بود 
که همراه‌باخانواده‌ام به خواستگاری دختر مورد 
علاقه‌اش رفتیم. 

خوشبختانه. شرایط مساعد بود و ازدواج انها 
ل و کے گرفت بعد هم کل گر اش عل 
شد واو هم همان نزدیک خودمان در فردیس کرج 
خانه‌ای تهیه کرد و سر و سامان گرفت. 

ازدواج او و نزدیک بودن محل زندگی‌اش با 
فاباعت شد تامابایکدیگر رفت و آمدخانواد گی 
پی دا کنیم و رابطه‌مان‌از همکاری.فر اتر رفته و باهم 
دوست باشیم. 

از طرف دیگر. از آنجا که من مدير بودم وبرای 
رفت و ب رگشت سرویس داشتم از راننده‌ام خواستم 
تا این دوست جدید ما که بهتر است از حالا او را با نام 
مستعار بهزاد بشناسیم را نیز با خودمان ببریم. 

شاید بسیاری‌ازمدیران» چنین مسأله‌ای را 
نپذیرند و مدعی شوند که از پرستیژ مدیریت به دور 
است! اما من اهل این حرفها نبودم. 

چه فرقی می کر د...این ماشین.اين مسیر راباید طی 
می کرد حالا چه با دو سرنشین چه با سه سرنشین! 

همه اینها باعث ایجاد رابطه‌ای گرم و صمیمی 
ميان دو خانواده شد. از انجا که من فردی عاطفی و 
احساسی هستم, خیلی زود بااوارتباط بر قرار می کردم 
و خیلی سریع صمیمی می‌شدم و گاه حتی به او اطمینان 
کرده و سفره دلم رانزد او باز می کردم و اگر چیزی از 
من می‌خواست با جان و دل تقدیم‌اش می کردم. 

شش سال از این ماجرا گذشت. شش سال پرفر از 
ونشیب آم ادر این میان چیزی بود که مراسخت 
آزار می‌داد.البته اجازه بدهید قبل از مطرح کردن 
موضوع از حضور تمامی زنان و مادران و دختران این 
مرز و بوم عذرخواهی کنم. من می‌دانم گناه کسی را 
هر گز نمی‌توان به همه تعمیم داد و همه رابه یک 
چوب راند! 

مسلماً وقتی مسأله‌ای چون مشکل من پیش 
می آید نه فقط یک عامل که مجموعه‌ای از عوامل 
در بروز آن دخیل است. که معمولاً یکی از آن عوامل 
چاشنی انفجار می‌شود. 

پس برخود واجب می‌دانم قبل از طرح مسأله 
از تمامی خانواده‌ه ای محترم عذرخواهی کنم و 
امی‌دوارم هیچ کس بابت آنچه می خواهم بیان کنم. 
گلهوناخرسندی از من به دل‌نگیرد وقبل از آنکه 
من یا همسرم‌یاهر کس دیگری راقضاوت کند. 
برای لحظاتی خودش رادر شرایط وموقعیت من 
تصور کند.. ِ 

ادامه و پابان در شماره اینده 


۳۳ 


ادم متملق و چادلو س ماذند ماری است که زیر گل ,دنمان شده است 


۳ 


سوژه 


از سر کار برمی گشتم که دیدم. ماشین پلیس و 
امبولانس وجمعیتی که دم در خانه‌مان جمع شده 
بودند. کوچه راپر کرده‌اند...هول‌برم داشت.اولین 
فکری که کردم گفتم: کسری... 

دو سالی بود که دجار افسرد گی شده بود. از وقتی 
ورشکست شدعملاً خانه‌نشین شده‌بود. گفتم حتماً 
بلایی سر خودش آورده. هیچ فکر دیگری به ذهنم 
خطور نکرد... دو سال بود که به گوشة دیوار خانه خیره 
بود حتی یک استکان چای برای خودش نمی ریخت. 
وقتی از سر کار برمی گشتم گرسنه و تشنه بود. اگر 
مجب ورش نمی کردم چند لقمه غذا بخ ورد حتما از 
گرسنگی می مر د. حرف نمی‌زد. جایی نمی رفت و حتی 
به زور مجبورش می کردم حمام کند. 

نفهمیدم صد قدم راه سر کوچه تادم در خانه را 
چطور دویدم تا خودم رابرسانم! همسایه‌ها که مرا 
دیدند. گفتند: سلام خانم. خسته نباشید... 

در لحن صدایشان هیچ حسی وجود نداشت. 

گفتم: چه شده؟ 

گفتند: خانم صداقت... 

هیچ وقت فکر نمی کر دم روزی خبر مرگ کسی به 
من‌اینقدر آرامش بدهد. چون‌انگاردرذهنم کسری 
دوباره‌زنده‌شده‌بود.بعد هاازاین حس خود م خجالت زده 
شدم... دوان دوان از پله‌ها بالا رفتم. کسری دم پنجره 
ایستاده بود. گفتم: حالا چر ادم پنجر ه ایستاده‌ای؟ 

پیرزن بیچاره خیلی مریض بود... 

کسری بر گشت نگاهم کرد.بعد از مد تهانگاهش 
شیشهای نبود! انگار نفوذ کر ده بود توی چشم‌هایم... 
گفت:نباید این کار رامی کرد... 

گفتم: کدام کار؟ 

دوباره‌بر گشت وبه حیاط نگاه کر د.پلیس‌ سعی 
می کرد مردم رامتفرق کند. تازه‌متوجه شدم وضع 
غیرعادی است.برای مر گ هیچ کس این همه پلیس 
دم در خانه نمی‌ریزد. گفتم: کسری چی شده؟ 

گفت:خودش رااز پشت‌بام انداخت! 

-چی؟ تو؟ تو چی را دیدی؟ 

_دیدم چطور افتاد روی چمن‌ها و پهن شد. 

دم پنجره بودم.. 


کیانا نصرت‌زاده 


-یعنی تو اون صحنه را دیدی؟ 

بعد از مد تهاداشتیم باهم حرف می‌زدیم. دیگر 
عادت کرده‌بودم من حرف بز نم و اوجواب‌ندهد ولی 
ان روز داشت با جز ثیات ماجرارا تعریف می کرد: 

_مثل‌همیشه پسرهایش آمده‌بودند دم در... 
توی حياط دعوایشان گر فت...زن بیچاره‌وقتی دیداز 
دستشان عاصی شده ول کرد و پله‌ها را بالارفت. بعد 
از چند دقیقه خودش راانداخت پایین... پس رها هو که 
شدند... دهانشان باز مانده بود... 

یکی دوسالی بود که خانم صداقت از دست 
بچه‌هایش عاصی شده بود... ارث پدری رااز او 
مطالبه می کر دند. شسوهرش قبل از مر گ خانه رابه 
نام همسرش کرده بود. بچه‌ها دستشان به هیچ جا بند 
نبود وبرای‌همین شب و روز دم در خانه داد و فریاد راه 
می‌انداختند بلکه... 

خانم صداقت به من گفته بود که حتی نمی گذارد 
بعد ازم رگش این خانه به آنهابرسد.می گفت: بز ر گه 
اهل دود و دم است و کوچیکه اهل قمار... د خترها هم 
شوهرهایشان یکی از یکی کلاش ترند... 


اڪ 


زن بیچاره» بالاخر ه‌طاقت نياور د واز دست این همه 
بچ نااهل خودش را کشت. 
کسری چند روز فقط حرف خانم صداقت رامی‌زد. 
از یک طرف خوشحال بودم حرف می‌زند. از طرف 
دیگر این موضوع آنق در غم‌انگیز بود که حرف زدن 
درباره‌اش ناراحتم می کر د. به د کتر کسری زنگ زدم 
و گفتم داستان از چه قرار است واو گفته بود تامی‌توانم 
همراهی‌اش کنم وبااو حرف بزنم. کسری می گفت: 
نباید این کار رامی کر د... نباید... 
وقت وبی‌وقت این جمله رابه کار می‌برد. 
نمی‌فهمیدم منظورش چیست ؟!یک روز صبح صدای 
شیر آب آمد.از خواب که بیدار شدم.دیدم کسری 
رفته حمام!ابعد از د وس ال به همت و خواست خودش 
رفته بودحمام.از خوشحالی تلفن کر دم به د کترش. 
گفت: خونسرد باشید. خیلی عادی بر خورد کنید.او 
دارد عوض می‌شود... 
در هیچکدام از مراسم خانم صداقت شر کت نکرد 
ولی‌می‌دانستم قلبً از افاقی که‌افتاده ناراحت است.باز 
می گفت:نباید این کار رامی کرد... نباید. 
بالاخره‌یک روز ازاویرسیدم؟ چرا؟ خب بالاخره 
هر کس یک جایی کم می آورد وتوانش تمام می‌شود. 
پیرزن بیچاره از داشتن این بچه‌های ناخلف خیلی ز جر 
کسری گفت: نباید... نباید... 
کسری کم کم داشت رو به راه‌می‌شد. یک وقتهایی 
تلفن که زنگ می‌خورد بر خلاف گذشته گوشی را 
برمی‌داشت. سلام واحوال پر سی می کر د.از همه مهمتر 
روزنامه می‌خواند. به آ گهی‌هایش س کی می کشید. 
یک روز وقتی از سر کار بر گشتم دیدم کسری خانه 
نیست. یک یاد داشت کوجک گذاشته بودوچند ساعت 
بعد برگشت. گفتم: کجابودی؟ گفت: یک کار پیدا 
می‌خواستم بال دربیاورم. کسری انگار داشت 
دوباره زنده‌می‌شد. یک آن به خودم آمدم و 
گفتم: می‌دانند تو مد رک تحصیلیات 
فوق‌لیسانس است؟ می‌دانند تو کارشناس 
تغذیه‌هستی ؟ 
لبخندی زد و گفت: 
خوشبختانه نه نه... 
عملایک شغل بسیارپایینی 
داشت.هرچند برایم خوشایند نبود 
ولی‌به قول د کترش برای شروع 
خیلی هم خوب بود. 
| پارتمان خانم صداقت سریع 
فروخته شد و دیگر درباره آن پیرزن 
کسی حرفی نزد. 
کسری‌هر روز مشتاق‌ترازروزقبل 
می‌رفت سر کار...شش ماه گذشت. از 
کسری خواستم کار در زمینه حرفه خودش 
پیدا کند. قبول نکرد. گفت در همین کار هم 


ات 


داود غرانوش 


متولد محله | کبر آبادم 

غلام وفاخواه, متولد ۴ اسفند سال ۱۳۲۵ تهران, 
محله ایرآ باد_فوتبالیست‌سایقتیم ملی وباشگاههای 
تادر دارایی, عقاب بازنشسته هواپیمایی مقیم آمریکا 
دارای مدرک های بین‌المللی فوتبال دارای یک خواهر 
ودوبرادر.البته نصراله برادر دیگرم درسن ۰ ۴سالگی 
در جاده قزوین تصادف کرد و در گذشت. 

دارای همسر و ۲ فر زند 

سال ۱۳۵۷ ازدواج کر دم ودو دختر دارم که دختر 
بزر گم د کتر داروس از است و دختر دومم نیز مشغول 
تحصیل است. هر دودخترم در آمریکا در رشته‌های 
ورزشی شنا و تنیس فعالیت دارند. 

جای جدیکار بودم 

آن‌روزها که ۱۲ ساله‌بودم-جادوی توپ فوتبال 
وبازی آن‌بزر گان مرابه‌سوی خود کشید ودوست 
داشتم در کنار آنها توپ بزنم. آن روزها همه جا حرف 
جدیکار بود وشوت‌هایش ومن همیشه به خود می گفتم 
خدایا می‌شود من هم مثل جدیکار شوم و شوت‌هایم 
قوی شود وحتی شنیده بودم پای چپ او را خریده‌اند 
که دیگر شوت نزند! 

بازی در کنار بز رگان 

در مسابقات دبیرستان‌ها همیشه جزو 
بازیکن ان منتخب بودم وبالاخره‌در مسابقات 
آموزشگاه‌ها«علامه» حری_ف مقابلمان راطی دو 
بازی«فینال» ۱-۳ و ۲بر صفر شکست دادیم و حسین 
مبشر ر ییس فد راسیون فوتبال وقت کشور وچند ری 
که باز دید کننده آن بازی بودند و دنبال چهره‌های تازه 


این هفته گفتگوبا بازیکن قدیمی همیشه خندان 
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بچه محل ها کب رآباد تهران.باآن لبخند هایش در بازی‌های فوتبال باشگاهی وملی به تماشاگران وطرفدارانش 
شهره خاص وعام بود و طی ۱۷ سال بازی حتی یک اخطار هم نگرفت. 
غلاموفاخواه که بعد هابه شاغلام معروف شد از جمله باز یکنان فوتبال ایران اس ت که خودش خواست و یکی از 
بهترین باز یکنان تار یخ فوتبال ایران شد. اوهميشه یا ر کمکی تیم هایی چون پاس, استقلال و پرسپولیس بود. 
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می گشتند خصوصاً «هویدا» که مربی تیم نادر بود مرا 
جذب تیم خودش کرد. 
زننده دو گل در اهواز 

من‌از آن روز به بعد شدم بازیکن تیم نادر ومدتی بعد 
این تیم در برابر یکی از تیم های وابسته به باشگاه تهران 
جوان مسابقه می داد که آقای«محب» رییس باشگاه 
دارایی. کار من رادر زمین دید و پسندید وازهویدا 
خواست تامن رابه تمرینات دارایی بفرستد و بعد من در 
دومین گام به تیم دارایی تهران پیوستم وپست ثابت بغل 
چپ تیم دارایی راداشتم وهمراه‌اين تیم به خوزستان 
رفتم دراهواز تیم دارایی‌مقابل تیم کلوپ‌شنای این شهر 
ایستادومن زننده‌نخستین گل دارایی‌بودم.در دیدار 
دوم بادارایی اهواز هم یک گل زدم وموجودیت خودم 
رابه عنوان یک گلزن ثابت کردم. 

فصل بعد در کنار بازیکنانی چون عرب.ساعدی: 
رال ای عالطا ار ای 
اصلی وزرین نام فاتح مسابقات دوره‌ای‌باشگاه‌های 
تهران شدیم. در دیدار تیم‌های دارایی واسپارتاک 


سال ۱۹۷۲ -تیم ملی فوتبال ایران شر کت کننده در المپیک مونیخ 


۸ تر ٩۱‏ طلعات بل 


چکسلوا کی نیز در تیم منتخب تهران بازی کردم و... 
بعد عضو تیم ملی ایران شدم. 
جام ملت‌های آسیا 
درسال ۷ همراه تیم ملی ايران در چهارمین 
دوره‌مسابقات جام ملت‌های | سیا حضور یافتم که تیم 
ماطی دیدار بر تیم های برمه( ۱-۲).هنگ کنگ (۲ 
-۰) تایوان (۴- ۰) و رژیم صهیونیستی(۱-۲) پیروز و 
قهرمان آسیاشد. پیروزی بر تیم رژیم صهیونیستی در 
سال ۱۳۴۷ که ر قیب دیرینه ایران هم بود و تصاحب 
جام برای نخستین بار شبی به یاد ماندنی رابرای 
ایرانیان و فوتبال مارقم زد. 
اماهمزمان بافتح مسابقات فوتبال جام ملت‌های 
آسیابه علت پاره‌ای اختلافات تیم دارایی منحل شد 
ومن و گروهی از بازیکنان دسته جمعی به تیم عقاب 
نقل مکان کردیم و من سه سال پیراهن عقاب را بر 
تن کردم. 
۰ کل 
وتا پر پولیس به 
مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های آسیا در سال ۱۹۶۹ 
رفتم که در آن مسابقات‌به رغم نا کامی پرسپولیس.من 
زننده ۵ گل هم بودم. در سال ۰ میلادی(۱۳۴۹) 
هم به عنوان یار کمکی از عقاب همراه استقلالی‌ها در 
مسابقات جام باشگاه‌های آسیا حضور یافتم که در این 
بازی‌هاء استقلال با شکست همه تیم ها قهر مان اين 
قاره کهن شد. 
حضور در المپیک 
سال ۲ میلادی بود و تیم ملی ای ران نیز با 
پیروزی بر حریفان آسیایی یکی از تیم‌های شر کت 
کنن ده در المپیک ۹۷۲ ۱ مونیخ المان‌بود. تیم ایران با 
حضور من» رشیدی آشتیانی, کاشانی, حلوایی, کار گر 
جم.جباری, قلیچ‌خانی, پروین.ایر انپاک و قفل ساز... 
سه دیدار در این مسابقات انجام داد که فقط در دیدار 
باتیمبرزیل با گل مجید حلوایی یک بر صفر پیروز 
شدیم.در دودیدار دیگر(ایران صفردانمارک ۴( 
و (ایران صفر مجارستان ۵) شکست خورده و حذف 
فوتبال ملی امروز ما 
در گذشته فوتبال ما فیزیکی یعنی قدرتی بود و 
تعصب وغیرت باز یکنان حرف اول رامی زد.اما حالا 
این چنین نیست.مربیان باج ان ودل‌مارا آموزش 
می‌دادند ومانیز از دانش آنها بهرهلازم رامی‌برديم. 
ولی امروز این مسائل کمرنگ شده است. فوتبال امروز 
ایران شده غر ور نخوت و خودیرستی و... ۰ 


۳۵ 


مر اغر ض از نماز آن‌بود کهبنهانی 


حددت در د ق اق تو دا تو 
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یگل 


ارم 


هھ مو لوی 


ماجراهای‌خواستگاری € کورش کاشانی 
یکلا ت مسر انی که ذد شاي د ر آ سما ن ها سین ند ۵ 


می گفتندعقد دختر عمووپسر عمود رآ سمانهاست! 
ولی نمی‌دانم چراهیچ کس در فامیل مابه این حرف 
اعتقاد نداشت و همه شدیدا با ازدواج من و ریحانه 
مخالف بودند!پدرم می گفت:اصلاً حرفش رانزن»عمو 
مجیدت آبش با من توی یک جوی نمی رفت. 

عمه طلعت می گفت: آخه دختر قحطی است که 
می‌خواهی باریحانه که پوست و استخوان است ازدواج 
کنی ؟! 

دیگر از مادرم نمی گویم که چشم دیدن جاری‌اش 

همة این حرفها زده‌می‌شد ولی وقتی فامیل به 
مناسبتی دور هم جمع می‌شدند. همه گل می گفتند و 
گل می‌شنید ند و خیلی هم به همه خوش می گذشت. 

شهر کوچک بود. باد به راحتی خبرها رااین طرف 
وآن‌ طرف می‌برد. خبردار شدم مسعود پسر آقای 
غلامی می‌خواهد بر ود خواستگاری ریحانه...همان 
شب رفتم دم در خانه شان وبه مسعود گفتم:-من و 
ریحانه خاطر هم را می‌خواهیم. پایت را کنار بکش. 

بیچاره ریحانه روحش خبر دار نبود. مسعود هم جا 
خوردوبهم قول داد که د یگر پی قضیه رانمی گیرد... 
خواستگار بعدی از راه‌دور آمده‌بود. فرصت نشد او 


راتنهاپیدا کنم وبهش بگویم کنار بکشد. برای همین 
چهار تاچ رخ ماشینشان راخالی کردم...وقتی آخر شب 
از خانه عمو در آمدند و بعد از خداحافظی دیدند چهار 
تاچرخ بادش خالی شده خیلی ناراحت شد ند. عمومثل 
مرغ پر کنده یکی رافرستاد دنبال جک. یکی رادنبال 
پنجر گیری...خلاصه نیمه‌های شب بود که ماشین 
روبه‌راه شد و آنهابا کج خلقی رفتند ودیگر پیدایشان 
است. ریحانه بودا 

یک روز چادر به سر آمددم درمغازه...اورا کشیدم 
کنار و گفتم: اینجا چه کار می کنی؟ مگه نمی بینی اینجا 
پر است از مردهای جورواجور ؟! 

باعصبانیت گفت: آم ده‌ام دو کلمه حرف بزنم و 
بروم... اینقدر پشت سر من حرف نزن. همه شهر را پر 
کرده‌ای که من خاطر خواه تو هستم. خودت می‌دانی 
آتشها از گور تو بلند می‌شود... راستی از کی تا حالا باد 

سرخ شده بودم. یک جورایی خجالت می کشیدم. 
سرم راپایین انداختم. چشم ریحانه برایم سنگین بود 
و حس کردم غرورم جریحه‌دار شده... 


درپیچ وخم‌دادگاه 0 راشین مختاري 
خاطره بدترین گرهی که په زندکی با 


نمی‌دانم چر امریم این کارهارامی کند ؟!اولش فکر 
کردم فقط یک تهدید ساده است. ولی حالا که آمده‌ام 
داد گاه می‌بینم تا ته خط رفته! بهش می گویم. آخه چرا 
این کار رامی کنی ؟! 

پایش راتوی یک کفش کرده که طلاق می خواهد. 
نمی‌دانم چکار کنم.هم حق دارد وهم حق ندارد.. از این 
زند گی خسته شده.ولی چاره‌چیست. مگر خود م ازاین 
وضع راضی ام ؟! خب یک وقتهایی زند گی بازی‌هایی 
دارد که دست مانیست. وقتی برادرم با آن وضع فجیع 
بعد از تصادف از دنیارفت و همسرش هم سه روز 
بعد در بیمارستان تمام کرد زند گی همة ماهم به هم 
ریخت. مادرم که طاقت نیاورد و چند ماه بعدش فوت 
کرد. این دوتا بچه سر گر دان و بی‌یارویناه ماندند روی 
دست من. ناسلامتی من عمویشان بودم. 

عرفا و شرع من باید از آنها نگهداری می کر دم. به 
مریم گفتم راهی ندارم جز اینکه این دو بچه را بیاورم 


۳۶ 


پیش خودم. مریم هم قبول کرد. 

بچه دوممان در راه بود. می‌دانستم وضع برای 
مریم خیلی سخت می شود ولی راه دیگر ی نداشتم. 
ارثشان بگذرند و من بروم در خانه پدری زند گی کنم. 
برادر کوچکم هزینة تعمیرأت راتقبل کرد. خواهرم 
قول داد به امورات مدرسة بچه‌ها می‌رسد. خانوادةزن 
گرفتاری داشتند که رک ویوست کنده‌از روز اول 
گفتند. از عهدة ما هیچ کاری برتمی از 

به مریم گفتم. بار سنگینی به گر دنمان افتاده‌ولی 
جاره جیست ؟.. 

مریم هم قبول کرد. بچه‌ها و ما نقل مکان کردیم به 
خانه قدیمی پدرم.به اندازه کافی اتاق داشت. یک اتاق 
رادادیم به دو تابچه‌های برادرم. یک اتاق هم برای 
خودمان یک اتاق هم برای دوتا بچه‌های خودمان... 


همانجاقسم خوردم که‌دیگر اس م این دختر عمو 
رانمی اورم. همان بهتر که زن پسر آقای غلامی که 
دست چپ وراستش رابلد نیست بشود. اصلاً باید برود 
توی یه شهر دور زند گی کند که حسرت دیدن پدر و 
مادرش رابکشد... 

آن روز عشق ناگهان تبدیل به کینه شده‌بود. 
کینه‌ای که هنوز آغشته به عشق بود و عشقی که دیگر 
برای وصلت لحظه‌شماری نمی کر د. 

اما این حال من چند روز بیشتر طول نکشید... خبر 
رسید که پسردایی ریحانه از تهران‌داردمی آید و 
می خواهد از ریحانه خواستگاری کند. این یکی رقیب 
خیلی جدی بود. می دانستم علیر ضا همه جوره پسر 
خوبی است و بی‌بر و بر گرد ریحانه رابه او می‌دهند! 

دلم هری ریخت ولی می‌دانستم باید دست 
از شیطنت‌هایم بردارم چون می‌دانستم که بادم 
شیر دارم بازی می کنم... پس بادلی شکسته و غمگین 
منتظر خبرهای‌بعدی بودم... آخر هفته علیر ضارادر 
بازاردیدم.سلام وعلیک کردیم. خواستم یک حرفی 
بزنم ولی یاداخم ریحانه افتادم وزبان تندش...هیچ 

گفتم دیگر تمام شد.ر یحانه راشوهر می‌دهند ومن 
باید نگاه کنم و مثل یک شمع بسوزم... بعد از چند روز 
خبر رسید که ریحانه جواب رد داده‌و گفته نمی خواهد 
در تهران‌زند گی کند.علیرضاهم گفته کار من در 
تهران است و زنم باید آنجا زندگی کند... 

از خوشحالی داشتم بال درمی آوردم.فکر اینکه 
رقیبی به این سرسختی از میدان به در شده بهم اميد 
می‌داد.امااین حال خوبم فقط چند ساعت طول کشید. 


کار مریم در خانه خیلی زياد شده بود. بچه نوزاد 
داشتن خودش کافی‌است که‌تمام روز وشب آدم 
پرشود. دیگر چه برسد به اینکه بچه‌ها چهار تا باشند! 

خواه رم یک روزهایی می آمد خانه ودر نظافت 
و آشپزی‌به مریم کمک می کرد. ولی آنهااز روز 
اول آبشان ت-وی یک جوی‌نمی‌رفت.مریم از کار 
کردن او خوشش نمی آمد. خودم هم از سر کار که 
میآمدم سعی می کردم کمک حالش باشم. ولی 
کم کم خواه رم کمکهایش راقطع کرد. پادردرا 
بهانه کرد و دیگر حتی به امور درس و مشق بچه‌های 
برادرم هم رسید گی نمی کرد. همه چیز افتاد گردن 
من ومریم...حق داشت خسته شود و هر اعتراضی 
می کرد درست بود... زنگ زدم به خالة بچه‌ها و 
ازاو کمک خواستم. گفتم اگر امکان دارد بچه‌هارا 
برای تعطیلات تابستان بفرستم شمال منزل آنها... 
امااوهم قبول نکر د. گفت می‌خواهد با بچه‌هایش به 
سفر بر ود و نمی تواند این دو بچه رانگه دارد... زنگ 
زدم به برادر کوچکترم واز آنها کمک خواستم.او 
گفت همسرش چند واحد درس در تابستان گرفته 
وسخت مشغول درس دانشگاه است... خلاصه هر 
کس بهانه‌ای آورد. مریم حسابی عصبانی شد. ولی 
این عصبانیت‌ها و خستگی‌ها را اصلاً به روی بچه‌ها 
نمی آورد و تنها غرغرهایش را به من می‌زد. 
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ریحانه بهم زنگ زد وباهم ان لحن تند وبی‌مهرش 
گفت:فکر نکنی به خاطر توجواب رد داده‌ام وبروی 
بوق و کرناراه‌بیاندازی که ریحانه... قلبم فشرده‌شد. 
بهش گفتم:دیگر حتی یک کلمه هم راجع به توحرف 
نمی‌زنم. 

روی حرفم ایستاده بودم. دیگر نه با پدر و مادرم 
راجع به ریحانه حرف می‌زدم ونه به کسی چیزی 
می گفتم. شنیدم ریحانه دانشگاه قبول شد ‏ شنید م 
خواستگارهای بهتری برایش می آید و... در حالی که 
هنوز عاشقش بودم ولی می‌دانستم که دیگر دست 

از همة این ماجراها که بگذریم پدرم هم سخت در 
تلاش بود که مرا راضی کند تا به خواستگاری دختر 
دیگری بروم که من قبول نمی کر دم... 

درس ریحانه نیمه تمام ماند وقتی بهش خبر دادند 
مادرش تصادف کر ده ودیگر تا | خر عمر نمی‌تواند 
حر کت کند... به شهر مان بر گشت و درس رارها کرد. 
همه فامیل مدام به دیدن زن‌عم و می‌رفتند ریحانه 
مثل‌یک پر ستار دلسوز به امورات‌مادرش میرسید. 
سه ماه بعد از اين اتفاق خواهر کوچکترش شوهر کرد. 
در شهر ما کمتر اتفاق می‌افتاد که دختر بزر گتر شوهر 
نکر ده‌دختر کوچکتر به خانه بخت برود. اما به هر حال 
این اتفاق افتاد... دیگر طاقتم طاق شده بود. 

گفتم مر گ یک بار وشیون یک بار... بایدهمة 
زورم رابزنم تاپدرم راراضی به اين وصلت کنم. بروم 
خواستگاری و جواب نهایی رااز زب ان خود ریحانه 
بشنوم واین دفتر برای همیشه بسته شود. 

چنان محکم با پدر ومادرم صحبت کردم که 


دست آخر از من خواست یک خدمتکار استخدام 
کنیم.البته در آمد ما آنقدر نبود که‌بتوانیم ازاين کارها 
بکنیم. باید از پول ارثیه‌ای که به بچه‌ها رسیده بود این 
کار رامی کردیم. اولش دودل بودم.از روز اول قرارمان 
این بود که نه حقوق پدر بچه‌ها ونه ار ثيه و جیزهایی که 


به آنهارسیده هیچ کدام دست نخورد تابچه‌ها بز رگ 
شوند وبا آن پول بتوانند کارهای اساسی‌تری بکنند. 
ولی وقتی همه تنهایمان گذاشتند مجبور بودیم یک نفر 
رابرای کمک استخدام کنیم... 

زن مسنی پید| شد وهر روز از صبح تاغروب برای 
انجام کارهای خانه می | مد. وضع خانه کمی ارام شده 
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آنهاهم متقاعد شد ند این عشق یک 
هوس چند روزهو چند ماهه نیست. 
قرار خواستگاری را گذاشتند. روابط 
دو خانواده بعد از مریضی زن‌عمو 
خیلی بهتر شده بود. عمو راضی به این 
وصلت بود.اما خود ریحانه گفت:نه... 
دیگر قصد شوهر کر دن ندارم! 
که می‌خواهد از مادرش مراقبت 
کند. گفتم من حرفی ندارم. زن‌عمو 
از ازدواج هم ریحانه مراقبت از 
مادرش راادامه بد هد... 

عم وگفت: پس مجبوری بیایی توی همین خانه 
زندگی کنی. 

گفتم: قبول 

ریحانه گفت: نمی‌توانم مثل همسرهای دیگر فکر 
وذ کرم توباشد. مادرم یک وقتهایی احتیاج به مراقبت 
۴ ساعته دارد... 

همة شرط و شروطهاراقبول کر دم.بله رااز ریحانه 
شنیدم و سه هفته بعد مراسم عروسی بر گزار شد... 

بالاخره به اورسیدم و تاروزی که زن‌عمویم در قید 
حیات بود به تعهدم عمل کردم. در خانه عمو ماندم. 
از زن‌عمو مراقبت کردیم. ریحانه به عنوان یک دختر 
دلسوز ومن مثل یک پسر هر کاری از عهده‌ام بر آمد 
انجام دادم... ۱ 

حالا ۲۷ سال از ازدواج ما می‌گذرد. جدید | متوجه 
شده‌ام پسرم دلباختة دختردایی‌اش شده! 
بود.مریم کمتر خسته می‌شد و فرصت 
استراحت داشت.اما کم کم حرف وحد ینها 
شروع شد.هر کس از راهرسید به من انتقاد 
کرد که چراپول بچه‌ها راخرج می کنم... 
حتی شنیدم پشت سرم حرفهای بد تری 
۰ هم می‌زنند. به مریم گفتم بهتر است این 
خدمتکار رارد کنیم. حرف و حدیثش زیاد 
شده. مریم گفت: 

به مر دم چه ربطی دار د ؟من نمی توانم 
این حجم کار راتنها انجام بدهم. 

اما نمی‌توانستم با مریم موافق باشم. 
گوشم پر شد م بود از تهمتهایی که خیلی 
آزاردهنده‌بود.مثلاً ماشینم راعوض کردم همه گفتند 
با پول این دوتابچه بود! اگر برای زنم چیزی می‌خریدم 
باز می گفتند از پول این‌ها بوده!... 

خلاصه حسابی گیج شدم. یک ماه مر خصی گرفتم 
وماندم خانه و خودم کارهای خانه راانجام می‌دادم‌ولی 
مریم دیگر حسابی به هم ريخته بود. پایش را توی یک 
کفش کرد که دیگر نمی تواند مسوّولیت این بچه‌هارا 
قبول کند. یکی دیگر باید از آنها نگهداری کند. 

حق داشت.هم زحمت می کشید هم تهمت 
می‌شنید... 

امامن چه گناهی کرده بودم؟! 
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به ریحانه می گویم این داستانها تا ابد ادامه دارد... 
زن‌عموچند سال پیش فوت کرد و آخرین حرفش 
دعای خیر برای من. همسرم و بچه‌هایم بود... 

ریحانه همسری مهربان و فدا کار است. بعد از 
ازدواج فهمیدم که او هم در تمام آن سالها دلبستةً 
من بوده‌ولی | بروی خانواده‌اش و حفظ اصول اخلاقی 
برایش از همه چیز مهم‌تر بود... 

حالاداریم به پسر مان‌نگاه‌می کنیم...مادرش اصرار 
دارد که رفتارهای پدرش راتکرار نکند. مرد و مردانه 
برودجل ووحرف دلش رابزند...مناماوقتی چشم 
مادرش رادور می‌بینم.اورا کنار می کشم و می گویم: 
مراقب خانه دابیات باش.نکند غر یبه‌ای زود تر از تو 
در آن خانه رابزند واز دخترشان خواستگاری کند. 
هر کاری از دستت برمی آید بکن, تایر پنچر کن سیم 
برق قطع کن و..!!! 


مریم یک روز صبح دست دوتابچۀ خودش را 
گرفت واز خانه رفت و گفت طلاق می‌خواهم. یک 
دفعه همه چیز فلج شد. بچه‌های بر ادرم رافرستادم 
خانة خواهرم. هر چه التماس کردم مریم دیگر حاضر 
نشد ب رگردد. گفتم گور بابای حرف مردم.به همان 
خدمتکار می گویم بیاید. خودم‌هم بیشتر از قبل کمکت 

ولی دیگر مرغش یک پا داشت و می گفت حاضر 
نیست مسوّولیت این بچه‌ها را قبول کند... 

درهمین گیر وواگیر ها احضار یه داد گاه آمداشو که 
شدم. امروز که آمدم داد گاه دیدم همة کارها را کرده 
که حکم طلاق رابگیرد. حرف‌هایش محکمه پسند هم 
هست. خب طبق هیچ قانونی اوموظف به نگهداری 
از بچه‌ه ای‌برادر من نیست.حالامانده‌ام معطل که 
چه کنم؟ نه می‌توانم به او قول بدهم که بچه‌ها رابه 
دیگری می سپارم ویااوضاع زند گی‌مان رابهتر می کنم 
ونه او دیگر حاضر است به آن خانه بااوضعیت قبل 
بر گردد!! 

خیلی سنگینم. نمی دانم چه باید بکنم؟ می دانم مریم 
هم این بچه‌ها را خیلی دوست دارد ولی وقتی دست 
تنها باشی کار از دستت برنم ی آید. زندگی‌ام گره‌بدی 
خورده... هیچ راه‌حلی وجود ندارد.امیدوارم مریم حاضر 
به گذشت شود و بر گر دد خانه... فقط همین!!! 
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رفتیم گفت و گوی تمدن‌هاراارزان کنیم. گفت و 
گوی تلفن‌ها گران شد. حالا مانده ایم چه جوری با هم 
صحبت کنیم که برایمان ارزان تمام شود؟ این موضوع 
استثنائاً از موارد و مصادیقی است که در آن نمی توان 
به آن قاعده جهانی«دوری و دوستی» تمسک و توسل 
جست. چرا که هر چقدر ابعاد و فواصل این دوری 
بیشتر باشد؛ همانا خرج و هزینه دوستی بیشتر باشد. 

قوستی تلقای: 

«ایام خوش آن بود که با دوست به سر شد» 

چون دور شد آن دوست. تماس عین ضرر شدا 

بله, درست حدس زدید. سخن از گران شدن نرخ 
مکالمه است: مکالمه تلفنی. گوشی دستتان است؟... 
ظاه رآ باز یک چیزی کشیدند روش واز قرار معلوم 
-وشاید هم نامعلوم -نرخ خدمات تلفن ثابت در 
ماههای اخیر. دو بار افزایش یافته است. درهمین 
راستایک جریده‌همشهری دیر وز نوشته بود:«وزارت 
زا وشاوری اطلاعات, مسابقه افرایش قت 
در خصوص نرخ مکالمه تلفن را راه انداخته است و 
مشخص نیست قطار گرانی مکالمه تلفن چه زمانی به 
ایستگاه تثبیت قيمت‌ها خواهد رسید.» 

به کجا چنین شتابان؟... 

ننه‌ام از نسیم پر سید. 

و نسیم . دختر عمه ام. 

به جواب مادرم گفت: 

به هر ان کجا که باشد 

کن عورالا 

می‌خواستم راجع به صحت و سقم افزایش مجدد 
نرخ تلفن ثابت از چند منبع معتبروبدون سوراخ» 
پرس وجو کنم؛ اما خوب که چرتکه انداختم دیدم با 
این کار علمی - تحقیقی, هرچه به عنوان حق التحریر 
این مطلب به بنده بدهند. بايد دو دستی بدهم به خود 
مارات الاق رجاو ررطار ستو د 
نیست که یک نفر خانه‌اش آتش می گیرد. زنگ 
می‌زند به آتش نشانی و می‌گوید:«من خانه‌ام آتش 
گرفته؛لطفا به این شماره‌ای که روی تلفنتان افتاده 
تماس بگیرید تا نشانی دقیق منزل را بدهم.»! 

بسته پیشنهادی: همه ما با تلفن در گیریم؛ فلذا هر 
گلی که بزنیم. به سر خودمان زده‌ايم. در همین راستا 
چند پیشنهاد برای شما گلچین کردم که به صورت 
مکتوب و نه تلفنی. در اختیار تان قرار می‌دهم: 

۱-عدم د وری و دوستی:منبعد حتی‌المقد ور سعی 
نمایید از همدیگر دور نشوید. این طوری مجبور به 
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تماس تلفنی هم نمی شوید. از سوی دیگر, موجیات 
تالیف قلوب هم با نزدیکی بیشتر به دست می آید. 
سابق هم این نگاه حاکم بود؛ ملاحظه بفرمایید شدت 
نزدیکی را: 
«از دیده و دوست فرق کردن نتوان 
یا اوست درون دیده یا دیده خود اوست». 

۲-فوت نکنید: مزاحمت تلفنی عملی زشت و 
به شدت محکوم است. منتهی از حالا چون خسارت 
مالی بیشتری‌هم درپی‌دارد. از این حیث هم باید 
به مزاحمان تلفنی گوشزد کنیم که لطفا عقل داشته 
باشید و مزاحم مردم نشوید. هر فوتی که بکنید. چند 
تومان برایتان آب می‌خورد. بستگی دارد مزاحمت 

۳-مکالمه فشرده:چطور بعضی مراکز آموزشی 
زبان انگلیسی برای ملت کلاسهای فثردهز بان 
می گذ ار ند؛ خب عین همین جور کلاسهای فشر ده‌ای 
رابرای همه فارسی زبانان کشور بگذارند تامردم 
روشهای‌مکالمه فش ریت ۱ ۳ 
بگیرند و اگر حواسشان بود به کار بندند. 

نوشتن نامه: قدیم ترها افراد وقتی با هم کار 
داشتند. برای هم نامه می‌نوشتند. خب الان هم برخی 
ضرورت‌ها و واقعیت‌های اقتصادی اقتضای آن را 
دارد که دوباره یک بر گشتی به این کار داشته باشیم 
اگر به فکر جیب خود و فرزندان خود می‌باشیم. چطور 
شد برای سفر کردن, از دو سه ماه پیش بلیت قطار و 
هواپیما می گیرید؛: اما برای احوالیررسی یا راه انداختن 
کار هم نمی‌توانید از چند ماه قبل اقدام به نامه نوشتن 
کنید؟...مثل اجه اش کال دارد همین الان به عمه تان 
نامه بنویسید که:«عمه جان. شب آخر شهر یور. به 
ااا شام شرف باورید منول ما 


قدر نان تازه را کسی داند که به نان خشکه دچار 
شود. قدر نان خشکه راهم کسی داند که به گران 
شین نان تازه گر فتار شود. و حالا حکایت ماست 
که برماست!... (به به. صحبت از نان شد. ماست هم 
خودش آمدا) 

خبر هد فمند:«با گذشت ۱۸ ماه‌از اجرای قانون 
هدفمند کردن یارانه‌هاء قیمت نان برای سومین بار 
در تهران وشهرستان‌ها رسماً ۲۰ تا ۳۰ درصد گران 
شد.» - به نقل هرچه جراید 

بیت جدید: 

بار د گر قیمت نان شد دراز 

بی خبر از گفته سعدی ناز 
آن که به هنگام قناعت بگفت: 
«ای شکم خیره به نانی بساز»! 

بسته پیشنبادی:از آنجا که گران شدن مجدد نان 
احتیاج به هیچ آب و تاب و توضیح اضافه‌ای ندارد و 
مثل روز روشن است که هر که نان از عمل خویش 
خورد. بعد از این. نان گران از قبل خویش خورد؛ خیلی 
صاف و پوست کنده می‌رویم سراغ چند پیشنهاد تازه 
از تنور در امده و خشخاشی: 


۱-جلوگیری از آجرشدن نان: حالا که قیمت نان 
افزونتر از سابق و هد فمند شده‌است. لاقل مواظیت 
بیشتری بشود که کیفیت نان هم از سابق بهتر و باحال 
تر بشود. همچین نشود که فقط نرخ نان هی دراز 
و درازتر شود. سعی کنیم هدفمند گران بکنیم نه 
همینطور بی هدف. کیفیت پخت و پز نان هم افزایش 
یابد. مگر نه که نان برای خوردن است؟... و گرنه بابا 
بیخود نان داد. برای نخوردن, چه آجر چه نان! 

۲-فروش نان قسطی:از آنجا که شاطری کم کم 
بازرگری پهلو خواهد زد.همچون بسیاری از مایحتاج 
کلان و گنده که فروش قسطی دارند؛ از حالا چه نیکو 
خواهد بوداگر که شاطران عزیز نیز به این عمل 
حسنه. یعنی فروش نان در چند قسط اقدام نمایند. 
بعضی E‏ ,هام ۱ ۱ 
یکجاو دست به نقد نان بخرند. از اینرو مجهز شدن 
تانوایی‌ها به دفترجه‌های فط الرامی میا 

۳-واگذاری‌نان مبر:مهرورزی به طرز عجیبی 
خوب‌است فلدا سای ال sS sb‏ 
مهر اکتفانکنیم و مسوّولین امر. باز هم دست در دست 
هم نهند به مهر وبه کمک برآدرآن چینی» میهن خویش 
رابیش از این کنند آباد؟!..به عنوان مقال با افزایش 
قیمت نان و کاهش توانایی نان دار شدن همگان, خیلی 
کو خواھد وداک اقا ادرا ان رار 
واگذاری نان مهر. نان دار کنیم. تسهیلات اجازه داد. 
می‌شود خشخاش هم به نان مهر اضافه کرد. 

ع- آب شدن نان خشکه: از حالا کار و کاسبی 
نان خشکی‌ها هم کساد می‌شود و بايد که تغییر شغل 
بدهند. دیگر بعد از اینها بعید است یک لقمه از نان هم 
داخل سفره. آن قدر نخورده باقی بماند تا نعمت خدا 
کیک بزند يا تبدیل به نان خشکه شود. حتی احتمال 
خورده شدن سنگ نان سنگک هم هست ا گر اشخاص 
دقت نکنند. از امروز کم کم باید نان خشکی‌ها رادر 
موزه‌ه ای تاریخ تطوّرنان سراغ گرفت. تاریخی که 
همیشه برای عده‌ای نان دارد. برای عده‌ای ندارد. 

۵-نصب دزد گیر در نانوایی‌ه :از نظر امنیتی 
بهتر است که از هم اکنون تمامی‌شاطران کشور اقدام 
به نصب دزد گیر در محل نانوایی و تنور و تغار خود 
کنند. همچنین برای حمل آرد نیز حتماً از ماشین 
مخصوص این کار و یک يا دو بادیگارد استفاده شود. 
کار از محکم کاری عیب نمی کند. روی خودرو هم 
می‌توان نوشت که: لطفا اردی نشوید! 

۶-تقسیم و تفکیک نان:این راهکار طبقاتی راپیش 
از اين هم که زمزمه گران شدن نان از دوردست‌های 
مملکت به گوش می‌رسید. عرض کردیم؛ منتهی الآن 
نیز که این گرانی جامه تحقق به خود پوشیده مجددا 
آن راتکرار می کنیم که فراموش نشود. این روزها 
الزایمر بیداد می کند. دولت و ملت. همه محفوظات 
خود را داخل فلش يا رم می‌ریزند. در پروژه تقسیم 
نان.باید آن رابه شکل‌های کامل ونیم وربع تقسیم 
و تعریف کرد تا هر کس مطابق با قدرت خرید خود 
اقدام به نان خری کند. این کار بهتر است که زیر نظر 
بانک مر کزی صورت نگیرد. به هزار و یک دلیل! 


ور ۳/۹ 
اطلاعات لل تاره ۳0۳۲ 


خانواده‌ای که در رشت قصد داشت بچه خود را 
نابغه معرفی کند اما این اقدام آنها سبب وقوع یک 
آدم‌ربایی شد. 

این جوان کنکوری حوالی ظهر در حالی که دو 
روز به کنکور سراسری مانده بود با کوله پشتی از 
منزل به سمت آموزشگاه رفت ولی پس از مدتی 
تأخیر در زمان باز گشت به خانه خواهرش با موسسه 


آموزشی تماس می گیر د ومتوجه می‌شود که وی 
در ان روزاصلاً به موسسهنر فته‌است که‌این خبر 
موجب اضطراب واین گمان خانوادهشد که‌یسر 
نابغه شان حتماً ربوده شده است. سرانجام پس از 
چندساعت پیامکی با شماره‌همر اه‌جوان به مادر و 
خاله‌اش ارسال می‌شود که وی ربوده‌شده‌وبرای 
رهایی‌اش باید ی ک میلیارد ری ال بپردازند واین 
موضوع رابه پلیس اطلاع ندهند. اما چون خانواده 
چنین پولی نداشتند به ناچار پلیس را در جریان قرار 


ثابل توجه جوانان موتورسوار 


چند روز پیش شهر لاهیجان شاهد یک تصادف 
تلخ و جانسوز بود و طی آن جوانان ناکام ۳۸ ساله‌ای 
به نام سید محمد کیایی جمالی جان خود را ازدست 
داد. 


وی که جزو بدلکاران موتورسوار این شهر بود و 
عنوان نفر اول استان گیلان انتخاب شده بود. علاوه 
بر هفت سال سابقه در این رشته در ورزش‌های رزمی 


چون کونگ فوهم به افتخار دریافت کمر بند مشکی 


این زن۲۰ مترپروا زگره 


زن جوانی در کوالالامیور پس از سقوط از طبقه هشتم برجی به ار تفاع 


۰ متر به طور معجزه آسایی از مرگ نجات یافت. 


دادند. ماًموران در بررسی و جستجو در می‌یابند که 
جوان کنکوری در مشهد حضور دارد. بدین تر تیب 
اکیپ‌ه ای عملیاتی برای ر سیدن به وی چاره‌ای جز 
مسافرت هوایی به مشهد نمی بینند که بارسیدن پلیس 
به مشهد وبررسی‌های انجام شده‌سر نخی از اين جوان 
در تهران به دست می آید امااز آنجایی که محل دقیق 
وی در تهران برای | کیپ‌های عملیاتی پلیس گیلان 
مشخص نبوده. کار آ گاهان شرح وضعیت رابا پلیس 
تهران مکاتبه می کنند تااینکه یس از ۴۸ساعت در 
یکی از کلانتری‌های تهران مشخصات پسری که به 
صورت پابرهنه به کلانتری مراجعه و اعلام کرده 
بود که از دام آدم‌ر بایان فرار کرده‌رابه آنان اطلاع 
می‌دهند. کار آ گاهان گیلانی به کلانتری در تهران 
مراجعه و آن‌جوان را که مشغول تعریف آدم ربایی 
بود دستگیر می کنند. 

نابغه‌صوری که‌ازاطلاع‌پلیس گیلانازدر وغ‌هایش 


باخبر شده بود. چاره‌ای جز اعتر اف ندید و گفت:این 
کار رابرای توقع بیش از حد خانواده‌در راستای قبولی 
در کنک ور انجام دادم چون به دلیل ناتوانی در فهم 
دروس امکان موفقیت در کنکور رانداشتم. پلیس 
کبلان این نابغه دروغین را به علت انحراف دستگاه 
قضایی وایجاد تشویش اذهان عمومی دستگیر وبا 
تشکیل پرونده به دادسرامعرفی کرد. 


نایل شده بود. 
امابالاخره‌درساعت ۱۶/۳۰ بعداز ظهر نیمه 


۰ سواربود.در کمربندی‌لاهیجان‌ ودر 
پی دور زدن یک خودروی پراید ب اهمه تبحر خود 
نتوانست موتور را کنترل کند وجان سپر د. گفتنی است 
این جوان قهر مان و گمنام در روستای « کوچکده» در 
اط راق لاهیجان در جوا ر آرامگاه‌مادرمرحومش که 
سالها پیش فراغ او راچشیده بود و زند گی روزمره‌اش 
رابه یاداوسپری می کرد. آرام گرفت, روحش شاد و 
یادش گرامی باد. 


یک برنامه تلویزیونی در استرالیا هنگامی که در حال پخش زنده یک می زگرد 
اجتماعی بود. نا گهان یکی از شر کت کنند گان سرش راروی میز گذاشت واز حال 


بنابه‌این گزارش این زن ۰ ۲ساله 


رفت و بی‌تفاوتی یکی از حاضران نسبت به او باعت 


حدان تیهامجخکمه‌ای است کها 


حتیاح 


ده قاصی 


نداد 


انگلیسی که‌ازبالکن آپارتمان‌ناگهان 
دچار سر گیجه شده و تعادلش رااز 
دست داده بود به پایین پرت شد و 
در این ميان چند رهگذر که شاهد 
این صحنه‌دلخراش بودنداورابه 
بیمارستان انتقال دادند ودر حال 
حاضر او تحت مراقبت‌های پزشکی 
قرار دارد. 
این زن جوان که «ابیگل» نام 
دارد وبرای تفریح به مالزی سفر 
کرده‌بود شب حادنه در جریان 
بر گزاری یک میهمانی تعادلش را از دست داد و به پایین پرت شد. به گفته 
پزشکان بیمارستان «ابیگل» تنها د چار شکستگی استخوان در چند نقطه از 
بدنش شده و پس از عمل جراحی با گذاشتن چند پلاتین و میله فلزی بهبود 
خواهد یافت. ابیگل در این باره می گوید: بسیار خوش شانس بودم که زنده 
مانده‌ام و در تمام لحظات بیداری به این فکر می کنم چطور ممکن است با 
سقوط از چنین ار تفاعی زنده مانده‌ام و از این بابت خداراشکر می کنم. 


اعتراض صدها هزار تن از بینند گان تلویزیون 

شد ودر این لحظه میهمان به جای آنکه 

به مرد بیهوش کمک کند. تنها به او نگاه 

کرد و واکنش انسانی از خود نشان نداد و 

تا خفه نشود این زن که یکی از اعضای 

لیبرال بود تنها کسی بود که در نزدیکی _ 

مرد بیهوش نشسته بود و می‌توانست فور 

سرش را بلند کند اما خوشبختانه یکی از عوامل 

تلویزیونی پشت صحنه با دیدن چنین وضعی وارد 

کادر فیلمبرداری شد و به «سایمون» کمک کند. منتقدان به طور مشتر ک عنوان 
کردند که چرا خانم«سوفی» حتی بدن خود را کنار کشیده و طوری رفتار کرده 
که گویی مرد بیهوش دجار بیماری واگیر داری است. البته پس از انتقادات 
شدید مردمی «سوفی میرابلاست» در این باره پاسخ داد: من در آن لحظه 
شوکه شده بودم و فکر می کردم سایمون به خواب رفته است و... به هر حال از 
همه بینند گان. منتقدان و خانواده سایمون پوزش می‌خواهم و امیدوارم حالش 
هر چه زودتر بهتر شود. 


( 
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مسابقه بزرگ داستان نویسی 
دوره‌هفتم 
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محمد قمری -«کامیاران» کردستان 


«محمد قمری» با نوشتن «گذر از 
بر دشانی» در روند ادامه تحریهورزی‌های 
خلاق و هنر مندانه‌اش. ار وبکر دی ر تالیسستی. 
گوشه‌هایی از نوعی زند گی خانواد گی نابسامان 
رااز دید گاه بک توجوان بازآفرینی کرده 


از این داستان‌نویس خوش قریحه 
حستجو گر که‌دانش آموز سال‌چهارم دییر ستان 
(ست. تا کنون چند داستان گیراو خواندنی در 
این صفحات به چاپ ر سیده است. 


ساعت دووسه شب بود که از شهر بر گشت. آن 
شب کارش زیادی‌طول کشیده‌بود.ناخود آ گاهانه‌دلش 
نمی‌خواست به خانه بر گر دد. انگار نیرویی عجیب او را 
به عقب می کش‌اند که هر لحظه سر عتش را کم و کمتر 
می‌کرد.سر پیچ آبادی که رسید.ماری راوسط جاده 
باریک دید. محکم فر مان موتورش راچر خاند وبه زمین 
خورد.چراغ موتورش شکست.مار به آ رامی‌خزید و 
به راهش ادامه داد تااینکه رفت میان درختهای کنار 
جاده( که داشتند آخرین بر گهایشان رامی‌ریختند) و 
ناپدید شد. موتور روی پایش افتاده بود. موتور رابلند 
کرد و به آرامی‌به راهش ادامه داد. 

آبادی در خواب عمیقی فرو رفته بود. هیچ چراغی 
روشن نبود. اماماه‌در آسمان بود و هوارا تاحدودی 
روشن کرده‌بود. صدای قورباغه‌ه ا که در رود پایین 
بودند. تا دورترین خانه‌ی آبادی می‌رفت.اگر سر فه‌ای 
می کر دی‌تاجند خانه آن‌طر ف تر صدایت رامی‌شنیدند. 
شد. پر ده‌ی پنجره‌اش کنار زده‌شد. یکی به موتور نگاهی 
انداخت. پر ده را کشید و چراغ خاموش شد. 

به در خانه که رسید موتورش راخاموش کرد.دسته 
کلی دش راازجیبش در آورد. آن‌را کمی‌بالاگرفت تا 
به کمک نور ماه‌بتواند کلید در حیاط راپیدا کند. کمی 
با کلیدی که‌دردست داشت کلنجار رفت تابالاخره 
سوراخ قفل را پیدا کرد. کلید راوارد آن کرد و چرخاند. 
درغیژغیزی کرد و باز شد. موتورش راداخل حياط 
برد و گوشه‌ای تکیه داد. 

چراغ روی‌ایوان روشن‌شد.وهیکل بز رگ پدرش را 
بر روی‌ایوان دید.یدرش که صداراشنیده‌بود.از خواب 


۳. 


بیدارشده‌بود. گفت:« کر هخر تاحالا کدوم گوری‌بودی؟ 
رفته بودی پی ول گر دیت؟» از پله‌ها پایین آمد. نگاهی 
به موتور انداخت و همین که دید چراغ موتور شکسته 
است. فریاد زد:«چراغ موتور رو شکستی!؟» مادرش 
از صدای محمود از خواب پرید وسریع به حياط آمد. 
حامد گفت:«بابا آروم‌باش.همسایه‌هاخوابن». ملیحه 
رو کرد به محمود و گفت:«تو معلومه امروز چه م رگته؟ 
اون از اون‌الم شنگه‌ای که سر صبحی به راه‌انداختی واین 
هم از حالااچه مر گته نصفه شبی ؟» محمود گفت:«من 
چه مر گمه؟ والله خوبه که حیا داری و باز حرف می‌زنی! 
من چه مر گمه یا شما ملیحه خانم و بچه‌هات که اینقده 
عذابم می‌دید!؟ به‌مالم | تیش می‌زنید!؟ اون از رادیویی 
که خودت شکستیش سر صبحی؛ حالا هم از پسرت که 
زده‌چراغ‌موتورروشکسته,تاحالا معلوم‌نیست کجا 
بوده؟ با کی بوده!؟ من دیگه مرد این خونه نیستم! هر 
کاری می کنید می کنید دیگه!نه اجازه‌ای می گیرید. 
نه می‌پر سید نه هیچی! بی صاحبید دیگه! وقتی انسان 
بی قید وبند شد همینه دیگه!» ملیحه گفت:«شکسته 
که شکسته, به جهنم ! چرا فریاد می‌زنی؟ آبرومون رو 
بردی!مردم خوابیدن... نمی‌فهمی!؟» 

«به جهنم؛ بذار بیدار شن ببینن که من چه وضعی 
دارم. چه طور دارن به مالم آ تیش می‌زنن.می گی آبر و!؟ 
کدوم آبروا؟ مگه تو آ برویی واسمون گذاشتی!؟اگه 
آبرو داشتی پریروز تنها نمی‌رفتی شهر خرید کنی.» 

حامد همان طور در کنار موتور ایستاده بود و سرش 
را پایین انداخته بود. دستانش می‌لر زیدند. 

چراغهای چند خانه, در نزدیکیهای خانه‌ی آنها 
روشن شدند. حامد رو به پدرش کرد و گفت:«تورو 
به خدا...مردم دارن بیدارمیشن. فردایه دونه نو 
براش می‌خرم...» محمود گفت:«چی؟ فردا!؟ شاید 
الان خواستم برم شسهر. چه طور برم ؟ نوش هم مثل 
قدیمیش کار نمی کنه!» 

دره ای چند خانه باز شدند وهمسایه‌ها کم کم 
به طرف خانه‌ی محم ود می آمدند. محمود فریاد 
می زد:«چراتامن اشن کار رومی کنید؟ چرااینقده 
منو حرص می‌دید؟» محکم بادودستش زد روی 
سر خودش و گفت:«یکد فعه بز نید ومن روبکشید و 
خلاص...». ملیحه گفت:«دیوونه شده‌ای!؟ تموم مردم 


آبادی رودورمون جمع کردی.تمومش کن!» محمود 
هر لحظه صدایش رابلندتر می کرد که:«بذار همه 
بدونن که من چی می کشم از دست شماها». 

دو دختر آنها از سر و صدا بیدار شدند و با چشمانی 
پف کردهو تنی لرزان به داخل حیاط آمدند. ملیحه 
گفت:«خوشابه اون روزهایی که سر کار بودی. فقط 
هفته‌ ای چند شبش خونه بودی؛ در عوض آدم بودی!» 
محم ود گفت:«آره...بگو... بگو که دلت واسهی اون 
موقع‌هاکهمن خونه نبودم وبه میل خودت رفتار 
می کر دی تنگ شده! آره... هر کسی روبه میل خودت 
بود می‌آوردی خونه! آره!؟» 

ملیحه گفت:«خفه شو مر تیکه. خدا آتیش بندازه به 
جون اون صاحب کارخانه که تو رو بیکار کرد و انداخت 
به جون ما.» 

چراغهای تمام خانه‌ها حتی آنهایی هم که در پایین 
| بادی بودند روشن شدند. همه‌ی مردم به طرف 
خانه‌ی محمود می امدند. 

محمود گفت:«بیکارم کرد!؟ تو بیکارم کر دی!» 

ملیحه گفت:«چشات کور... می خواستی سر کار 
کوفتی نکشی, می خواستی فساد نکنی فاسد!» 

اشک در چشمان دختر انشان جمع شده بود ومثل 
بید می‌لر زیدند. حامد به طرف در حياط رفت تااز خانه 
بیرون بزند. به محض اینکه در راباز کرد بامردم آبادی 
رو به رو شد. بر روی پیشانی خودش زد و رو به پدرش 
کرد و گفت:«خوب شد؟ دلت آروم گرفت؟ همین رو 
می‌خواستی؟ بفرماء تموم‌مردم آبادی روجمع کردی 
اینجا...». دست پدرش را گرفت و خواست‌اورابه 
داخل خانه ببرد که محمود محکم دست خود را کشید 
وفریاد زد:«پسره‌ی احمق دست روی من بلند می کنی ؟ 
صدات روروی من بلند می کنی؟ مر دم می‌بینید... 
می‌بینید ؟ کدوم یک از پسرهای این مردم دست روی 
پدرش بلند می کنه؟» وبه طرف بیل روی ایوان رفت. 
حامد هم به دنبالش.پدر بیل را گرفت و گفت:«بااین 
بیل بزنم ناقصت کنم پسره‌ی نمک به حروم ولگرد؟» 

هیچکدام از مردم ابادی‌جر آت‌نداشت بر ودداخل 
ومحمودرا آرام کند. ملیحه به طرف حامد دوید که 
محمودبیل رابه او نز ند. خودش راانداخت جلوی حامد 
که پایش پیچ خورد واز روی دو پله ایوان غلتی زد وبا 
جفت پاشنه افتاد داخل حیاط و آهی سرد کشید. 

حامد بر روی ایوان محکم قدم بر می‌داشت. م ی آمد 
ومی‌رفت. محم ود از روی ایوان روبه ملیحه کرد و 
گفت:«زنیکه همه‌اش مقصر تویی. تواین پسره رواین 
جوری بار آورده‌ای. و گرنه من کی جر أت داشتم بزنم 
تو چشم پدرم!» 

ملیحه باس تهایش مج پاهایش را گرفته بو واز 
درد به خود می‌پیچید و می‌نالید: «خدا کند خیر نبینی 
مرد.الهی تو آٹیش جهنم جزغاله یبآ پام...!» 

دختران ملیحه به طرف ملیحه رفتند و کنار او 
نشستند . مثل بچه‌هایی که در خیابان پدر ومادرشان 
را گم کرده‌باشند.اشک می‌ريختند. در میان آن همه 
مردم آبادی که دائم در گوش بغل دستی‌شان پچ پچ 
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می کر دن د. کسی به خوداین اجازه‌رانمی‌داد که پا 
داخل حياط خانه بگ‌ذارد.زن‌های آبادی‌هر چند نفر 
گوشه‌ای جمع شده بودند؛ حلقه می‌زدند و چیزی رابین 
خودشان پچ پچ می کرد ند. بعد هم لب‌های خود را گاز 
می گر فتند وبر روی دست خود می زدند وسرشان را 
تکان می‌دادند. 

بالاخره یک دختر جوان پا به داخل حیاط گذاشت و 
به طرف ملیحه دوید. سر ملیحه رابر روی سینه‌ی خود 
گذاشت. شیر آب راباز کرد.دستش را کاسه کرد و 
چند بار به ملیحه آب داد. مردم آبادی هم کم کم وارد 
حياط شد ند. مر دها به طرف محمود می رفتند و زن‌ها 
هم به طرف ملیحه. پسرها هم به طرف حامد. 

پیرمردی که دست محم ودرا گرفته بود 
گفت:«خجالت بکش محمود... یه صلوات بفرست. 
تمومش کن...» محمود دست خود را کشید وداد 
زد:«چی چی رو تمومش کنم. از چی خجالت بکشم. این 
زنیکه چی می‌خواد از جونم. دیوونه‌ام کر ده این فاحشه 
هیچی برام نذاشته. براش خونه درست کرده‌ام. براش 
کفش می خر م .لباس می خر م قند و بر نج و چای وهر 
کوفت وزهر ماری دیگه‌ای می خر م. نه روز می‌ذاره 
استراحت کنم ونه‌شب‌ها که نمیذاره تاصب بخوابم. 
فقط منو حرص میده. حیثیتم رو بر ده... بیا!اين هم از 
پسری که تربیت کرده. زده چراغ موتور رو شکونده... 
می کشمت...» با بیلی که در دست داشت به طرف حامد 
خیز برداشت:؛ اما مردم جلویش را گرفتند. 

حامد که دیگر نمی‌توانست جلوی گریه کردنش را 
بگیرد. به گریه افتاد.هر بار که مر دم او رادور می کردند 
باز به طرف پدرش می رفت که:«بزن بکش... چرا 
نمی کشی؟ آبرومون روبردی... بزن بکش دیگه... پس 
معطل چی هستی؟ کار یک بار و دو بارت نیست که 
مردم رودورمون جمع می کنی مر ده شوراین زند گی 
رو ببره!» 

محمود روبه ملیحه گفت:«ببین زنیکه‌ی‌هر زه...اين 
پسرته... تحویل بگیر!» و به طرف حامد خیز برداشت 
ویک مشت زدبالای چشم حامد. در حالی که جوانها 
حامد رادور می کر دند.او فریاد می‌زد:«بکش دیگه.. 
ولش کنید...» بغضش تر کید:«... بذارید بکشه... بذارید 
بکشه...» و روی پله‌ها افتاد:«بذارید بکشه...» 

ملیحه گفت:«رباخوار ...ای ر باخوار... با پسرم چیکار 
داری؟آی پام...» 

حامد بادوستش که کنارش ایستاده‌بود واورا 
دلداری می داد چیزی راپچ پچ کرد. دوستش از حیاط 
بیرون رفت. حامد به طرف مادرش رفت و بوسه‌ای بر 
سر مادرش زد.بالای چشمش پف کر ده بود. ملیحه داد 
زد:«الهی آتیش بیفته به جان و مالت... چش پسر مو کور 
کردی...». دوست حامد بر گشت و گفت:«حاضره». 
حامدمادرش رابغل کرد واز حياط خانه بیر ون برد. 
وبه طرف پایین کوچه به راه افتاد. مادرش راروی 
صندلی ماشین نشاند. روسری از سرش افتاده بود 
و آبشار موهای طلایی رنگش که بر روی صورت پهن و 
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کشیدهو گونه‌های یف کر ده‌و روشنش افتاد هبو داو را 
دوچندان دلرباو جذاب کرده بود. 

زن همسایه اشان که مدت‌هاباملیحه قهر بود. 
پابرهنه‌فوراخود رابه ماشین رساند. کفشهای‌یکی 
ازپسرهایی راکه کتا ماشین‌ایستاده‌بودند گرفت و 
نآزا شید خی 

همهمه‌ای در میان حياط به راه افتاد که:«می‌برنش 
درمانگاه». محمود تااین راشنید خودش رااز روی‌ایوان 
پایین انداخت و به طرف در دوید.:«نمی‌ذارم ببرنش». 
زن‌هاومر دهامثل گوس فندانی که‌انگار مدت‌هاست 
در طویله مانده‌اند و از شدت عطش دیوانه شده‌اند و 
گویی که بیرون از حياط خانه آب هست» به طرف در رم 
کر دند. محمود تنه‌ای به آ نها زد. چند نفر راپرت کرد 
وراه رابرای خودش باز کرد. سر کوچه را گرفت وراه 
ماشین راسد کر ده‌بود. ماشین ناجار عقب عقب رفت 
واز پایین کوچه پیچید ورفت. به درمانگاه که رسیدند 
گفتند باید او رابه شهر ببرند. 

به بیمارستان که رسید ند از پاهای ملیحه عکس 
فد حواب سکس حاعرقتد ما مور گر هم 
رسید و شروع به سوال و جواب کرد. هیچ کدام از 
همسایه‌ها جر آت نداشت که حر فی بزند. ملیحه رو 
کرد به مأمور و گفت:«اینا همسایه‌هامونن. نمی‌خوام 
راون مک پش پاد ناگرهم ایت دارم 
به اینها چیکار داری؟ اینها که کاری نکر ده اند. شوهرم 
من روبه این روز انداخته که به حق امام زمان» به حق 
ابوالفضل امیدوارم زیر ماشین له بشه!». 

مآمور در حال نوشتن بود که جواب عکس حاضر 
شد.د کترها گفتند که:«جفت پاشنه‌ی پاهایش از چند 
جا شکسته‌اند». 

حامد هزینه‌ی بیمارستان راپرداخت و د کترها پای 
ملیحه را گچ گرفتند. 


سه روز بعد محمود با شیرینی و آبمیوه‌به بیمارستان 
آمد.وشروع به بوسیدن دست وپای ملیحه کرد که 
پشیمان است و غلط کر ده‌است. بعد هم به گریه افتاد 
که :«گه خوردم ملیحه. فقط این شکایت رو بذار کنار 
ورضایت بده». 

ملیحه بعد از یک هفته از بیمارستان مرخص شد واو 
رابه خانه‌ی خواهرش که در شهر بود بر دند. تاچهل روز 
خانه ی خواه رش بود.دختر آن ملیحه بهد یدن مادرشان 
آمدند. گچ پای ماد رشان خیلی بر ایشان جالب بود. هر 
کدام از آنها بر روی یکی از گچ‌هانقاشی می کشید ویا 
چیزی می‌نوشت. محمود می گفت:«نکنید ورپر یده‌ها. 
خراب‌میشه»اماملیحه می گفت:«جی کارشون 
داری؟ بچه‌ان...» 

ا کباش زا 
کردند وبه آبادی بر گشت.مردم آبادی تاحدود یک 
هفته دسته» دسته به عیادت ملیحه می آمدند. 

حامددیگر مثل قبل با پسرهای آبادی جمع نمی‌شد. 
بعد از حرفهایی که آن شب پدرش جلوی مردم آبادی 


بقیه در صفحه ۶۲ 


* آقای مر تضی انوشه -برازجان 

نوشته‌ای که با نام «اولین نماز» فرستاده‌اید 
درواقع نوعی «خاطره» مکتوب است که برای 
تبدیل شدن به داستان پیش از هر چیز بايد 
برای آن یک طرح (پیرنگ) کامل داستانی 
بسازید. شما که تا کنون داستان‌های خواندنی 
و بعضا درخشانتان در این مسابقه چاپ شده و 
خوشبختانه از قریحه و گرایش نیرومندی در کار 
داستان‌نویسی بهره لازم را دارید. قطعا با اند کی 
درنگ بر هر آنچه می‌نویسید, خود تان قبل از هر 
منتقد يا نویسنده دیگری نقاط قوت و ضعف کار 
خود را در خواهید یافت. 

پرتوان و سر فراز باشید 

س آقای ابراهیم گرخی محم‌_دزاده - 
شاهین شهر 

نمی‌دانم برای شما نویسنده عزیز و پر کار 
چگونه و باچه صراحت و روشنی تأمل برانگیزی 
(برای چندمین بارل) بايد بنویسم که نوشتن 
«داستان»شکیبایی و حوصله و عشق هنر مندانه 
و خلاق می‌طلبد. شما دوست عزیز فقط تند تند 
«خاطره» می‌نویسید و می‌فر ستید. 

پیشنهاد مکررم این است که با پرهیز از 
شتابزد گی بر کاربرد هر عنصر داستانی درنگ 
کنید! همواره در هر سن و سالی می‌توان آموخت 
و بر مهارت‌های به دست آمده در کار نوشتن 
( بی وقفه!) افز ود. 

TT 

٭ آقای مصطفی بیان -نیشابور 

توصیه دوستانه و صمیمانه به شما که قصد 


دارید «نویسنده» شوید این است که در گام 
نخست به گونه‌ای جدی. متمر کز و برنامه‌ریزی 
شده, مطالعه کنید. بخوانید, بخوانید. بخوانید! 
مطمئن باشید که بدون خواندن و باز خواندن 
دقیق‌داستان‌های‌در خشان‌وماند گارنویسند گان 


حقیقی و تمام عیار. نمی‌توانید «داستان» (در 
حد و اندازه قابل قبول) بنویسید. ضمناء ميان 
«خیالبافی» و «تخیل خلاق» تفاوتی عمیق و 
ماهوی وجود دارد! 

به‌نظر می رسد تکیه گاه‌شمادر نوشته‌هایی که 
خیال می کنید«داستان» است. نوعی «خیالبافی» 
است نه «تخیل خلاق». آ نچه به عنوان«جهنم در 
کویر» فرستاده‌اید حاصل همین «خیالبافی»‌های 
بی‌فایده است. ضمناً؛ به عنصر«زبان» (ولو در 
حد معیار وبا دایره‌محدود واژگان!) بیشتر توجه 

امیدوارم بیش از پیش به اهمیت تطابق افعال 
دریک جمله پی ببرید. 

موفق باشید. 
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نم مار ادد دود آن بر ی ضر منده و شمان می سا د 


9 مثل چبنی 


دفتر کار چیرو 


چیرو؛ پیشگوی بز وګ فون 


بیگانه سرشناس 

درسال ۱٩۱۲‏ میلادی,بیگانه‌ای به دفتر کار 
«چیرو» که اتاقی مجلل بود راهنمایی شد. این مرد که 
ظاهر ی موقر داشت از او خواست که کف دستش را 
ببیند. «چیر و» پس از بررسی نقوش دست ‌این مرد. 
اندوهگین سری تکان داد و آهی کشید و گفت: 
خونریزی به زند گی شما پایان خواهد داد. 

این از وی ژگیهای کار «چیر و» بود که هیچگاه سخنی 
برای خوشایند شخص بر زبان نمی‌راند بلکه فقط آنچه 
را که احساس می کرد بیان می‌نمود. 

آن مرد.اندیشناک دفتراوراترک کردوبه 
ملتزمین ر کاب خود که از روسیه او راهمراهی کرده 
بودند پیوست. این بیگانه ناشناس کسی جز «تزار» 
روسیه نبود که با لباس مبدل به دیدار «چیرو» رفته 
بودا 

تاریخ نشان داد که پیشگویی «چیر و» درباره تزار 
روسیه به واقعیت پیوست. در پی انقلاب بلشویکی 
روسیه در سال ۱۷ ۱٩‏ میلادی, نی کلای دوم تزار 
روسیه و خانواده‌اش قتل عام شدند. 


رمزها و رازه 


م رک راسپوتین 

یکی دیگر از پیشگویی‌های شگفت‌انگیز «چیر و» 
پیشگویی سرنوشت «راسپوتین» روحانی نمای شیاد 
دربار روسیه تزاری بود. 

درسال ۱۹۰۵ میلادی«جیرو» در ملاقاتی‌با 
این راهب ‌دیوانهاورااز سرنوشت‌ناگواری که در 
انتظارش بود آگاه گر دانید و گفت: 

-من بر ای‌شمادر کاخ سلطنتی»پایان خشونت باری 
پیش‌بینی می کنم. شسما به وسیله زهر. کارد و گلوله 
مورد تهدید قرارخواهید گرفت وبالاخره‌می‌بینم که 
آبهای سرد و منجمد رودخانه «نوا» در بالای سر شما 
بسته می‌شود! 

نکته شایان توجه درباره‌اين پیشگویی آن است 
که این سخنان در زمانی ايراد شد که «راسپوتین» تازه 
به دربار روسیه راه‌يافته و هنوز از قدرت افسانه‌ای 
برخوردار نش ده بود. ورود این موجود اهریمنی و 
فاسدالاخلاق به دربار روسیه خود داستانی شنیدنی 
دارد: 

«الکسیس» فرزند خر دس ال تزار به بیماری 
«هموفیلی» یاعد م انعقاد خون مبتلا شده بود. در 
صومعه «سنت مایکل» 
مردی دوره‌ گرد 
زندگی می کرد به نام 
«راسپوتین» که شایع 
بود می‌توان‌د بیماران 
راشفادهد.دوتن از 
شاهزاد گان دربار روسیه 
به آن صومعه رفتند. 
در آنجا با «راسپوتین» 
که ریشی انبوه و ژولیده 
وچشمانی نافذ داشت 
دیدار کر دند. او در حیاط 
صومعه سر گرم شکستن 


هیزم بود. یکی از آن دو نفر از او پرسید: 

-آیامی‌توانی کود ک خر دسالی را که‌به‌ز ند گی‌اش 
امیدی نیست نجات دهی ؟ 

«راسپوتین» لحظه‌ای دست از کار کشید. پس از 
پرس و جودرباره‌بیماری کودک نگاه نافذش رابه 
آن دو خانم اشرافی دوخت وبا لحنی اطمینان‌بخش 
گفت: 

-من قادرم این کود ک رابدون داروو تنها بانیروی 
خارق‌العاده خود شفا بخشم! 

هر چند خانواده راسپوتین به طور ارثی از 
(«مسمرلیسم» که نیر ویی شبیه خواب مغناطیسی 
است برخوردار بودند امادر این مورد خاص ‌اودروغ 
می گفت. زیرا گیاه کمیابی در اختیار داشت که از یک 
شعبده‌باز تبتی به دست آورده‌بود ومی‌دانست که 
این گیاه علاج قطعی بیماری عدم انعقاد خون است. 
بنابراین رمز و رازی در کار نبود! 
و «الکسیس» فرزند تزاررامداوا کرد. این موضوع 
برای خانواده‌سلطنتی روسیه بسیار اهمیت داشت 
زیرا«الکسیس» تنهافرزن د ذ کور تزار ووارث تاج و 
تخت روسیه بود. چهار فر زند دیگر تزار همگی دختر 
بودن د. بنابراین زند گی فرزند خود رامرهون‌نیروی 
خارق‌العاده «راسپوتین» می‌دانستند! 


از آن پس این دوره گرد پلید که مدتها حمام نکر ده 
بود و موهای جرب و ژولیده‌اش را سالها شانه نزده بود 
وچرک وسیاهی زیر ناخنهایش لانه کر ده‌بود یکباره 
به جایی رسید که‌خانواده سلطنتی ر وسیه و بیشتر 
مقامات دربار راتحت نفوذ خویش در آورد! 

هر روز آزادانه به کاخ سلطنتی رفت و آمد می کرد 
وهیچکس جر آت نداشت مانع ورود او شود. در امور 
درب ار وعزل ونصب‌هادخالت می کرد و فرامین خود 
که شدید آ تحت تأ ثیر قدرت و نفوذ او قرار داشت قادر 
نبودروی حرف او حر فی بز ند وبادستوراتی که از جانب 
او صادر شده بود مخالفت ورزد. در حقیقت او یک شبه, 
پادشاه بی تخت و تاج روسیه شده بود! 

هر چند که دوستان و مریدان زیادی‌پیدا کر ده‌بود 
اماروز به روز بر تعداد دش مناناو نیز افزوده‌می‌شد. 
گروهی از درباریان که از اين وضع به تنگ آمده بودند 
بی‌خبر شیاد و حقه‌بازی بیش نیست که با ستمگری و 
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راسپوتین 


زیر کی‌تمام بر سر اسرروسیه حکمروایی 
می کرد وادامه این وضع سبب نابودی 
کشورشان می گشت. از این رو نقشه‌ای 
برای‌قتل اوطرح کر دند. مردی به نام 
پرنس «یوسوپوف» که از شاهزاد گان 
روسیه و آجودان مخصوص تزار بوداو 
رابرای شام به خانه خود دعوت کرد. 
«راسپوتین» اصلاً بد گمان نشد و چون 
فکر می کر داین میهمانی خصوصی برای 
خوشگذرانی تر تیب داده‌شده محافظان 
خود رامرخص کرد. 

آن شب از نوشیدن شربت و چای 
خودداری کرد اما در عوض تکه‌های 
کیک شکلاتی را که مور د علاقه‌اش بود 
با اشستهابه دهان گذاشت.«پرنس» قبلاً درون کیک 
سم «سیانید» ريخته بود. این سم مهلک می توانست 
یک فیل رااز پای در آورد اما «راسپوتین» همان طور 
بی‌خیال قطعات کیک رایکی پس از دیگری در دهان 
می گذاشت! پرنس «یوسوپوف» از اینکه میدید سم 
کمترین اثر ی روی‌این مرد عجیب نمی گذاردسخت 
شگفت زده‌شد. سرانجام تپانچه اش رابیرون کشید واز 
پشت سر او راهدف گلوله قرار داد. «راسپوتین» روی 
زمین‌افتاد.«پرنس» روی جسد او خم شد تاببیند مرده 
است یا نه؟ اماناگهان «راسپوتین» جشمانش را گشود 
وبادستان نیرومندش گلوی «یرنس» رابه جنگ 
گرفت. جیزی نمانده بود که او را خفه کند اما دوستان 
«پرنس» به کمک او شتافتند وبا ضربات کارد به جان 
«راسپوتین» افتادند. دو گلوله دیگر نیز به‌ او شلیک 
کر دند اما باز هم زنده‌بود وبه سان جانوری وحشی 
می‌غرید! پرنس «یوسوپوف» با میله آهنی چند ضر به 
بر سر او کوفت که سرانجام بر زمین افتاد. 

پرنس وهمدستانش بازوان «راسپوتین» رابا 
طنابی بستند وجسداورا که به نظر می‌ر سید هنوز 
زنده‌است درون پوستینی پیچیده داخل اتومبیل 
گذاشتند و به ساحل رودخانه «نوا» بردند. چون سطح 
این رودخانه منجمد و یخ‌بسته بود سوراخی در یخ 
ایجاد کر دند وجسد «راسپوتین» رااز نجابه‌درون 
رودخانه‌انداختند. به طوری که نوشته‌اند دروایسین 
لحظات این هیولای تاریخ دوباره‌به هوش آمده وبا 
دست صلیبی روی سینه‌اش رسم کرد. سپس به زیر 
آبه ای یخ زده ر ودخانه لغزید... وبه این تر تیب یک 
بار دیگر پیشگویی «چیرو» که یازده‌سال پیش از آن 
صورت گرفته بود عیناً به حقیقت پیوست! 

برای مردن زود است 

«چیر و» قبل از آنکه‌از ارویارهسپار آمریکاشود. 
پیشگویی‌های بز ر گی در انگلستان انجام داد. محافل 
سرشناس به ویژه خانواده سلطنتی انگلیس به سخنان 
او اعتقاد زیادی داشتند. 

در ژوئن ۱۹۰۲ میلادی اضطر اب ونگرانی عمیقی 
درلندن سایه افکنده‌بود. مراسم تاجگذاری ادوارد 
هفتم پادشاه‌انگلستان به علت بیماری شد ید او به 
تعویق افتاده‌بود. شدت بیماری به اندازه‌ای بود که 
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ادوارد پادشاه انگلیس و تزار روسیه 


حتی پزشکان, نگر ان جان پادشاه بودن د و کاری‌از 
دستشان‌ساخته نبود. در چنین اوضاع واحوالی ملکه 
همسر پادشاه‌انگلستان‌ناگهان به فکر مر دی‌افتاد که 
می‌توانست پاد شاه رابه ز ند گی امیدواررسازد.این 
مرد کسی جز «چیرو»نبود که اسم ورسمی درمیان 
درباریان به هم زده بود و قبلا یک بار به حضور پادشاه 


رسیده بود. 

ساعتی بعد کالسکه‌ای از دروازه‌های کاخ سلطنتی 
گذشت ومقابل کاخ توقف کر د. مردی بلند قامت و 
خوش قیافه از ان پیاده شد و یکر است او رابه اتاقی 
که‌پادشاه‌انگلی س در آن خوابیده ب ود راهنمایی 
کردند. «چیرو» کرنشی کرد و با لبخندی آرام و لحنی 
اطمینان‌بخش گفت: اعلیحضر تا... از چه نگرانید ؟ 
مگر قبلاً نگفتم که‌تا ٩سالگی‏ عفریت مرگ.ج رآت 
نزدیک شدن به اعلیحضر ت را ندار ند ؟! هنوز سالهای 
بسیاری مانده واطمینان می‌دهم که اعلیحضرت در 
کمال تندرستی به زند گی ادامه خواهند داد! 

ظر ف چند روز حال یادشاه‌انگلستان خوب شد. 
سلامت خود راباز یافت و در تابستان همان سال مر اسم 
تاجگذاری او در میان شور و هلهله مردم انگلستان 
بر گزار شد. 


پیشگویی‌های شگفت‌انگیز «جیرو» این مرد 
ایرلنندی خارق‌العاده. کم کم جنبه جهانی به خود 
گرفت و توجه مطبوعات جهان رابه خود جلب کرد. 
او سوانح بز رگ طبیعی.ر کود اقتصادی و مالی آمریکاء 
تغییر حکومت در کشورهای گوناگون, به قدرت 
رسیدن وفرآنگون در اسپانیاو اشغال‌فلسطین ازسوی 
صهیونیستها را به درستی پیشگویی کرد! 

بنابه دعوتی که‌ازاوبه‌عمل آمده‌بودرهسپار امریکا 
شد. اما پیش از تر ک لندن, دو پیشگویی دیگر نیز انجام 
داده‌بود که فر اروانشناسان و کارشناسان پژوهشهای 
فراحسی را شدید تحت تأثیر قرار داده بود: 

چشم پوشی از تاج و تخت به خاطر عشق! 

خان_واده._اطنتیانگلیس که بهپیش_گویی‌های 
«جیرو» اعتقاد داشتند از مشتریان پر و پا قرص او 
به شسمار می‌رفتند. در سالهای دهه ۱۹۲۰ میلادی. 
یکی از اعضای این خانواده - که در آن زمان شاهزاده 


«ولز» بود -از او خواست تا آینده‌اش را 

«چیرو» پس از بررسی نقوش دست 
اوساکت ماند ولب از سخن فروبست. 
شاهزاده که احساس می کرد ملاحظاتی 
در میان است گفت: 

-ازشمامی‌خواهم آ نچه را که می‌دانید 
بی‌مهابا بیان کنید. 

«چیرو» گفت: 

-به‌طوری که می‌بینم. شاهزاده 
قربانی یک عشق بزرگ و تکان‌دهنده 
خواهند شد.اگر چنین شود پیشگویی 
می کنم که شاهزاده‌از همه چیز حتی تاج 
و تخت خود دست خواهند کشید! 

هر چند این پیشسگویی در آن زمان جسورانه و 
درعین حال بسیار حیرت‌انگیز بود اما گذشت ر مان 
درستی این پیشگویی رابه ثبوت رساند. در تاریخ 
۰دسامبر ٩۳۶‏ ۱.ادوارد هشتم وارث تاج و تخت 
انگلستان, عاشق و دلباخته یک بیوه‌زن آمریکایی به 
نام خانم «والیس سیمپسون» شد و چون‌قوانین آن 
کشور و افکار عمومی آن زمان اجازه نمی‌داد که این 
زن غیر اشرافی به عنوان همسر پاد شاه انگلیس.ملکه 
آن کشور شود ناگزیر به خاطر عشق خود به این زن از 
سلطنت چشم پوشید! این واقعه تاریخی ثابت کرد که 
یک عشق واقعی می تواند نير ومند تر از همه ظواهر این 
دنیای خاکی باشد! 

سرنوشت جاسوسه آلمانی 

یکی دیگر از پیشگویی‌های شگفت‌انگیز «چیر و» 
درباره«ماتاهاری» جاسوسه معروف تاریخ بود. 
«ماتاهاری» رقصنده‌زیبایی بود که نام واقعی‌اش 
«لیدی کرستامک لئود» بود. این زن که برای دولت 
آلمان جاسوسی می کرد با نفوذ به مجالس خصوصی 
پاریس وایجاد د وستی با مقامات سر شناس و ثر وتمند 
فرانسه ما موریت خویش راانجام می‌داد. سرانجام 
رازاوبرملاشد ودرسال ۱۷ ۹ ۱ میلادی محکوم به 
اعدام گردید. 
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هنگامی که «چیرو» دست او راموردبررسی قرار 
داد مشاهده کرد که «خط زند گی» او در سی و هفتمین 
سال زند گی‌اش قطع می‌شود. بنابراین دانست که او 
در جوانی خواهد مرد و همین طور هم شد. 

«چیرو» نقش دست اورا ۱۷ سال قبل از | نکه اعدام 


شود تهیه نمود! ادامه دارد 
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6 اسکار وادلد 


از گوشه و کنار جبان O‏ سهراب صفادار 


باغهای سنگاپور شامل سه باغ بزر گ به نامهای باغ مر کزی؛ 
باغ جنوبی و باغ شرقی است که در منطقه جنوبی سنگاپور هستند 
وهمگی در کنار آب قرار دارند. این باغها که مساحتی برابر ۱۰۱ 
هکتار دار ند. بخشی از طرح دولت سنگاپور برای تبدیل سنگاپور از 
یک «شهر پر از باغ» به «شهری درون یک باغ» می‌باشد. این طرح 
به منظور ار تقای کیفیت زند گی با استفاده از طر حهای زند گی سبز 
و درختان در حال اجرااست.طرحهای پیشنهادی بر ای اجرای 
آن از سال ۲۰۰۶ شروع شده‌اند که بیش از ۷۰ پروژه مختلف 
از ۲۴ کش ور جهان برای‌انجام آن پیشنهاد شد. باغ شر قی از ماه 
نوامبر سال 55 ۲افتتاح شده‌است وباغ جنوبی هفته گذاشته 
برای اسستفاده عموم افتتاح شد. مراحل تکمیل نهایی باغ جنوبی 
وهمچنین طرح باغ مر کزی, مر حله بعد ی‌اين فر آیند خواهند 
بود.در تصویر نمایی از افتتاحیه‌باغ جنوبی رامی‌بینید که ۵۴ 


یک داور خطنگهدار که داور یکی از سری مسابقات 
تنیس ویمبلدون بود. هد ف یکی از سرویسهای شر کت کننده 
«ماردی فیش» قرار گرفت.او که روی محل فر ود توپ در 
روی صورتش حس کرد و توپ مستقیم به سمت چپ صورت 
او برخورد کرد. این اتفاق به ندرت در تنیس رخ می‌دهد واين 
جالب. شدت و سرعت بسیار زیاد توپ در هنگام برخورد 
بود چون برای ثبت ر کوردهای مختلف همواره‌دستگاههای 
اندازه گیری سرعت توپ در محل مسابقات قرار دارد و 
مشخص شد که سرویس مذ کور حدود ۱۹۰ کیلومتر در 
ساعت سرعت داشته است!با این تصور. ضر به وارده به 
همراه‌داشت امادر کمال‌ناباوری‌داور آسیب جدی ندید و 
تنها صورتش دچار کوفتگی شدید شد که بعد از چند روز 
درمان بهبود یافت. 


۳۴ 


زمانی که این تصاویر برای‌اولین 
بار در نمایشگاه دیده شد. توجه مردم 
رابه هنر وخلاقیت ایجاد آن جلب 
کرد. اما نکته جالب‌تر آن است که این 
تصاویر واقعی است. عکاس فرانسوی 
«فیلی پ رامته» تصاویر جالبی از یک 
مرد که در وضعیت نامتعادل و خلاف 
جاذبه زمین به راحتی ایستاده است 
ارائه کرد. 

نکته این عکسهاء استفاده از یک 
میله آهنی برای تحمل وزن فرد است 
که در زیر لباس تعبیه شد هو در تصاویر 
دیده نمی‌شود. 
ظرافت عکاسی 
و موقعیتهای 
درنظر گرفته 
شده‌باور آن را 
سخت تر می کند. 
درعصری که 
تصاویر عجیب 
وغریب بانرم 
افزارهای‌مختلف 


ایجاد می‌ش‌وند. ڪ 


این تکنیکهای 
تصاویر واقعی 


۳ 
اطلاعات کل یا 


هکتار مساحت آن‌است. تمامی لامپهای استفاده‌شده در این باغ ان ژی خود رااز 


نور خورشید که در روز ذخیره می‌شود. تأمین می شود و تعداد ۰ ۲هزار درخت 
در این باغ زیباوجود دارد. 


Sî 


رم ۳۵۲۲ 


این قطرات آب روشن محصول خلاقیت هنر منداهل کالیفر نیا«تانیا کلار ک» 
است ودر واقع او حبابهای شیشهای را کشیده وبه شکل یک قطره آویزان در 
آورده و یک لامپ (1.21واقع در پایه هر شیشه موجب روشن شدن آن و پخش 
شدن نور درون حباب شیشه می‌شود. او با 
تر کیب این قطره‌هابالوله‌هاوفلکه‌های قدیمی 
طرحهای زیبایی ساخته است.او در توضیم 
هدف از این کار خود می گوید: «این کار برای 
نشان دادن ارزش آب بوده‌است. قطراتی از 
آب که چکه چکه از لوله‌هامی چکند نشانگر 
کمبود آن»وروشن‌ بودن آنهاوارزشمند بودن 
آب است. من این کار را برای حمایت ازاین 
عنصر حیات‌بخش انجام داده‌ام. همچنین 
قد یمی بودن لوله‌ها به رساندن هشدار واینکه 
موضوع آب سالم در خطر جدی‌قرار 
دارد کمک می کند. «او همچنین 
اعلام کرد که درصدی از فروش این 
طرحها به سازمانهای فعال در زمینه 
حمایت از آب سالم می‌رسد». 


این پل جالبی که می‌بینید در شهر 
وپرتال‌در آلمان‌قراردارد که‌ریل 
را‌آهن از روی آن می‌گذرد. نقاش 
آلمانی «مارتین هیولد» که پیش از 
این سابقه رنگ آمیزی ساختمانهاو 
کشیدن‌نقاشی های زیباروی آنهارا 
برای زیباسازی شهر دارد.اين بار 
مسراغ انس یل قذیفی ا مدا آنا 


هر چه تمدن جلو 


ازشکل کهنه خود خارج کند. برای 

این کار بارنگهای بسیار شاد و جذاب 

آن رابه کل قسمتهای خانه سازی 

لگو رن گآمیزی کرد. طوری که به ۷ 

نظر می رسد پل از تکه‌های غول پیکر 4 

لگو ساخته شده است. تکمیل این 2 

طرح حدود ۴هفته زمان برد ومورد 2 

استقبال ساکنان منطقه قرار گرفت و 
زره 
[ 
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سس سس و سس Û‏ 


هتل«بان درااهم» یکی از بی‌نظیر ترین هتلهای 
هند خواهد بود. این هتل که در شهر مومبایی در هند 
ساخته خواهد شد, توسط «جیمز لا» که از مشهور ترین 
مهندسین عرصه ساختمان‌سازی مدرن است. طراحی 
شده‌است. او برای شکل ظاهری این هتل شیک. از 
طرح مواج بودن دیواره‌هابهره گر فته که‌تا کنون در 
هیچ بنایی استفاده نشدهاست و مطمئنا بسیار مورد 
توجه قر ار خواهد گرفت. همچنین کب کل کلی‌اینهتل 


که شبیه نعل اسب است خواهد بود. ومتشکل از دو ١‏ 


اما نکته خاص این هتل مدرن. یک استخر خصوصی 
03 برای هر اتاق در بالکن آنهاست یعنی هر اتاق در بالکن 
خود یک استخر خصوصی دارد که هر وقت بخواهید 
] می توانید در کمال آرامش از آن استفاده کنید و نگران 
] آلودگی آن ویاش لوغ بودن محیط نباشید.این‌هتل 
مجموعادر ۲۰ طبقه ساخته خواهد شد. 


| همانطور که از نامش پیداست به شکل علامت «اهم» 2 


ر 


برج بلند است که در بالابه یکدیگر متصل خواهند شد. ⁄ 


دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


استوار کریمی وسروان حمیدی که برای گشت در 
منطقه از کلانتری خارج شده‌بودند بر گشتند, استوار 
مشغول تنظیم گزارش در مورد پا کسازی‌محله از وجود 
اراذل واوباش‌بود. چرا که آن روز چهار تااز «اسم‌دارهای» 
محله را حین ارتکاب جرم بازداشت کرده بود و گفت: 

-«اسی بیست ویک»»«اصغر خره» و «بهرام بچه» 
رو که هر سه نفرشون از زور گیر های سابقه‌دار این منطقه 
بودن» سر بزنگاه بازداشت کردیم کلانتر... خودتون که 
این بی اصل و نسبهارو بهتر می‌شناسین جناب سرهنگ؟ 
منظورم اينه که چون هیچ کس جرأت نمی کنه از شون 
شکایت کنه[حتی اونایی که مالباخته هم هستند ]از ترس 
اینکه بعد ا مورد انتقامشون قر ار بگیر ند. راضی نمی شد ند 
شکایت کنند... واسه همین ده‌روز صبح تاشب بالباس 
شخصی وبا پیکان سواری پلا ک شخصی توی اون محله به 
اسم مسافر کش,چر خیدم تاامروز که وقتی آقایون زرنگ 
اول و آخر خیابون «امیری» رو بستند وشروع کردند به 
گرفتن حق و حساب از کسبه‌های محل» یک مر تبه عین 
اجل معلق (من و سروان حمیدی و گروهبان پورهمت) 
ریختیم سرشون و تا آمدند دست به تیزی بشن مچ‌شان 
نشست وسط دستبند و به دستور خود تون.یک سره 
بر دیمشون بازداشتگاه دادسرا که بابقیه‌راراذل واوباش» 
یکجا داد گاهی بشن! 

استوار این را گفت و محسن«خدا قوت» تحویلش داد 
ویک نوش ابه خنک براش ریخت ...من آماء همانطور 
که مشغول مرور گزارش استوار بودم پر سیدم:«دستت 
دردنکنه کریمی که‌مثل‌همیشه س بلندمون کر دی... 
ولی اسستوار طبقاین گزارش که نوشتی,بیدچهار تفر از 
«اسم دارها»روبازداشت کرده‌باشی... ولی تو فقط اسم 
سه تاشون رو گفتی:«اسی‌بیست ویک (اصغر خره) و 
بهرام بچه»... 

استوار حرفم راقطع کرد و «خنداخند» گفت:«منتظر 
بودم همینوبگی کلانتر تایه خبری بهتون بدم که...» 
محسن جرعه‌ای از لیوان نوشابه اش راسر کشید وبالحنی 
که استوار راعاصی می کرد رو به من گفت:«دوباره این 
کریمی یک آفتابه دزد و گیر انداخته اما طوری شلوغش 
می کنه که انگار«کار آ گاه پوآرو‌ثه که... 


۳۶ 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


_محل اختفای«سلمان بی‌وجدان»را-آن‌هم در حین 

این رااستوار گفت تادر یک لحظه طوفان سکوت. 
همه کلانتری راپر کند. چهره و واکنش خودم راندیدم» 
اما محسن به معنی کلمه تا مرز سکته جلو رفته بوداارنگ 
صو رتش که هميشه گندمی بود.حالا کاملاً کبود شده 
بود. رنگ چشمانش که به قول «فاطمه» همسرم دورنگ 
بود[هنگام روز و مقابل تابش نور خورشید آبی و در شب 
وزیرنورچراغ خا کستری بود]حالااز«شدت سرخی» 
به خون نشسته بود. مثل همیشه که عصبی می‌شد. 
انگشتانش رابه «حالت شانه» مدام وبه حالت عصبی, 
لای موهای خرمایی رنگش فرو می برد و... تا بالاخره به 
حرف آمد.بی آن که یادش باشد باید از استوار[ که‌اورا 
به یکی از آرزوهای بز رگ زند گی پلیسی‌اش رسانده‌بود] 
تشکر کند! پرسید: 

کجاست استوار... اون بیو جدان خو ک صفت 
الان کجاست؟ منظورم اينه که داخل کدام باز داشتگاه 
زندانیش کردی؟ 

کریمی پوز خندی زد و گفت: «بازداشتگاه...؟ انگار 
اونق در عصبی شدی که نشنیدی چی گفتم محسن, 
E AEE‏ 
کات وال کته چطوری وارداون خوت بش یم و 0 
محسن که واقعاً جنون گرفته بود باعصبیتی کم مانند و 
خنده‌ای جنون آمیز روب ه کریمی کرد و گفت:«بابا گلی 
به جمالت استوار... ناسلامتی شما ۲۷ساله که پلیسی و 
داری با خلافکارها مبارزه می کی اینو یک پیشاهنگ 
مدرسه‌ای می دونه که چنین خلافکاری رو نباید به امان 
خدارها کردو...ازت ناامید شدم استوار که...» محسن 
انقدر عصبی شده بود که بر خلاف همیشه که حرمت 
استوار کریمی رادر نظر می گرفت. آن لحظه تند وبی‌پروا 
داشت می گفت:استوار که محسن رامثل برادر کوچکش 
دوست‌داشت.اگر هر کسی غیر ازاوچنین حرفهایی را 
نفارش می‌کرد.حتماً جوابش رامی‌داد!ولی در مقابل 
محسن فقط نگاه رنجیده‌اش رابه چش مان همکارش 
ریخت تامن محسن را به خود بیاورم: 


آزامباش وان چراهاغ کی بسن ؟استوار 
آنقدر «کاربلد»هست که من مطمئن م اینطوری که تو 
میگی «سلمان» را به امان خدا رها نکرده...! پس يا آرام 
باش محسن تاصحبت کریمی رو بشنویم. یااگر نمی‌تونی 
خودت رو کنترل کنی برو داخل اتاقت تامن حرفهای 
استوار رو بشنوم! 

«کریمی که نمی توانست ظاهرسازی کند و ابایی 
نداشت که دلخوری‌اش رابه محسن نشان بدهد. با 
چهره‌ای مک در از اوروبر گرداند وروبه من گفت:«پنج 
تااز بچه‌های کلانتری آن منطقه را - که همه هم مسلح 
هستند در اطراف خونه مستقر کردم به شکلی که خانه 
کاملا محاصره‌شده... کلانتر من می تونستم «سلمان» را 
بازداشت کنم... اما چون می‌دونستم رفیقمون سه ساله 
چشم انتظار این لحظه است.هماهنگ کردم که خودش 
برهو بازداشتش کنه...» 

استوار اینهارا گفت ومحسن که فهمید منظور کریمی 
از گفتن «رفیقمون» خوداوست. لحظه‌ای خیر هاش شد و 
سپس محسن (در یک ثانیه) زانو زد و دست استوار را 
بوسید وباصدایی که می لر زید گفت:«منوببخش استوار... 
قاطی کرده بودم... من غلام شما هستم استوار و...» 

استواراورادر آغوش کشید وباخنده گفت :«بعد آوسر 
فرصت حالتو می گیرم... فقط زود تر راه بیفت محسن! 

محسن روبه من ایستاد و پا کوبید: «دستور چیه 
کلانتر؟» 

به رسم احترام. و به قصد دلجویی از کریمی 
گفتم:«فر مان ده عملیات استواره و خودش میگه 
باب د چی کار کنیم...» ای ن را گفتم وبلافاصل 4 همراه 
محسن و استوار و پورهمت راه افتادیم به طرف محل 
اختفای«بی‌وجدان‌ترین بی‌وجدان‌عالم» و در همان حال, 
یاد آخرین برخورد ا 

سلمان ا ا 
خلافکارانی بود که در عمرم دیده‌بودم .او که هیکلی 
ورزیده‌داشت وبا حضور در باشگاه بدنسازی, بدنش را 
قویتر هم کرده‌بود.اگر چه‌از هیچ کار خلافی رو گردان 
نبود. اماحرفه اصلی‌اش«زور گیری» بوداوقتی‌می گویم 
رذل‌بود.به این خاطر است که اکثر زور گیر ها فقط موقعی 
دست به خشونت می زنند که «طمعه‌شان» بخواهد مقابل 
آنه امقاومت کند.یا«عابرین گذری» بخواهند اورابه 
دام بیندازن د.یادرنهایت گر طمعه اش بخواهد دادو 
فریاد راه‌بیندازد. زور گیرها خشونت به خرج می‌دهند. 
سلمان اماءاز آن جایی که کمتر اتفاق می‌افتاد کسی چهره 
خشن وهیکل گوریل مانندش راببیند ومقاومت کند. 
معمولا به راحتی افر اد را«لخت» می کرد و اموالشان را 
می‌برد.آما در پایان کار وبدون اینکه طعمه اش مقاومت 
کند پافریاد بزند امان بامشت ولگد طرفش راخونی 
وبیه وش می کر د. فقط به این خاطر که «فر دمالباخته» 
به حدود سه سال قبل, که زورگیری‌ه ای پرتعداد 
(سلمان از یک طرف و خش_ونتش از طرف دیگر باعث 
شد که من «یک هفته» آماده‌باش به پرسنل کلانتری 
بدهم و خوشبختانه یک روز صبح که سلمان مشغول به 
زور گیری وسط خیابان بود من و محسن به طر فش رفتیم 
که«بی‌وجدان» سعی کرد فرار کند و به همین خاطر وارد 
ی .لذاقر ار شد 


طاعات مکی ا arr‏ 


من از راه پشت‌بام وارد خانه شوم و محسن از روی دیوار 
حياط که به محض ور ود به خانه. سلمان فهمید که راه‌فر ار 
ندارد.امایک مرتبه پریددختربچه‌چندماهه‌ای‌راکه 
در آغوش مادرش داشت شیر می‌خورد. از بغل مادرش 
بیرون آورد ودر حالی که من و محسن راتهدید می کرد 
که:«پابگذارین جلو بچه رو خفه می کنم» ابتدا والدین 
کودک وبقیه ساکنین خانه راداخل عمارت که وسط 
حیاط قرار داشت زندانی کرد و سپس در حالی که نوزاد 
چند ماهه راد ر دست گر فته بود دوباره تهد یدش را تکرار 
کرد:« گردن این بچه مثل ساقه ریحون ناز ک وشکننده 
است... پس. کافیه پابگذارین وتا کرش روخرد 
کنم» می‌دونین که من به راحتی اینکار رو می کنم ؟» من و 
محسن که یقین داشتیم تهد ید سلمان توخالی‌نیست.هیچ 
کدام از جایی که ایستاده‌بودیم.تکان نخوردیم. سلمان 
هم بچه به دست آمد وسط حیاط و کنار استخر بز رگ 
خانه ایستاد و گفت:«حالا هر جفتتون اسلحه‌هاتون رو باز 
کنین وبندازین داخل این استخر» همین کار را کردیم 
و کلت‌هایم ان‌رفت زیر اب‌اسلمان که پیدابوددارد 
نقشهای راطراحی می کند. نگاهی به اطرافش انداخت و 
توجهش به یک «موتورسیکلت» جلب شد ومافکر کردیم 
می‌خواهد با موتور از خانه بگریزد. ام اشتباه‌می کردیم و 
این را چند ثانیه بعد متوجه شدیم. سلمان در حالی که سه 
تااز د کمه‌های پیراهنش راباز کرد نوزاد را که اندازه یک 
«اتودستی» بود گذاشت داخل یقه‌اش که کمی گیجمان 
کرد.سپس موتور راسر پانگه داشت و در باک بنزین راباز 
کرد وموتورراکمی کج کرد ومقداری‌بنزین راروی زمین 
ریخت وبعد هم شلنگ بنزین رادر آورد ودر نهایت موتور 
رابرد تاجلوی در عمارت و همان جارهایش کرد و دوباره 
بچه رادر دستانش گرفت و آمد کنار استخر ودرست 
در لحظه‌ای که من متوجه شدم چه قصدی دارد[و دیگر 
فرصتی برای واکنش باقی نمان_ده‌بود ]از داخل جیبش 
یک فند ک در آورد وروبه محسن که بالای پشت‌بام 
ایستاده‌بود گفت:«حالاوقتشه که‌انتخاب کنین.من‌یا 
اعضای این خانواده» 

این راگفت وقبل از اینکه ما بتوانیم حرفی بزنیم, 
فندک راروشن کرد وان رابه طرف «مسیر بنزین» 
انداخت تا شعله آتش به سرعت به طرف موتور و به 
طرف خانه راه‌باز کند! و بعد مر حله دوم نقشه اش راعملی 
کرد و در حالی که قهقهه جنون آمیز سر داد گفت:«شما 
فکر می کنین این بچه شنا بلد باشه ؟» و ناگهان در مقابل 
چشمان حیرتزده‌من ومحسن,نوزاد کوچک راپ ر تاب 
کردوسط استخر و...نقشه «بی وجدان» حساب شده 
بود اوا کا اا 
دستگیر کردن خودش,راه‌اول راانتخاب می کنیم وهمین 
E TT E‏ 
خودرابه کول آت تش‌نشانی که روی ستون جلوی در 
قرار داشت. رساندم وتمام تلاشم این بود که آتش به 
باک موتور نرسد وانفجار رخ ندهد.و در لحظاتی که من 
مشغول آتش بودم. محسن که می‌دانست فرصت ندارد 
از پله‌ه | پایین بیاید. از همان فاصله هفت.هشت متری 
شیرجه زد داخل استخر و... تمام این اتفاقات[از لحظه‌ای 
که‌سلمان اتش راروشن وبچه راداخل استخر پرتاب 
کرد] کمتر از ده ثانیه رخ داد و چند لحظه بعد وقتی من 
اعضای خانواده‌رااز خانه بیرون | وردم.محسن نوزاد دو 


۸ ر ۹۱ طلاعات بی 


ماهه را که از استخر بیرون کشیده‌بود: 
و موقعی که یاد سلمان افتادیم. 
دور شده بود! هنگامی که کنار ه 
در همه عمرم چنین شقاوتی ر | 

محسن در حالی که چشمانش 


کمکم کن این حیوون رو گیر بي 


و سه سال بعد .استوار شیر 


کوچه یاور» ایستادیم و در حالی که 
جنوبی بود. کریمی علت «حضور سله 
ان خانه رابرایمان توضیح داد: که خود ش 2 
بود!استوار گفت:«از این سلمان نامر دتر ماد 
قضیه‌اینه که عصر دير وز «سلمان» توی خیابون دان 
می رفته که متوجه یک زن میانسال می شه که مقداری طلا 
به گردن و تعدادی النگوهم به دستهاش داشته. سلمان 
ابتدامی‌خواسته طبق معمول بره جلوو با زور طلاها رواز 
دست و گردن آن زن بیرون بیاره, که یک دفعه چشمش 
به دختر جوان آن زن( که یک دختر جوان ۱۹ ساله است) 
می‌افته و یک مرتبه تصمیمش عوض می‌شه و یک نقشه 
شیطانی می‌کشه! . _ 

به‌این صورت که آن دختر ومادر بیچاره‌رو تعقیب 
یی ک ےو قا ااا کار را اه کردر 
این محل که می‌دانست بچه‌ه ای کلانتری ما دنبالش 
ها ور 
میسره نال یکی |زنوچه‌هاش که «اصفرخره باشه و 
خونه رو به «خر» یاد می‌ده‌و باهاش قرار می گذاره که 
فرداشب (یعنی امشب) اصغر بعداز ۲ ۱شب‌باماشین 
خود سلمان بیاد جلوی در. این خونه تاسلمان که لابد 
فرش وتلویزی ون و...ورانیز از این خونه خواهد دزدید. 
به راحتی سوار ماشین اصغر بشه و از اینجا دور بشه. 
حالاببین کار خدارو که وقتی من اون سه تاراراذل» رو 
توی خیابان«امیری» بازداشت کردم ودیدم یک ماشین 
زیر پاشونه,بعداز تجسس داخل ماشین,فهمیدم که 
صاحبش همین بی‌وجدان و خوشبختانه«اصغر خره» هم 
به محض اینکه پرسیدم ماشین سلمان دست توچیکار 
می کنه؟ از ترس اینکه در جرم«تجاوز به عنف» سلمان 
همدستش محسوب نشه» سیر تا پیاز ماجرارو گفت و... 
حالا هم که اینجا هستیم!» توضیحات استوار که تمام شد 
محسن گفت :«خوشبختانه نفرات داریم وراحت می‌تونیم 
خونهرو محاصره کنیم. .. کار رو شروع کنیم کلانتر؟» 
کمی فکر کردم و گفتم: «اصلاً نمی‌خواهم سلمان دوباره 
گروگان داشته باشه. ..؟ من فکر دیگری کردم. تصورم 
اينه که‌اگر زنگ خونه روبزنيم[باتوجه بهاینکه آیفون 
ندارن د ]احتمالاً خود سلمان مياد دم در چون او منتظر 
اصغره که باماشین بیاد سر اغش و. ..» بقیه نقشه‌ام را که 
گفتم‌محسن پاسخ داد:« پس بااجاز هتون من وامیسم 
جلوی در...»این مر تبه اولی نبود که محسن پیش قد م 
می‌شد تادر این ماموریت‌ها برای من اتفاقی نیفتداسری 
تکان دادم و گفتم:«می‌دونم سلمان اون توئه!» 

و بعد دوتایی به طرف خانه رفتیم و در زدیم و... همه 
حدس‌هایم درست از آب در آمد.سلمان خودش در را 


کک اکن ا توضبح دا 

اون که راوشد رس نکر 
تسوی صورتسم وچند لگدتوی شسکمم کوبید وموقعی که 
فکر کردمن‌ازپادر آمده‌ام. به طرف حياط راه‌افتاد تا 
دوباره(به قول کلانتر ) برای خودش یک گرو گان دست 
وپا کند و...امانمی‌دانست که من سخت‌جان تر از اينم که 
باضربه‌های اواز پا در بیایم. چرا که بلند شدم واو هنوز 
آن به بعد یک مسابقه ب وکس شروع شد مطمئن بود م 
که زور سلمان از من بیشتر است. پس نباید می گذاشتم 
اومرابگیرد.مثل زنبور این سوو آن سومی‌پریدم و 
مشتهایم را توی صورتش می کوبیدم و... البته که هر یک 
ضربهاوبر ابر باده‌ضر به من بود.امادو انگیزه‌ب رای من 
وجودداشت شت که کمکم کرد.هر بار که باضربه‌های‌سلمان 
داشتم از پادر می آمدم» تصویر آن نوزاد که وسط استخر 
دست وپامی‌زد به چشمم می آمد ونیرویی مضاعف در 
بازوهایم جمع می شد!انگیزه دوم نیز اشکهاو دعاهای 
دختر جوان صاحبخانه بود که توی حياط و پشت دالون 
ایستاده بود و منتظر بود که تکلیف این نبرد روشن شود و 
سرنوشت خودش نیز معلوم شود! به همین خاطر هر بار 
که ضربه‌های م ر گبار سلمان نزدیک بود مرا بیهوش کند. 
صدای دختر جوان( که از ظاهر ش پیدابود سلمان خیلی 
آزار وشکنجه‌اشداده)از پشت در به گوشم می‌ر سید:«یا 
وفقط خدامی‌داند ضجه‌ها و دعاه ای دختر جوان چه 
نیروی شگرفی در من ایجاد می کرد! 

آن گونه که بالاخره‌سلمان_-مانند یک گوریل زخمی 
-کم آورد... ضربه‌های آخر راباچنان خشم و غضبی توی 
صورت سلمان می کوبیدم که مطمئن شوم نمی‌تواند از 
جابرخیزد و... ضر به اخر را اما سارا به سلمان زد. همان 
دختر جوان که وقتی«بی‌وجدان» از پا افتاده داخل راهرو 
شد و همه آزار جسمی را که نصیبش شده‌بود.با چنگی که 
توی صورت آن نامرد کشید تلافی کرد و... وبعد به طرف 
من آمد وبا گوشه چادرش زخم صورتم را پاک کرد ے 


۳۷ 


معدن طلا کشف کرد وبه پشتوا 


ممنوعیت شکارو کشتن شیر 


مرگ است بنابراین شیرها مردم را آزار می‌دادند و کسی حق‌نداشت 


بودن و جع 

هفته پیش سنگی پیش پای لنگی افتاد ونتوانستم 
تاریخ تاراج رابه هس کاران محتر مم تحویل بدهم 
ناچار چاپ نشد. مرابه این سخن بیامرزید که 
می گوید: 
ز منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد 

من ابلهانه گریزم در آبگینه حصار 

یکی از خوانند گان گرامی تلفن فرموده‌بود 
که «در چند شماره پیش سخن از ر کساناومرگ 
اسکندر رفته بود ولی در ادامه ماجر امعلوم نشد 
ر کساناچه شد واسکندر چگونه مرد.» به جای 
پاسخ چند سطر از تاریخ تاراج همان چند شماره 
پیش را کپی پیست (491 (00[0) می کنم تا پاسخ 
این دوست گرامی و خوانندگان دیگر را داده باشم: 
«بر خی از مورخان نوشته‌اند که اسکندر ور کساته 
دارای پسری شدند به نام اسکندر دوم که پس از 
م رگ اسکندر. کشته شد. شوهر خواهر اسکندر که 
کاساندروس نام داشت.ر کسانه و اسکندر دوم را 
کشت.»«داستان واقعی مر گ‌اسکندر چنین بود که 
چند ماه پس از م رگ هفستیون(سی وسه سالگی 
اسکندر). کنار رودخانه کرخه بزمی بز رگ برپا 
کرده‌بود. پس از باده گساری بسیار برهنه شد و 
دررودخانه شنا کرد.همان شب به تب دجار شد 
واز فردایش نتوانست از بستر برخیزد. روزبه‌روز 
بیماری او شدت یافت و پس از ده یا پانز ده روز جان 
داد. مورخان معتقدند او به مالاریا دجار شده بود. 
آ گوست بایی مورخ فرانسوی تنها کسی است که 
ار وی دو ار 
قبولی نیز ارائه کرده است.» 


پاروزنان والرین 

والرین که امپر اتور روم شده‌بود. شاد خواری را 
کنار گذاشته بود وبا کمک یونتوس که سردارش 
بود وبا پشتیبانی تیری‌داتس,شاه‌معزول ارمنستان, 
مشغول گرد آوری سپاه شد.اوبه بيست لژیونر که 
هرک در ولایتی حکومت می کر دند. فر مان داد 
سربازان وسازوبر گ جنگی خود را آماده کنند تابه 
جنگ بر وند. رومی‌هامدت زیادی بود که در جنگی 
پیروز نشده بودند و خزانه‌های آنها در حال تمام شدن 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که شاپور پس از عقب راندن و تارومار کردن هپتال‌ها چند 
نه یآن ثروت بز رگ, سکه‌ی خود راد ر مناطق غی رایرانی نیز 
رای جکر دآنگاه ب هآ بادانی ایران همت گماشت.از وقایع یکه د رآن دوره روی داد لغوقانون 
یر بود.درزمان‌اردشیرقانوناین بو د که مجازا تکشتن شیر 


جنگ باروم 


ش تآنها را براند.مهمترین 


بود. والرین برای این که آنها رابه جنگ تشویق کند. 
اعلام کرد هر لژیونری هر غنیمتی که به چنگ بیاورد. 
به خودش تعلق دارد و دولت مر کزی رم برای آنها 
ادعایی ندارد. به‌زودی لشکر بسیار بز ر گی گردآوری 
کرد. شاپور می گوید: 

«رومی‌ها تا آن روز چنان لشکری نیاراسته بودند 
ولی آوردن آن لشکر بز رگ به ایران از راه خشکی 
ناممکن بود از سویی آوردن آنها از دریا به کشتی‌های 
بزرگی نیاز داشت تا بتوانند آن همه سرباز رابا 
سازوب رگ جنگی زیاد و سنگینی که داشتند. حمل کند. 
ما آ تھا که مال ها پود کر هیچ جنگ پیروز تشد وداه 
برای پاروزنی آن همه کشتی,نه اسیر جنگی داشتند نه 
بودجه‌ای که برای هزینه‌هایش بس باشد». 

پونتوس هم این موضوع را به والرین یاد آوری 
کرده بود: 

با پراش کت تی‌هایی که دار سی هزار پاروزن 
می‌خواهیم... هیچ فکر کرده‌ای که این افراد رااز کجاو 
چگونه تآمین خواهی کرد؟ 

والرین پاسخی غیر منتظره‌داد: پاروزنان رااز 
دارالطیب‌ه او قمار خانه‌ها تامین خواهیم کرد... در 
زمان والرین دولت روم به اقتصادی بیمار دچار شده 
بود. تورم بیداد می کرد و بیکاری جوانان و سرپرست 
خانواده‌ها انهاراوامی‌داشت برای‌سیر کردن‌شکم 
خود و خان_واده‌به هر کاری تن بدهند. بسیاری‌از 
خانواده‌ها هیچ ابایی ند اشستند که دختران خود را 
به دارالطیب‌های سر اسر یونان بفرستند و سکه‌ای 
اوقات فراغت شبانه روزی,. وقت خود رادر جاهایی 
مانند قمار خانه‌هاسپری می کر دند واگر می‌باختند 
وبده کار می‌شدند. ناجار بودند برای صاحب مال 
بیگاری کنند. والرین‌این نکته‌هارا به خوبی من دانست 
بنابراین نقشه‌ای طراحی کرد تا بتواند پاروزنانی را که 
می‌خواست, تا مین کند. 

از آن‌روزبه فرمان‌والرین گروه‌زیادی‌ازافرادش‌به 
سه کار مآمورشدند: گر وهی به وسوسه جوانان مشغول 
می‌شدند و آنها رابه دارالطیب‌هامی‌بر دند. پس از 
چند پیمانه. خرّد آنها رازایل می کردند و می گفتند 
اگر قبول کنید که در کشتی‌های جنگی پاروزن شوید 
و حقوقی هم بگیرید. اجازه می‌دهند سه روز رایگان در 
دارالطیب زند گی کنند. گر وه‌دیگری‌از مأموران نیز به 


تاریخ تارا 


کاله ساسانبان بادشاهی شاپور 


ماجرای یکه پس ا زآن پی شآمد.اعلام‌جن گآمه‌لیانوس,امپراتور روم بود.اوباسپاهیاز 
لژیون‌هابهایران تاخت وکاری از پیش نبرد. یک یاز سرداران ر وم یکه د رمیدان‌ جنگ 
باد هگساری م یکر د »آمه‌لیانوس را کشت وباشاپور صل حکرد وبه روم ب رگشت اما پس از 
مد تی باتحر یک تیری‌داتس.شاه‌شکست خوردهارمنستان,خود راآماده‌جنگکرد.این 
بعش از تاریخ کاملا مستد ات رور 3ل قول مستقیمی است از شا پور 


قمارخانه‌ها می رفتند و به کسانی که باخته بودند. وامی 
جند روزه می‌دادند. آنهاوام رامی‌باختند و ناچار برای 
بیگاری به کشتی‌های‌جنگی منتقل می‌شد ند.سومین 
گروه‌مآمور بودند از عیسویان ثروتمند باج بگیر ند و 
شوند. والریانوس با این نیرنگ, سی هزار جوان سینه 
بهن وبا بلند را به طبقه‌ی پایین کشتی‌های جنگی 
خود برد وپای آنهارابازنجیر بست وبه‌دست‌شان 
پارو داد. 

والرین چند کشتی بادبانی نیز فراهم کرد تا آذوقه 
سپاهش راحمل کند.او صد وبیست هزار سلحشور. 
سی هزار پاروزن و تعداد زیادی کارگر تدار کات 
داشت. نخست کشتی‌های بادبانی راراه انداخت.باد 
در بادبان کشتی‌ها پیچید و در میان هیاهوی سربازان 
حر کت کردند. چند ساعت بعد کشتی‌های جنگی با 
صدای کوبه طبل‌ها راه افتادند و والرین حر کت کرد 
به سوریه رسید وافراد و تسلیحاتش راپیاده کرد. 
شاپور شاه می گوید: 

«والرین می‌دانست اکنون که به خشکی ر سید ه. 
پیاده کرد و به دست شان اسلحهداد.پاروزنان نیروی 
بدنی بسیاری داشتند زیرااگر پاروزنی می‌توانست 
پس از یک سفر زنده‌بماند, کم کم عضلاتی آهنین پیدا 
می کرد و طاقتش بالا می‌رفت». 

والرین نتوانست از آن سی هزار جوان نیر ومند 
چشم بپوشد بنابراین آنها را به سپاهش افزود و تعداد 
سر با زانش رابه صد وینجاه‌هز ارنفر رساند.اومی‌دانست 
پاروزن‌ه اارزش نظامی لزیون‌هاراندار ند ولی چون 
نیرومند بودند. در جنگ به کارش می آمدند. 

سفورا و ملانوس 

والریانوس تصمیم گرفت از راه قادسیه امروزی 
حر کت کند وبا شاپور روبه‌روشود. | نجامسیری 
کاروان‌رو بود و در تمام طول سال برای کاروانیان آب 
داشت ولی نه آن‌قدر که بتواند سپاه والرین راسیراب 
حر کت کند. کناره‌های فرات برای گذشتن لشکریان 
تسلیحات سنگین و سواره نظام اعتقاد زیادی نداشتند. 
او نیز افزون بر مقداری منجنیق سلاح سنگین با خود 


نیاورد. اوبه پیاده نظامش متکی بود می‌دانست 
کرانه‌های‌فرات راحت‌ترین و مطمتن ترین راهی بود 
که می‌توانست به سوی شاپور بیاید. شاپور می گوید: 
«درتمام‌مدتی که‌والریندررمبودوبرای‌جنگیدن 
شد.جاسوس‌انم مرااز کارهاو تصمیم هایش خبر دار 
می کر دند.سپاه من پیوسته | ماده‌حمله بود ولی من 
صبر می کردم تادر بهترین موقعیت به او بتازم. شبی 
نبود که بامشاورانم وضعیت او و خودم رابررسی نکنم. 
یکی از موضوع‌هایی که بايد به آن توجه می کر دیم. 
شهر آباد و زیبای ادس بود که می کوشیدم والرین را 
وادار کنم جایی بامن بجنگند که از ادس دور باشد.حتی 
این موضوع رانیز درنظر گرفته بودم که اگر والرین 
بخواهد عقب نشینی کند. نباید ناچار شود از شهر ادس 
بگذرد زیرا انجارا اتش می‌زد و غارت می کرد». 
ادس همان اور فه امروزی است که در آن روز گار 
موستان‌های بز ر گی داشت وانگورش در آسیامشهور 
بود. کار دیگر مردم ادس پرورش پیله ابریشم بود. 
باز رگان ان حتی از چین به‌اورفه می آمد ند تاابریشم 
بخرند. باغداری و کشاورزی و تجارت 
ابریشم در ادس رونقی بسزاداشت‌واین 
شهر راا باد و ثروتمند کرده‌بود. شاپور که 
خودش نیز در آبادانی ورونق ادس سهمی 
درخور توجه داشت.محدوده‌جنگ رااز 
آنجادور کرد و نگذاشت کسی از ادسی‌ها 
شاپور وانم ود کردازبرابرسپاه 
والریان وس می گریزد تااورااز ادس دور 
کند. هنگامی که فاصله‌اش با شهر زیاد شد. 
توقف کرد وار دوگاه زد. والرین که فریب 
نیر نگ عقب‌نشینی شاپور را خور ده بود باورش شده 
بود که پیر وز خواهد شد. پونتوس از او می‌خواست که 
زودتر حمله را آغاز کند زیراسربازان از تهیدستی به 
جان آمده‌اند و تشنه غارت و غنیمت هستند. والرین 
معتقد بود اکنون که دشمن روحیه‌اش را باخته. خوب 
است چند روز خیمه بزنیم تا سربازان تازه نفس شوند 
و بهتر بتوانند غارت کنند. 
شاپورشاه نیز با این کار موافق بود زیرامی‌خواست 
گروهی از عیسویان رابه ارد و گاه‌والر ین بفر ستد تادر 
گوش عیسویانی که از پاروزنان بودند. بخوانند برای 
والرین نجنگند وبه شاپورشاه‌پناه بیاورند. سربازان 
والرین روزها ازادانه در کرانه فرات رفت و امد 
می کر دند. فرات به‌وی_ژه‌در آن فصل پر از ماهی بود 
وبااین که یونانی‌ها ماهی نمی خور دند به صید کردن 
ماه بسیار علاقه داشتند ومانند خرس‌هایی کاس 
راه ماهی آزاد می‌ایستند و شکار می کنند. وارد آب 
شده بود ند و بالود گی و شوخی وخنده‌ماهی می گرفتند. 
بنابراین برای عیسویانی که داوطلب شده بودند وارد 
ارد و گاه والرین شوند. موقعیت مناسبی وجودداشت. 
انها که جامه رومی پوشیده بودند. وارد دسته سربازان 
عیسوی می‌شدند و باهم کیشان خود ار تباط بر قرار 
کردند.در آن‌میان کسانی نیز بودند که برای 
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دیدن اقوام خود وارد ارد و گاهرومی‌ها می‌شدند. یکی 
از ان ادختری بود به نام سفورا که چند ماه پیش به 
ایران گر یخته بود.اوشنیده بود برادرش.ملانوس.بین 
پاروزنان والرین است بنابراین جامه مردانه پوشید و 
وارد دسته عیسویان شد و برادرش را پیدا کرد.اوبرای 
ملانوس وسربازان عیسوی‌دیگر تعریف کرد که‌در 
ایران به عیسویان زمین و خانه و ابزار کار می‌دهند 
ومی‌توانند آزادانه به کلیسابرون د و خدای خود را 

سفورا آن روز تاپاسی پس از ظهر در دسته 
عیسویان ماند و تصمیم گرفت به دسته‌های دیگر 
نیز که همگی پاروزن بودند وبه اجبار به جنگ آمده 
بودند. برود و آنها رابه فرار از سپاه‌والرین تشویق کند. 
ملانوس و چند جوان دیگر هم دنبالش راه‌افتادند و 
تاشب توانستند چندهزار نفر راقانع کنند که‌هنگام 
جنگ به شاپورشاه بپیوند ند. توضیح می‌دهم که حقوق 
سربازان کم بود و آنها فقط به امید گرفتن غنیمت به 
جنگ می آمدند ولی آن سی هزار نفری که پاروزن 
بودند. اسیر محسوب می‌شد ند و حق نداشتند غنیمت 


بردارن د. تنها پاداش آنهااین بود که آزاد می‌شدند 
بنابراین تبلیغ‌های‌سفوراو گروهش بسیار زود در 
پاروزن‌ها اثر می کرد به‌ویژه که شاپور گفته بود آنها را 
استخدام خواهد کر د.مزد سربازایرانیبالابودوهر 
غنیمتی که می گرفت, مال خودش بود. 

چون شب شد. سفورا که از موفقیت خود هیجان زد ه 
شده بود. تصمیم گرفت تا دمیدن روز به کارش ادامه 
بدهد. پاسی به دمیدن روز مانده‌بود که به بر ادرش و 
جند تن که او رایاری کرده بودند. گفت بهتر است به 
اردو گاه ایرانیان باز گر دند. هنگام باز گشت. چند تن از 
شبگردان رومی به آنها مشکوک شدند زیرا عیسویان 
حق نداشتند از دسته خود دور شوند. توضیح می‌دهم 
که عیسو ها لی ورین به کر دند افص تاکن 
احترام گذاشتن به پیامبر خود. عیسوی بودن خویش 
را آشکار کنند. کسی که تقیه می کرد و معلوم می‌شد 
عیسوی است. مجازات می‌شد. یکی از مجازات‌ها 
بریدن‌هر دو گوش بود.باری... سفوراناچار شد شمشیر 
بکشدوبایارانش به شبگردان‌بتازد. بین آنهاجنگ 
در گرفت.شایدا گر شبگر دان دیگر باخبر نمی‌شدند. 
سفورا و دوستانش موفق می‌شد ند به اردو گاه ایرانیان 
بگریزند اما انگاسررنوشت آنهابه مرگ ختم می‌شد 
زیراهمگی کشته شدند. 


جنگ بز رت شاپور و والرین 
جایی که والرین اردوزده‌بود. کوسه‌هم داشت زیرا 
کوسه‌های دریا تا آنجا دنبال شکار می آمدند. رومی‌ها 
که از صید ماهی و آب بازی بسیار لذت بر ده‌بودند 
وهر روز وارد رود فرات می‌شدند. یک روز قبل از 
شروع جنگ یعنی در چهل و چهار مین روز بهار 7 
میلادی آب‌ قرات راسرخ کردند زیرا کوسه‌هابه آنها 
حمله کر دند و بسیاری را کشتند یا به شدت مجروح 
کردند طوری که کمی بعد آنها نیز جان دادند. آن روز 
چهارده رس اسب هم که آنهارابرای شست وشوبه 
رود بر ده بودند. تلف شدند. این موضوع سبب شد 
که‌پونتوس وسرداران دیگر به والرین فشار بیاورند 
جنگ را غ از کند.او که خود نیز به این موضوع پی 
برده‌بود. به لش کرش آرایش جنگی داد.او پی برده 
بود ممکن است سربازان پاروزن شورش کنند وبه 
ایران ان بپیوندن دبنابراین انهارادر قلب سپاهش 
جای داد تا نتوانند بگریزند یاسستی کنند. شاپور که 
منتظر بود پاروزنان در آغاز جنگ تسلیم شوند. از 
آرایش جنگی والریانوس پی برد که فعلا نمی‌تواند به 
انها امید ببندد. 
سپاهیان دشمن در یک خط مستقیم که 
سمت چپش رود فرات و سمت راستش چند 
تیه بود. آرایش گر فته بودند تا شاپور نتواند 
اورادور بزن د. جلو تمام پیاده‌نظامش صفی 
از منجنیق گذاشته بود. کنار هر منجنیق 
تلی‌از سسنگ پود شس اپور بر ای این که ببیند 
کارایی منجنیق‌های دشمن چقدر است. به 
سواره‌نظامش فرمود به حمله‌تظاهر کنند. 
همین که آنها وارد میدان شد ند, منجنیق‌ها به 
کار افتادند و چنان سنگبارانی آغاز کردند که 
شاپور فر مود در شیپور با زگشت بدمند. 
شاپور پی‌بر د که‌اگرچاره‌ای‌نیندیشد,منجنیق‌های 
والرین سربازان اورازیر سنگ دفن خواهند کرد. 
او سربازانی از اقوام گوناگون داشت که هریک از 
آنه اافزون بر دلی ری کارایی خاصی داش تند. آنها 
عبارت بودند از: سربازان آتروپاتن(آ ذربایجان) که 
تیر اندازان چابک دستی بودند و معمولا تیر شان خطا 
نمی‌رفت. سربازان تالچ(طالش) مر دانی قوی هیکل 
ودرشت وبلن د قد بودند. تخصص آنهاجنگیدن‌با 
گرزهای‌سنگین و دسته بلند بود. برخی از سر بازان 
گدوزیا(بلوچستان) و سکستان(سیستان) ارابه‌رانانی 
قوی و ماهر بودند که ضمنا در تربیت اسب نیز دستی 
بر آتش‌داشتند. به گفته شاپور «هر یک از آنهابه 
پهلوانی افسانه‌ای می‌مانند. ارابه رانی کار هر کسی 
شده وپنج گز(متر) درازادارد. خودبه خود سنگین 
است چه بر سد به‌ این که آ ن هشت تسمه به چهار اسب 
متصل باشد و بخواهند آنهارامهار کنند».سربازان 
هوآران( ایوان کی)؛ انژیان(قهستان خراسان جنوبی)؛ 
مردان تنومند و پهلوان مازانی وهیر کانی( گر گان)؛ 
سواران پارس. تیر ان‌دازان کرد و کمندانداز 
باختری(خراسان شمالی). 
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@ اندرو میتی 


پاورفی ورزشی 
نگاهی گذراو چشمکی به: 
دست بت © 
رگوش شکسنه ها 
در (ألمبیک/! 


عروسی ۱۹۶۸ لندن 

درپی جنگ جهانی دوم و ۲ ۱سال‌وقفهدر 
بازیهای المپیک. سیب سرخ المپیک باز هم به دست 
سیاستمداران انگلیسی افتاد. تا میزب ان دوازدهم 
شوند. قبلا قرارب ود که‌بازیهایالمپیک ۱۹۴۰و 
۴ در شهرهای ژاپن و فنلاند بر گزار شود وحتی 
در کوران جنگ نیز چندین کشور که دور از دسترس 
ومصائبه جنگ بودند خواهان بر گزاری آن شده 
بودند که کاناداو شهر دیترویت از جمله آنان بود. ولی 
انگلیسی‌ها تمامی جوانب را خوب بررسی کرده بودند 
المپیک از شمال و جنوب و شرق و غرب محدود به 
دلالان سیاست شد ه بود و لندنی‌ها در اندیشه زیر ابرو 
برداشتن وبزک کردن‌عروس لندن بودند تاالمپیک را 
به خانه او ببرند. و گفتند «لندن» برای بر گزاری جشن 
المپیک حرف ندارد! 

«عروسی» که شکمش نفخ می کر دو شش انگشتی 
و کمی هم غشی بود و وقتی هم حرف می‌زد زبانش 
می گرفت و سوت می‌زد. حتی کارت دعوتی برای 
ژاینی‌ه او المانی‌هانفرستادند که مغایر و خلاف 
فلس فه و ماهیت وجودی‌المپیک بود.وحتی در کمیته 
اقتصادی المپیک (.0.0) از آن کشورها خواسته شده 
بود که به بر گزاری‌مالی‌عروسی المپیک لندنی‌ها 
کمک شود.(شاباش می خواستند!) 

درزمان‌ه ای بر گزاری المپیک باستان جنگ‌ها 
قطع می‌شد و همه در اطراف حلقه‌های المپیک حلقه 
می‌زدند وبر گ سبززیتون رابه نشان دوستی و 
مدال آوری تقسیم می کردند. 

بوسیدن هیتلر گناه است اما بو سیدن مدال المپیک 
برای یک قهر مان و ورز شکار آلمانی و ژاپنی که اشکالی 
نداشت. 

«روسها» رااگر چه دعوت کر ده بودند ولی نیامدند 
که خود حد یث د گر داشت و چنانچه فر صتی شود به 
گوشه‌ای از آن می‌پردازيم. 

آمریکادرالمپیک ۱۹۴۸ لندن حرف اول رازد 
وبا کسب ۸۴مدال‌اول‌شد.انگلیسی‌ها ۲۳ مدال را 


۴. 


صاحب شدند که تنهاسه‌تای آن طلا بود. یک خانم 
خانه‌دار ۰ ۲ساله آلمانی‌الاصل هلندی(ندرلند) با سه 
تابچه‌دردوومیدانی ۴طلا گرفت ولقب «پر نده 
خانه‌دار» رابرد. 

او قمر خانم وستاره‌بازیهای المپیک شدهبود. 
نامش «فنی بلانکرز کوئن» بود. 

در جریان این بازیها سیاستمداران و حاکمان دیگر 
کش ورهانیز فعال بودند. که پیش کثافت سیاست 
وینیستون چرچیل کار گردان آن بود. 

تازه‌دوهفتهاز تولد بچه ناخلف (اسرائیل) 
می‌گذشت. کره شمالی و کره‌جنوبی تقسیم و کشور 
کره‌شمالی بوجود آمده‌بود. روسیه‌در آن روزها تازه از 
برلین آلمان بیر ون می‌رفت.«چینگ» چینی را به جای 
لندن به واشنگتن فر ستاده بودند. قراردادهای نفتی را 
در جنوب ایران خود امضاء می کر دند. 

گان دی روح صلح ملت هند و رهاننده هندی‌ها از 
دست انگلیسی‌ها خا کسترش سوزانده و به رودخانه 
ريخته می‌شود و در آفریقا و کشسورهای عربی هیچ 
تپه‌ای نیست که آنهارنگی نکر ده باش ند و در این 
حال و احوال ملکه الیزابت(دختر جورج ششم) با 
پسرخاله اش (فلیپ) پیوند بسته و به حجله می‌روند. 
عروس‌شدن لندن برای المپیک مبار ک باد. فقط «بابا 
کرم» را کم داشتند که شا ایران او رابه لندن نبرده 
بود. و در لاله زار تهران جا گذاشته بود. در این اوضاع 


قمر خانم المییک ۴۸ 
یک خانم خانهدار آلمانی‌الاصل «هلن‌دی» باسه تا 
بچه(قد ونیم قد) و کسب چه ار مدال طلای دوومیدانی. 


بلاکرزکوئن»بود. 
«فنی» بی‌شباهت 
هم به «هیتلر» 
۱ 
اورا کم دارد. 
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پیران ریش سفید و خاک تشک خورده کشتی,نظارت و قضاوت 
قهرمانان را زیر نظر می گر فتند. قوانین و امتیازات کشتی‌هامثل 
«جیوه» هر ساله جابجا می شد. گاه قضاوت «داوران» جنجال 
فراوانی رادر بین تماشاگران سبب می‌شد. 
«شیرسماور»بعدهاخور اک داوران ور شی شد وهنوزراهی 
در جایگاه تماشاگران ورزش نیافته بود. 


شرایط و در ۲۹ جولای ۱۹۴۸ بازیها توسط جورج 
ششم در استادیوم«ویمبلی»لندن با بیش از ۴هزار 
شر کت کننده‌از ٩‏ ۵ کشور افتتاح شد که تا ۱۴ اگوست 
ادامه داشت. 

انگلیسی‌ها خرج زیادی راجهت تاسیسات و 
امکانات و سالن‌های مسابقه و خوابگاه قهر مانان 
نکرده بودند تنها دستی و بز کی ظاهری شده بود و 
جان کلام «گدابازی» در آورده بودند. استخرهای 
شنای قهرمانان استاندارد نبود. میادین دو و میدانی 
ودوچرخه سواری نیز چنین بود. با سرپوشیدن 
کر دند.وحتی از قرار گاههای‌نظامی نیز جهت مسابقات 
پرش استفاده شد. 

خوابگاه واردوی قهر مانان نیز بر این منوال بود. از 
تالارهای امپر اطوری و سلطنتی نیز غافل نشده بودند و 
تالار سلطان بانو (11007055-1111) رانیز به تجمع 
کشتی گیران داده بودند که شاید به خاطر چشم پاکی. 
به ناموس مردم. جماعت کشتی و این حرفه بود؛ هر 


Ts 
3۵۲۲ اطاعات بش ارہ‎ 


تیم کشتی آزاد 
آمریکاء در المپیک 
۸ لنسدن,آنها 
در فرنگی شرکت 


نکردن د. سالیان 
طولانی آنهابا 
کشتی فرنگی 


بیگانه بودند. 


البته خوابگاه‌زنان ورزشکار که ۹٩۰‏ نفر بودند. 
دانشکده لندن بود که خدامی‌داند که چه ولوله و 
قشقرقی بوده است. (علیالخصوص در موقع گم 
شدن سنگ پا وصابون به چشم رفتن) البته پای‌زنها 
رافرانسوی‌هابرای نخستین بار در ۱۹۰۰ به المپیک 
کشیده بودند که در ابتدا مخالفت‌های زیادی از سوی 
کشورها شد. شیر خشت مزاجی‌های فر انسوی حتی 
آنها رااز روی تشک‌های کوچک به روی تشک‌های 
بزرگ مسابقات کشتی جهان و المپیک آوردند. 


عیب داوران در گذشته در آن بود که نمی‌دانستند کدام تیم را 
برنده کنند. تاسالم از میدان قضاوت بیرون آیند!! قانون منع 
شکار داوران مسابقات ورزشی سبب شد که شیر سماور روانه 


بازار ورزش شود. 


در خود آمریکا «تا همین صد سال پیش» زنها حق 
رای‌نداش تند ام فرانسوی‌ها!!ابهتر است حرفش را 
نزنیم ویک اعوذبالّه» گفته از این مقد مه بی ربط که 
طولانی می شود بگذ ریسم و خانم‌ها«رافارغ» کنيم.. 
لیچاری که طبار نیست گفتن ندارد. 

روغنی‌های طلایی کشتی لندن 

۰سال از کشتی‌های المپیک ۱۹۰۸ لندنی‌ها 
می‌گذشت و آنها طعم و خاطره شیرین آن راه رگز 
فرام وش نخواهند کرد و آم ده‌بودند باردیگر به آن 
روزهای خاطرهانگیز دست یابند.المپیک شکل گرفته 
بود و فدرآسیون‌های جهانی حریم و قوانین خاص خود 
رایافت ه بودن د.قهرمانان نیزبا آگاهی وش ناخت به 
صحنه می آمدند. قوانین تق ولق انگلیسی‌ها در کشتی 
رنگ باخته بود. تازنگ مسابقات در ۲۹٩‏ جولای آغاز 
و در ششم آ گوست خاتمه پیدا کند. 

درابتدا کشتی گیران آزاد کار قدم په روی تشک ها 
گذاشتند وایران که‌از سال ۱۹۴۷ به عضویت کمیته 
بین‌الملل المبیک پیوسته بود. کشتی گیران خود را 
روانه‌این بازیها کر ده‌بود. مربیگری تیم کشتی مارا 
«صائیم اریکان» از تر کیه به عهده داشت. 


۸ تر ٩۱‏ اطاعات می 


وزن‌اول: 

دروزن ۵۲ کیلو.«لننی ویتالای» فنلاندی باغلبه بر 
هالیت بالامیر تر کیه‌ای طلا را صاحب می‌شود. 

اوهمین رنگ مدال رادر مسابقات قهرماتی اروپا 
در ٩۴۶‏ ۱ برده‌بود.«یوهانسون» سوئدی به برنز 
قناعت کرده‌بود. و منصور رئیسی از ایران مغلوب 
(۳-۰)بیلی جرینگان (آمریکا) شده‌بود.«رئیسی» 
دردوره‌ه ای‌دوم وسوم«بیل‌هریس»استرالیایی 
و «خاشابا دادصاحب جادها» و هندی راضربه فنی 
کرده‌بود. او در آخرین کشتی خود مغلوب «بالامیر» 
عنوان تیم ایران بود. 

وزن دوم: ۱ 

وزن ۵۷ کیلو «ناسیه | کار» از تر کیه با پیر وزی بر 
«جرالد سیمن» آمریکایی توانست طلارابه گردن 
آویزد. 

منصور رحیمی‌ها کشستی گیر ایرانی بعلت اضافه 
وزن( ۰ گرم) از رقابت‌ها بازماند.«آ کار » سالها 
مربیگری تر کیه راعهده‌دار بود و در سال ۱۹۸۴ 
در گذشت. زن او به خاطر م رگ او خود کشی کرد. 

وزن‌سوم: 

در وزن سوم و ۶۲ کیلو «غضنفر بیلگه» از تر کیه با 
پیروزی‌بر «آوار سیقلن» سوئدی طلای دیگر ی رابه 
اردوی تر کها برد. بیلگه در دور نخست با ضربه فنی 
حسن سعدیان از ویو 

«آدولف مولر» سوئیسی برنز را گرفت. حسن 
سعدیان قهر مان ایرانی. نخستین قهر مان مابود که 
توانست بر حر یف آمریکایی در (هارولد «هال» مور) 


اولین طلاآور تیم قهرمان 


«غضنفر بیلگه» اولین طلای تیم قهر مان را در المپیک لندن سبب 
شد. این طلابا ۰ ۲۰۰۰ لیر ه پاداش همراه‌بود. بیلگه در دو رشته 
آزاد و فرنگی دارای افتخاراتی برای کشتی عثمانی‌ها دارد. 
«یاشاردوغو»اوراالگوی خود می‌دانست ون ام فرزندش را 
غضنفر نهاد. بیلگه ۴ سال پیش چشم از جهان فرو بست. 


پیروز شود. سعدیان در سومین کشتی خود مغلوب 
کشتی گیر با تجربه مجاری (فرنس توت) شد که 
افتخارات کشتی‌اودراروپابد.ست آمده‌بود.«مور» 
آمریکایی ششم شد. «غضنفر بیلگه» اولین طلا آور تیم 
قهر مان در لندن بود که بلافاصله بعد از این موفقیت او 
۲۰/۰۰۰ لیره‌از دولت تر کیه پاداش گرفت. غضنفر 
بیلگه ۴ ساله که از ۱۷سالگی کشتی راشروع کرده 
بود در زمان سربازی از اعضای تیم کشتی تر کیه شد. 
ودر مسابقات قهر مانی ارویا (۶ ٩۴‏ ۱استکهلم) نیز طلا 


اولین قهرمان 

در المپیک ۱۹۴۸ 

لندن. حسن سعدیان 

اولین قهرمان ورزش 

مابود که بر قهرمان 

آمریکایی «هال‌مور» 

غلبه کرد. تیم کشتی 

آزاد بدون شناخت 

از قوانین و مقررات 

وباچشم بسته پابه 

این میدان بزرگ 

گذاشته بود. _ 
مسوولین ورزش آن زمان آن قدر که به کراوات زدن‌قهرمان 
توجه وعنایت داشتند.ا ز آماده کردن‌یک تیم قوی‌برروی 
تشک غافل بودند. 

سعدیان در سال ۱۹۴۹ خلاقیت وار زشهای خود رادر جهان 
به ثبت رسانداما آسیب دید گی زانومانع راه‌اودر صحنه‌های 
جهانی شد. برای گره‌زدن کراوات از سفارت انگلیس کمک 
گرفته شده بود. 

سر کچل و عرقچین! 

حسن سعدیان اولین قهرمان ۶۲ کیلوی تیم ملی کشتی آزاد 
واولین شا گرد قهر مان حاج عبد الحسین فعلی منصور برز گر 
آخرین قهرمان جهان و شا گرد حاج عبدالحسین بود. 


راصاحب شدهبود. در دو رشته فرنگی و آزاد تبحر 
داشت و پس از خداحافظی از کشتی روی به کارهای 
خیریه آورد. 

وسرانجام د ر آوریل‌سال ۰۰۸ ادرپی‌عمل‌جراحی 
(دستگاه گوارش) در «استانبول» چشم از جهان فرو 
بست. کارهای خیر و مثبت «حسن سعدیان» قهر مان 
ایرانی کمتر از بیلگه نبود. 

اودوباشگاه‌در جن وب تهران بنا کرد که‌به 
تعلیم و تربیت و آموزش وفلسفه کشتی وتاریخ آن 
می‌پر داخت. «دو» باشگاهی که در واقع در خدمت 
نوجوان ان و جوان ان محروم و پابرهنه بود باشگاه او 
در «جوادیه» که شامل استخر وزنه‌بررداری وسالن 
کشتی و تنیس ر وی میز بودروزانه شاید بیش از ۲۰ 
تومان در امد نداشت! 

امٌااوباعشق به خدمت به جوان ان محروم کار 
عاشقانه خود رادنبال می کرد آن باشسگاهبه نام تنها 
پسرش «داریوش» بود. «سعدیان» استاد فن لنگ هم 
بود و مرحوم «تختی» که ارادت خاصی به او داشت در 
مکتب ‌اوفنونو تبحر دراجرای آن‌را آموخته‌بود.و 
به شخصیت اضیل و جذاب وپهلوانی استاد سعد نان 
احترام ویژه‌ای قائل بود. در گیری‌های او با تیمسارهای 
تحمیلی ورزش داستانهای طولانی دار د که دراین مقال 


فرصت آن نیست. ادامه دارد 
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1 یکی از مهم تردن لا کانی است که د 


کر و 


احتما 


عی کشور در 
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دناد و استو ار می گ دد 


ا 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر کین 
حیران‌باش 
ز خار زار تعلق. کشیده‌دامان باش 
به هر چه می کشدت دل, از آن گریزان باش 
قد نهال, خم از بار منت ثمر ست 
ثمر قبول مکن سرواین گلستان باش 
تمیز نیک و بد روز گار کار تونیست 
چو چشم آینه در خوب و زشت, حیران باش 
کدام جامه به از پرده‌پوشی خلق است؟ 
بپوش چشم خود از عیب خلق و عریان باش 
درون خانه خود هر گدا شهنشاهی‌ست 
قدم برون منه از حد خویش و سلطان باش 
خودی به وادی حيرت فکنده است تو را 
برون خرام ز خود خضر این بیابان باش 
زبلبلان خوش الحان این جمن «صائب» 
مرید زمزمه «حافظ» خوش الحان باش 
صائب تبریزی 


بی‌نو 
اگر زخم زبانی بود خوردیم 
اگر بار گرانی بود بردیم 
بکش بر عکس ماروبان مشکی 
ای عشق 
دورویی در مرامم نیست ای عشق! 
طمع هم در سلامم نیست ای عشق 
به جز چشمت که قارون کر ده‌مارا 
د گر چیزی به نامم نیست ای عشق 
ارزوی‌من 
توراچون پستة خندان ببینم 
بر اندوهت خط پایان ببینم 
عزیزم! آرزوی من جز این نیست 
" می‌توانی 
دوبیتی رابه اتش می کشانی 
به اتش می کشانی, می توانی! 
جهنم گستری, کارت درست است 
که خا کستر نشینم در جوانی 


حسن احرامی گنبد کاووس 


۴۳۲ 


نمونه شعر نو دو کک اکا وا کی 
سنارش ابرها 
3 ماپنهان می‌شویم 
پس به ریا رای ای کا 
به بیداری ماچشم می گذاریم 
کک بره پنهان می‌شوند 
شاعر قلمی با خود داشته باش TT‏ 
وبه همیشه و همه جا دير 
TT‏ ا تهاشاید | 
ر ی تا سته‌اند مک و ات ی 
وبر کاغذ هر گز | ی که 
منصوراوجی 
دیر و بیهوده می‌بارد 
دو رباعی ازاحسان افشاری بر مزرعه سوخته 
درباران 
من بغض تورا شکسته‌ام در باران 
با فکر تو چشم بسته‌ام در باران 
تالذت عاشقی دو جندان بشود 
با آینه ای نشسته‌ام در باران 
چهره 
از چهره افر وخته شمعی داری 
پید است بنای قلع و قمعی داری 
باهر کس وناکسی نشستی جز من 
اسباب کشی 
قابهای دیوار رارها کنید 
آنها سالهاست که رفته‌اند 
به موریانه‌های کار گر بدهید 
تر کهای اتاق هم 
که از خودم هستند 
چند قطره باران شور 
بی‌ابر 
در گوشه اتاق نشستم 
وقلیان دل بی‌قرار مرغ عشق 
مرا کشید و بر 
هم پریر ۱ 
گروس عبدالملکیان غلامرضا پیرانی -ابدانان 
E E‏ 


کوان ھائ ادلی ۱ 


شب 
سالها 99 ناصر مهرزاد بم شب چه تاریک است 
a‏ تم شما می‌توانید شعرهای بهتری بگویید به شرطی که اگر 
در بودید و روی در تکلیفتان ر ایا ث و کنبد. ضمد E‏ 
تکلیفتان راباشعر کهن ونومشخص کنید. ضمن ‏ چشمان تونتابد 


۱ 1 
DS‏ انه بای بیش ازاینهابه‌زبان ش عر نزدیک شوید و 


با خودت دمخور شدی و از خودت بی خود شد ی شب چه عمیق است 


2 ایجاز رارعابت کنید: ۳ 7۳ 
گوشه‌ای کز کر ده رویا پروراندی در سرت 0 ھک 
س را کنارر- ۱ حقد ۱ ەراوراەر 
تم کک 9 1 " پر می‌زدی در وسعت بی‌انتهای راز ها نشان ندهد 
E LEE‏ از عشق باریدی سعید چالنگی -کر 
EE o‏ بار د ید چ -کرج 
تا شراب از من بجوشد پر شود در ساغرت 2 ۳ #9 
۱ ی واز خونت به زوی چهره پا سید یب دیروز 
ام شیرزاد راوند املش از عطر خاطرات تو بود 
از همان روزی که حوا خلق شد تا اخرت : ۱ ۱ ۱ پر ۱ 
تاما ار ۳ دو بیتی‌های شما دو اشکال عمده دارد: وامروز 
E‏ ا ر ۱- گاهی وزن را رعایت نکرده‌اید. با خاطرات : 
مآ ا ۲-مضمون تزه‌ای ند ارد 
فرناز بنی شفیع مصموں درهای دار نفس می کشیم 
بنال بلبل که دل زار و پريشه وبه تماشای 
فراقش بر دلم زد همچو تیشه قلب خود می فش 
بنال بلبل که عشق و مهر و دوستی حمید مکری -تهران 
از او مانده است در دل تا هميشه مرذاب 
مهناز فلکی -تهران پشت این شیشه‌ی مات 


روشن با کلماتی چون جوشن و گلشن قافیه می‌شود. . به چه می‌نگری 
در حالیکه شما آن رابا نان و بساط قافیه کرده‌اید!ا. شيشه لبریز بخاراست 
این نشان می دهد که با قافیه و نقش آن آشنانیستید. ‏ پاک کن 


عروض و قافیه نوشته شده است. بخوانید. که شبیه غصه‌ست 
ناصر امیدوار - کرمان و کمی داشگ 
قسمتی از سروده‌تان رابا امید دریافت آثاربهترتان که به رنگ کینه‌ست. 
می‌خوانیم: باز کن پنجره را 
از کجا آمده‌ای تا که آفتاب آید 
که در پیرآهنت و تورابا نور. 
بوی عشق و اميد شفاف سازد 
پیچیده است؟ عمر چند روزی بیش نیست 
نازنین حسنی - تبریز بنگر به آن بر که که ماند و 
بیتی از حافظ راتقطیع می‌کنم 99 
یاد باد ان که ز ما وقت سفر یاد نکرد کا 
به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد که رفت و درا شد 

وزن‌این بیت فاعلاتن (فعلاتن) فعلاتن فعلاتن لیلامیثمی -تهران 
فعلات است. 

به راستی جرا یاد باد آن -فاعلاتن 

قطار ایستاده بود در باران که زما وق -فعلاتن 

غمگین» خالی و متر وک ت سفر یا -فعلاتن 

ومسیر قوس وقزح E‏ 

مانده‌بود به وداعی -فعلاتن 

بی‌هیچ عابر؟ دل غمدی - فعلاتن 

حسین پیر تاج ده‌ما شا -فعلاتن 

دنکرد -فعلات 


مب 2 
EEN 2‏ 
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نوشئه های‌ناب € 


سنک آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


شمارهارسال پیامک فعلا مسد ود است تاپیام‌های قبلی به چاپ برسد 


خوشبختانه هنوز بیش از دوهزار پیامک باقی‌مانده! 


نازنینم خویم! 
من ارگ بم و خشت به خشتم متلاشی,تونقش جهان 
هروجبت ترمه و کاشی, در هر نفس این است دعایم 
همه‌ای ماه در زیر و بم خاطره آزرده نباشی 

لیلاسراج 
من نه عاشق بودم. نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من 
من خودم بسودم ویک حس غریب که به صد عشق و 
هوس می‌ارزید.من به دنبال نگاهی بودم که مرااز 
پس دیوانگی‌ام می‌فهمید و خدامی‌داند. ساد گی از ته 
دلبستگی‌ام پیدا بود پری 
#بهترین چیز درباره من تویی مهری اول 
#«شب گذشت وشب گذشت وعمر رفته‌برنگشت / 
نوبهاری آمد وداغ لاله تازه گشت /نم نم باران غباران هوا 
راشسته بود /بانم شبنم پر پروانه‌ها آغشته بود /بر حریر 
خاطره‌دست توان سر نوشت /خاطرات تلخ وشیرین را 
کنارهم نوشت /تانوشت از راهرسیدم,راه خود بیراهه 
ديدم / با همه بشکسته بالی.سر به زیر پا کشیدم 

ثمره توکل 
##سعدی: خوش تر از ایام عشق ایام نیست. بامداد 
عاشقان را شام نیست حسن باقری دارانی,شاهین شهر 
##شریعتی: من ادعا نمی کنم که هميشه به یاد انهایی که 
دوستشان دارم هستم.اماادعامی کنم حتی در لحظه‌هایی 
هم که به یادشان نیستم دوستشان دارم سپیدار 
۶ابرهابه اسمان تکیه می کنند در ختان,به زمين و 
اسانهایه مهربانی یگدیکر غاا چوږ 
#مانمانیم وعکس ماماند. کار دنياهمیشه پرعکس 
است لیلاقاضی 
دامن شادی چوغم آسان نمی آید به دست /پسته را 
خون می‌شود دل تالبی خندان کند 
#همراهی خدابامامثل نفس کشیدنه, آروم:بیصدا, 
همیشگی هلنا. س 
#اینجاسرزمین واژه‌های وارانه است:جایی که گنج. 
جنگ می‌شود. درمان, نامرد می‌شود. قهقهه. هق‌هق... 
اما دزد همان دزداست درد همان دردو گرگ همان 
گرگ شهرزاد هادیان 
گفتم خدایا سوالی دارم: گفت بپرس. گفتم: چراوقتی 
خوشحالم همه با من می خند ند. ولی وقتی غمگینم کسی 
با من نمی گرید؟ گفت: خنده را برای جمع آوری دوست 
وغم رابرای انتخاب, بهترین دوست آفریدم 

میناشاهرخ 
#«خستگی پلک‌هاراسایید.در پژوا ک بی‌حرارت ترنم 
نگاهم. آهسته آمدنی شدی و دیدمت در خیالم اوج 
گرفتی ومن چه کوچک آن اوج رادر چکیده آه خود حل 
کردم. در اوج نگاهم ایستاده‌ای ای ترنم بی کسی ومن 
عاشقانه در آن ژرفاغرقم. نگاهم به توست که هستی که 
آمده‌ای و خواهی بود معصومه بشر دوست 
بر لب دریای حسرت خانه‌ای دارم قدیمی از تمام دار 
دنیا دوستی دارم صمیمی گاه و بیگاه یادی از ما می کند. 
با مرامش شرمسارم می کند فائزه محمدیان 


۴۴ 


لیدا.ر همدانی 


3% دنیا قانون باورها و لیاقت‌هاست.من باور دارم که تو 


لایق بهترین‌هایی زی‌زی 
6« به هر کسی نیکی کنی او را ساخته‌ایی و به هر کسی بدی 
کنی به او باخته‌ایی! خدا خواست زارعی 


#خدایا! تمام خنده‌های تلخ ام روزم رامی‌دهم.یکی از 
گریه‌های شیرین کود کیم راپس بده نازنین 
چون گل ماه که پر پر کندش پنجه‌موج /غنچه ی یاد 
نقش تو بود /دیگر آن آیینه کز نقش تو پر بود شکست 

لاوین 
من برایم سهمی از دعا بگذار اوریل 
«دلت آیینه ایثار عشق است.,نگاهت معنی بیدار عشق 
است تو در آبادی دل خانه داری, تو رادیدن همان دیدار 
در عمق حادثه نفسم حبس می‌شود. تًثیر هر نگاه تو 
یک عکس می‌شود. ای آنکه غصه‌ی دل من تازه کرده‌ای, 


تو قابل باشد ابوذر حیدری 
#۶دستی که کمک می کند از زبانی که دعامی کند بهتر 
است دلسوخته 


مو ج آرام نگاهت لاف دریاراشکست /از حصار شب 
گذشت و مرز فر داراشکست /غم به روی شانه‌هایم سالها 
لم داده بود /مهربانیهای تو قندیل غم‌ها راشکست 
مهری ۱ 

از من نه! از زمانه ببیرسید از این همه رسانه بیر سید. 
پیداترین گمشده گانیم, از قفل سرد خانه بپرسید پریا 
یک دسته کلید است به زیر بغل عشق, از بهر گشاییدن 
زهراطیبی اصل -اردبیل 
#اگه زياد اگه کمم/اگه می‌بینی پر غمم /اگه سراغت 
نمی‌یام / رامش تورومی‌خوام /فکر نکنی بی خبرم /چون 
تو فرشته‌ایی و من/ خیلی باشم یه آدمم! 

شبگرد شاهرود 

نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

مردس(۲) (خرابتم ن ذار هر کس از کنار ما) نسرین 
۲ همیشه ساحل دلت را) هستی (از استخوان وجودم) 
پونس(فریب تربیت‌باغبان مخور) مجیدفدابی(آدمی 
ساخته افکار خود است) بر باد رفته(خدایا مراببخش 
به خاطر تمام درهایی که) فقیر عاشسق(۲)(روزها رامثل 
دانه‌های تسبیج) مر تضی زوار تربتسی (ای آب فرات از 
کجام ی آیسی) اس.ام.اس(چه دیر فهمیدیم که زند گی 
همان) جور جوری(پیش‌ هم بودن گرد یروزها) لیلای 
مهربون(چوپان قصه ما دروغگو نبود) مومن ولی بی(مثل 
کبربت کشیدن در باد) محسن جلس(سه تا پرنده برات 
می‌فرستم) علی بر خورداری تیموری(۲)(خدابا بچه‌ها 
گل فروش) بارون مهربونی(من به یادت هسستم) میثم 
غفاری(خدا با انگونه زنده‌ام بدار) آارام(دلی رانشکن 
شاید خداباشد) شسهره توکلی(کودک فال فروش را 
پرسیدند) عشق(باید از عشق بسازم غزلی قابل تو) 
دلسوخته(۲)(اگه یه وقت تنهاشدی) فاطیما(تمام 
می‌شسود زند گیسم آن روز) دهاقان (این‌بار توبگو که 
دوستت‌دارم. نترس) کودا(دراین شهرصدای پای 
مردمیست) هانی +( ارام باش, توکل کن) میشاییل 
ستاره(پاییزرافراموش کن!) بربادر فته(اشکهایی که 
آمروز) الی‌ابی(باز باران با ترانه) سر تیپیتی(به هر کس 
می‌خواهد موفق شود) 


ابواب رسیده 


همیشه تنهاء گلم نمی‌شه تو این 
صفحه نوشته‌ای رو تقدیم به 
کسی کرد والبته شعر من اگر 

پاییزم» تکراری هم بود! نسیم بهاری, فدای تومن 
به نظرت احترام‌می گذارم ومی‌بوسمت !محمد حسین 
نوشته ناب «به خاطر دلم ولم» رسید. خیلی لطف کر دی! 
نازنینی که گفتی از من به تو: خیلی مغروری! اولندش که 
اگه تو هم این همه دوست عاشق داشتی مغر ور می‌شدی 
ودومندش, کاش حداقل سندشم کنارش می گذاشتی یا 
اسمی می گذاشتی تار فتارم رو تصحیح کنم والبته‌دوست 
نازنیسن دیگه‌ای‌هم که گفته من عاشق حرفاتم. خیلی 
دوست دارم. حداقل کاش اسم می گذ اشت تابد ونم من 
هم چه کسی رو دوست دارم! معصومه بشر دوست 
متن تو رو کار می کنم اما قبول کن نوشته ناب نوشته‌ایی 
هست که ذهن تعداد بیشتری انسان رو در گیر خودش 
کنه مثل نوشته شهر زاد هادیان نازنین من! سعید هندی 
-قائمشهر, نازنین من خیلی از نوشته‌های معروف مثل 
محبت و کود ک فقیر و افتاب چاپ شده دقت کن تایه 
سنگ نسوز روش رمنده نکنی, محسن جلس نازنین تو 
هم همین طور و البته علی بر خور دار تیموری مهربون! 
هانیه جان«به احساست بیاموز نفس نکشد. هوای دلها 
آلوده است. اینجا فاصله یک عشق تاعشق بعد ی یک نخ 
سیگار است»ر سید ا! خوب من, دختر تنهای شمال کوله 
بارم بر دوش سفری می‌باید. قبل از اینهارسیده است 
به‌چاپ! آرام گلم متن ادبی حتی راجع به حق تعالی 
وقتی به صورت گفتار عامیان در بیاد دیگه ناب نیست! 
غمزده جان همه می گن عشق یعنی دوست داشتن اما 
من می گم عشق یعنی دوستی مثل تو داشتن» رسید! لیلا 
سراج عزیز, کمتر کسی هست که مثل تونازنین؛هم 
اسمواول بنویسه وهم ناب بفر سته! قطر ه اشک ناز من. 
سر سوزنی دقت کنی.شاعره خوبی هستی ؟! کوداجانء 
حتماً توهم کارتون زیبا ورویایی خرس برادر رودیدی. 
کارتونی که دیدن اون روبه همه بچه‌ها و بز ر گترهای 
ایرانی توصیه می کنم. راستی مردم اون طور که گفتی 
هم نیستن! مجنون عزیز.«زیباترین ستایشها نثار آنکه 
کاستی‌هایم رامی‌بیند وباز حق‌دوستی رابجام ی آورد. 
یه نوشته معمولیه.یه خورده‌سماجت کن. یه خورده 
سخت گیر باش و یه خورده عاشق! ندای بیصدا خدا 
و کیلی یه چیزی ازت برا هفته بعد رد کردم اما کار خیلی 
سختی بود!! داود اسلامیان مهر بون قربون تومی‌بینی 
کل ها قزیترورعایت نمی کنن امن وان تو ویسر 
نازنینت سیناشر منده‌بشم. در ضمن از پاسخ من معلمان 
آشفتند تکراری بود! حامد از ملایر درست که گر گ‌ها 
گریه نمی کنن اما زوزه اونها از صد تا گریه تلخ‌ترهقباً 
چاپ شده! برباد رفته قبلاً هم گفتم که پیام‌های مذهبی 
چون ارزش بیش از این صفحه دارن در این صفحه چاپ 
نمی‌شن! نیناخانم که گلایه چاپ نشدن داشتی یک 
باردیگهبیزارم‌ازاین خواب‌هاروبخون واقعاً ناب 
هستش گلم. فدای توا زمین صافه,قربون اون اسمت 
که خالص وبی‌ریاست. کاش ما آدم‌ها مثل گر به بایک 
بو کشیدن می‌فهمیدیم هر آشغالی ارزش وقت گذاشتن 
نداره رسید. صاف صاف هم رسید اما وجداناً بگواین 
اسم رواز کجاپیدا کردی؟ چون من هم می‌خوام اسمم رو 
عوض کنم, بگذارم آسمون ناصافه! 


له هم 
الاعات کل با رو ۳۵۲۲ 


اسامی برندگان جدول شماره ۳۵۱۶ 
۱-مریم بکاییان-نیشابور 


اد و دوس و ی ۳ تم -رشت 
مجله با ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره ۲- فاطمه رستمی-ر 
مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیا ۳-اصغر سعید ی-تهران 
با وبه هریک 0 e e‏ 
هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شر پستی. ندگان مستقیما به اد 

وق رو دو ع و ا دو وان با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم جوایز بر ارسال خو امد شد رس نها 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


۱- وا کنر ,-آماده. مهیا ۲-یار ویس 
-واسطه‌ها -دشنام ۳- بیابانها -دانه 
معطر -واسطه بین دوتن -وطن ۴- ۲ 
منقار مرغ - تورم پوست در اثر سوختگی 
-خواهان -شایسته. سزاوار ۵-تکرارش 
درختی‌است -لقببایزید ول ازسلاطین ‏ م 
عثمانی -ممسک -نشان مفعولی ۶ 
مطبوعه -سریع. تند -ماه‌میلادی ۷- 
صفتی برای سیلی -غذای آبکی -حرف ۶ 
صریح -نوعی خندیدن ۸-رگها 
-چاشنی سالاد و غذا -قالب مخصوص 
حروف سربی در چاپخانه - گشاده 2۹ 
اجاق کیک‌پزی -لنگه -کشوری‌در 
جزیر ه‌بریتانیا -سودای ناله -اداواطوار 
۰ ا-رنق آخر -رنگین کمان -از احشام 
-شربت چغندر ۱۱- خدا کند که نبود 
-درخت زبان گنجشک -واحد سطح - 
تشویش, نگراتی ]او کن -تمامی 
-به‌یقه می‌زنند ۱۳ - جدید -دید. ۳۲ 
نظر -در شهر بازی بجوییدش -بوی ۱۳ 
رطوبت ۴ ۱ -نوعی روسری -پوسیده 
-قسمی زیتون -دیدنی نظامی ۱۵ - از 
توابع کاشان - آواز دهنده -پسوند نظیر - ۱۵ 
توقف. سکون ۱۶ - هیکل بدون گوشت 
-بی‌میلی -نخ بافتنی ۱۷ - ذات‌الجنب 
-مسوّول نگهداری کالاها در اداره. 
عمو دی: 

۱ -نوشیدنی ضد دل درد -ناسپاس 2 -عطر میت 
- آب خیلی سرد -به دقت رسیدگی کردن ۳- ماهی 
فروش - گرد.دایره‌ای -عزیز عرب -شهری در 
فرانسه ۴-هوابه‌انگلیسی -آتشدان -منعءنهی 
-نوک کوه ۵-ه رگز نه -نوعی تراکتور کوچک 
-تواناء ثروتمند -فعل امر از مصدر تپیدن ۶- خرمن 
ماه -حشره خون آشام - اسب غير اصیل ۷- زاییده 
شده -شالوده -پرنده‌ای زیبا -جمع هیکل ۸-سست 
-لرزیدن -سنگ ترازو -راه آهن زیرزمینی -٩‏ اگر 
-زینت رو -نمک -بخشی از دست وپا -نت چهارم 
0 ۱-صحن خانه -متضاد کوتاه -میله آهنی برای 
حر کت دادن اجسام سنگین -علامت جمع ۱1- 
پختن -شانه -خشکی -بر پاشدن ۲- جادو 
-سر -ازدرختان ۳ ۱-رودی دراروپا -مانیفست 
-شهری در هند -ویتامین جدولی ۱۴ - اسب قاصد 


۳۸ تر ٩۱‏ لمات مکی 


۷ ۰۱۱۱۱ اف 4 


-ازشهرهای‌مرزی -گودال -چوب‌اعدام ۱۵ - هن 
فرستاده‌شده -آب آذری -گردن کلفت -جاوید 
۶- شکوفه‌ها -ماست کیسه‌ای -خباز ۱۷ -از 


ONIN ۵: ۶۱ ۴ ۷‏ مارم لبق دب 
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ااب در ی است که 
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د هی احساسات خود داز کر ده است 


۳۳ - ا آن دسته از خوانند گانی که نسبتبه | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کر ده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
طراح جدولها: داودباز خ جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانوادگی به تلفن 
جرح جدود ودی 3 دارندمی توانند پنجشنبه هااز ساعت | | همراهبالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به 

e ۳ ۳‏ 3 ۰الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه | | هر بک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کدپستی»نشانی و نام نویسنده 
حرف (ف) چه تعداد است؟ ۶ تماس حاصل نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سودوکو ۳۵۲۲ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


در میان‌اين نقاط واعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است.برای یافتن آن 


تبر پرنده جود 
f A 4‏ 1 کافی است مداد یاخود کاری بر دارید ونقاط راازشماره‌یک تا ۰۰ ۱ باخط مستقیم 
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شکلهای پنهان در تصویر بازسازی خانه 
سگهامشغول با سازی خانه شان هستند. آنها آ نقدر مشغول کارند که حتی 
حوادث خنده‌داری هم برایشان پیش می‌آید. اما در این تصویر زیبا ۲شکل دیگر 
نیز پنهان شده‌است. برای راهنمایی شما این شکلها را به همراه اسامی‌شان آورده‌ایم 
تا بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید. 
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گرمای‌هواحسابی کلافهام کر ده بود. نزدیک 
به یک سال از کاری که هر روز انجامش می‌دادم 
که موقع حمل آن بسته‌های شوم همه وجودم را 
در برمی گرفت فاثق بیایم. خوب می‌دانستم اگر 
گیر مامورها بیفتم آن «کفتار پیر» حتی ککش هم 
نمی گزد و عین خیالش نمی‌شود. پاتوق همیشگی‌ام 
یکی از پارک های معروف و شلوغ تهران بود. هر روز 
محتویات درون آن راوزن کرده‌و در پلاستیک 
پیچیده بود رادرون کیفم می گذاشتم و به آن پا رک 
می‌رفتم تامشتری‌هایم از راه برسند و در ازای هر 
بگذارند ومن هم شب همه پولها را تحویل کفتار بدهم 
واو نیشش تابنا گوش باز شود و خنده کریه با آن 
دندان‌های زرد رنگش را به صور تم بپاشد. تازه کل 
خورده و احمقی که همه به هوای داشتن یک زند گی 
آرام و مرفه اسیردام آن کفتار پیر بودیم بايد علاوه 
بر مواد فروشی شب‌ها هم گوش به فرمانش باشیم 
وحیوان صفتانی که او برایمان پیدامی کرد راراضی 
نگاه داریم. نمی‌دانم جرا؛ شاید ترس از تهد یدهای 
کفتار که می گفت:«هر کی به سرش بزنه و بخواد از 
تشکیلات من فرار کنه بايد بدونه که هر جای دنیا 
که باشه پیداش می کنم و زنده‌اش نمی‌ذارم!» باعث 
شده‌بود که منو دخترهایی که برایش کار می کردیم. 
همچون «بزاخوش» سرمان را پائین بياندازيم و هر 


چه می گوید و می‌خواهد رابی چون و چرا انجام دهیم. 
کفتار پیر در ازای پول‌های فراوانی که از طریق ما به 
جیب می‌زد فقط جای خواب و غذاو لباس مان را 
تامین می کر د. او حتی یک ریالی هم به هیچ کداممان 
نمی‌داد. خوب به خاطر دارم که یک روز «نارینه». 
یکی از دخترانی که به هوای پیدا کردن کار و تامين 
مخارج زند گی خانواده فقیرش اسیر کفتار پیر شده 
بود. به او اعتراض کرد و خواست تامبلغی پول به او 
بدهد که برای خانواده‌اش بفر ستد. کفتار پیر ان روز 
نارینه بینوا رازیر بار کتک گرفت و آنقدر با مشت به 
صورتش کویید که یکی از دندانهای جلویی دخترک 
شکست.البته چند روز بعد «وثوق» همان کفتار 
پیر- نارینه را که چهره زیبایی هم داشت ویکی 
از پرد رآمد ترین‌های خانه وثوق بود رانزد یکی از 
بهترین دندانیزشکان برد تا دندان شکسته‌اش را 
ترمیم کند.بعد از آن نارینه بیچاره دیگر جرات 
اعتراض کردن نداشت و گاهی شب‌ها کنارم 
می‌نشست ومی گفت: «هزار اميد وآرزو داشتم. فکر 
می کر دم می‌تونم کاری پیدا کنم تا خانواده‌ام دیگه 
سختی نکشن, پدرم سالهاقبل خانوادهاش‌رورها کرد 
و رفت پی زند گی ش. مادرم هم از ناراحتی قلبی رنج 
می‌برد و دیگه نتونست با کار کردن تو خونه‌های 
مردم زند گی مون‌رو تامین کنه. چقدر ساده و خام 
بودم. تصور می کردم تواین شسهر بز رگ حتما یه 
کار بر ای دختر در مونده‌ای مثل من پیدامی‌شه. هر 
روز چند روزنامه می‌خریدم و نیازمندی‌هاش رو با 
دقت می‌خوندم و شب دست از پا دراز تر به خونه 
برمی گشتم. هر شب تو رویاهام تصور می کر دم که 


کار خوبی پیدا کردم و دیگه خواهرا و بترادر ت 
چیزی‌رو نمی‌خورن. مادرم تو بهترین بیمارستان 
وزی ر نظ بهترین د کتراجراحی می‌شه و دیگه از 
درد قلب و سوزش قفسه سینه ناله نمی کنه اماچه 
می‌دونستم که تواین شسهر همه امیدها و آرزوهام 
خراب می‌شه روی سرم! اون روز هم روزنامه‌ایی رو 
خریدم و گوشه یه پا رک نشسته بودم و داشتم 
لقمه ن ون وپنیری که همراهم بودرومی‌خوردم و 
آگهی‌های استخدام روزنامهر و می‌خوندم که یه زن 
چهل دو سه ساله اومدم کنارم نشست. چند دقیقه 
بعد سر صحبت رو باهام باز کر د. چهره و ظاهرش 
موجه بود. آروم وشمرده حرف می‌زد. خب منم 
خیلی زود سفره دلم‌رو پیشش باز کردم. اون زن با 
دقت به حرفام گوش داد و بعد از چند لحظه فکر 
کردن گفت می‌تونه یه کار خوب بادر آمد عالی 
برام پیدا کنه. اونقدر ذوق زده بودم که اصلا ازش 
نبرسیدم چه کاری؟ اون زن که ماشین مدل بالایی 
هم زیر پاش بود منو با خودش به خونه وثوق برد. 
اون کفتار پیر داشت آروم آروم از زند گی مرفهی 
که می‌تونستم با کار در شر کت ساختگی که بعدها 
فهمیدم برای فریب دادن من و امثال من بوده حرف 
می‌زد و من هم داشتم شربت آلبالوی خنکی که برام 
اور ده بودرو سر می کشیدم و تو رویاهام یه زند گی 
آروم و راحت رو برای خانواده‌ام تصور می کردم که 
همه چیزم رو باخته بودم.اونجا بود که فهمیدم اون 
زن برای وثوق کار می کر ده وبا شناسایی دخترای 
احمقی مثل من اونارو به دام می‌انداخته. دیگه روی 
بر گشتن به خونه‌رو نداشتم. وثوق کلی وعده و وعید 
داد. گفت اگه بمونم وبراش کار کنم هر ماه مبلغ قابل 
توجهی رو به حساب مادرم می‌ریزه که چند وقت بعد 
هم معلوم شد این حرفش هم مثل همه حرفای دیگه 
ش دروغی بیشتر برای راضی نگه داشتن من نبوده. 
تو حالا باز می‌تونی هر روز که برای مواد فروشی از 
خونه میری بیرون, بری و از خانوادهت خبر بگیری‌اما 
من چی؟ به خاطر زیبایی چهره‌ام اینجا زندانی شدم 
و حتی حق بیرون رفتن از خونه‌رو هم ندارم. اون روز 
لعنتی وقتی می‌خواستم از خونه بیرون برم مادرم که 
د کترا گفته بودن دو تااز رگ‌های اصلی قلبش گر فته. 
صورتم رو بوسید و گفت: «نمی‌دونم چرادلم شور 
می زنه نارینه جان؟ خیلی مر اقب خودت باش!» حتما 
وقتی شب از راه رسیده و من نرفتم خونه از غصه دق 
کرده. نمی‌دونم تکلیف خواهرا و برادرام چی شده! 
کجان و چی کار می کنن؟ کاش اون روز لعنتی پاهام 
قلم می‌شد و از خونه بیرون نمی‌اومدم. اون روز وقتی 
اون بلا سرم اومد تازه فهمیدم که دل مادر بیچارهم 
چرا شور می‌زده!» 

«نارینه» حرفهایش رابا گریه می گفت و سپس 
عکس مادرش رااز جیب کیفش درم ی آوردو 
می‌بوسید. دلم برایش می سوخت هر چند سرنوشت 
وعاقبت خودم از او سیاه تر بود. نارینه به هوای اینکه 
نان آور خانواده‌اش باشداسیر این زند گی نکبت بار 
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شده‌بود ومن از روی اشتباه و ندانم کاری خودم!هر 
چند نمی‌دانم منصفانه است که همه تقصیرها گردن 


پیست سال قبل در یک خانواده مرفه متولد شدم. 
من‌تنهافرزند خانواده‌ام بودم و بعد ازمن مادرم که 
دیگر حوصله بچه داری رانداشت نخواست که فر زند 
دیگری داشته باشد.ما در زند گی مان پول و خانه و 
ماشین وویلاداشتیم اماحتی ذره‌ای‌محبت هم بین مان 
نبود. پدر صبح به شر کتش می رفت و عصر به خانه باز 
می گشت. با کلافگی و بدخلقی یا روزنامه می‌خواند و 
یااخبارتلویزیون را گوش می کرد.اومردمتعصب و 
سخت گیری بود که هر روز صبح با بداخلاقی و داد و 
هوار برای نماز صبح بیدار مان می کر د!او بامن همچون 
دختربچه‌ای دوساله ‌رفتارمی کرد. همین که پابه 
دبیرستان گذاشتم روزی نبود که تهدیم نکند ونگوید: 
حواست باشه «عسل»اگه دست از پا خطا کنی سر تو 
می‌ذارم لب جوی و بیخ تا بیخ می‌برم! آسته می‌ری 
مدرسه و آسته‌میای. وای به حالت اگه مثل دخترای 
امروزی فکر دوست پسر و از این چرت ویر تاباشی!» 
یکبار یکی از دوستانم برای درس خواندن به خانه‌ مان 
| مد. پد رعادت داشت وبه خودشاجازه‌می‌داد در باره 
همه‌قضاوت کند.از نظر اواگر دختریازنی که چادر 
نمی‌پوشید بد ترین بنده خدابود! آن روز دوستم در 
حالیکه مانتوپوشیده‌بودوبخشی از موهایش بیرون 
بود به خانه‌مان آمد. پدر به محض اینکه دوستم را 
دید بی آنکه ملاحظه شخصیت مرابکند در حالی که 
القاب بی‌حیاو بی بند وبار رابه دوستم می‌داد او رااز 
خانه بیرون کرد و سپس با کمربندش مراسیاه و کبود 
کرد و گفت:«اگه یه بار دیگه با همچین دخترایی رفت 
و آمد کنی ویادوستی باهاشون داشته باشی خودم به 
حق‌وحسابت می‌رسم!» من و مادرم باید رفتارهای 
توهین آمیز پدر راتحمل می کردیم و جیک نمی‌زدیم. 
البته مادر به خلق و خوی پدر عادت کرده‌بود و حرفها 
وح ر کات پدرزیاد آزارش‌نمی‌داد.اودر طول روز و 
وقتی پدر خانه بود سرش رابهانج ام کارهای خانه 
گرم می کرد تااز جلوی چشم پدر دور باشد.اودر 
طول سالها زند گی با پدر آنقدر از پدر زده شده‌بود که 
حتی برای من و حرف هایم هم ارزشی قائل نبود. گاهی 
فکر می کر دم مادرم لوازم آ شپز خانهاش رابیشتر از 
دخترش دوست دارد. من در چنین محیط وحشتنا کی 
که سرمای آن فاصله بین‌مان را تبدیل به کوهی از یخ 
کرده‌بودبزرگ شدم‌وپاگرفتم.دانش آموز درس 
خوان و با استعدادی بودم که تلاش می کردم سرم را 
بادفتروکتاب‌هايم گرم کنم.دختر منزوی‌وجمع 
گریزی بودم وسعی می کردم باهیچ کدام از دوستانم 
رفت و آمد نداشته باشم تا آن اتفاق که پد رم دوستم 
رابیرون کرد دوباره نیفتد. 

همان سال اولی که کنک ور دادم با رتبه‌ای عالی و 
در رشته مورد علاقه پد رم!مشغول به تحصیل شدم. 
باورودم به دانشگاه دیگر پدر هر شب تذ کر میداد و 
تهدید می کرد که: «اگه بفهمم فلان کاررو انجام دادی 
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رامی‌دیدم که شاداب و خندان به دانشگاه‌می آیند 
حسرت شان رامی‌خوردم ودر جواب‌شان که‌می گفتند: 
«عسل توچراهمیشه غمگینی ؟» فقط سکوت می کر دم. 
سال دوم دانشگاه بودم که بارسامان» آشناشدم. آن 
روز وقتی برای خرید کتاب به یکی از کتابفروشی‌های 
انقلاب رفته بودم سامان رادیدم.اوهم آمده‌بود کتاب 
بخرد. دقایقی که در کتابفروشی بودم او به من خیره 
شده بود و وقتی از کتابفروشی بیرون آمدم قدم‌هایش 
راتند کر دوخودش رابه من رساند و گفت:«می‌شه 
چند دقیقه وایستین؟» از ترس قلبم به دهانم آمده 
اضط راب اطرافم رانگاه کردم نگران بودم که نکند 
پدر همان اطراف باشد ومرادر حین حرف زدن با یک 


پدرش حتی یک کلمه‌محبت آمیز نش نیده خیلی زود 
جذب زمز مه‌های عاشقانه می‌ شود و سامان خیلی زود 
نقطه ضعف مرا پیدا کرد و آنقدر برایم ازدوست داشتن 
سامان بعد از آن هر روز همدیگر رامی‌دیدیم و تلفنی 
باهم حرف می‌زدیم. آنقدردوستش‌داشتم که‌همه 
حرف‌هایش رابی چون و چر اقبول می کردم ودل به 
وعده‌هایش که می گفت:«به کم دست وبالم باز بشه 
میام خواستگاری واونوقت خانم خونه من می‌شی!» 
خو کرده‌بودم.سامان رامی‌پرستیدم اماترس فاش 
شدن رازم نزد پدر روز و شبم رایکی کرده بود. اگر پدر 
بومی‌برد بی شک زنده‌ام نمی گذاشت. حسابی ترس 
خورده شده‌بودم. جرات نداشتم راز و حرف دلم را 
حتی به نزدیکترین دوستم بگویم. هر بار که باسامان 
بیرون می رفتیم از شدت ترس خیس عرق می شد م و 
دعامی کردم که پدر مارا با هم نبیند. 

یک روز بامکافات وبدبختی تر دید و دودلی را کنار 
گذاشتم ودلم رابه دریا زدم وبه مادرم گفتم:«مامان 
اگه دختری‌بایسری آشنابشه دختر بدیه؟»‌مادربابی 
اعتنایی گفت: «باید سر اون دختر به زمین خور ده باشه 
که بخواد دوست بشه. مگه این بابات نیست که الان 
شوهر منه؟ تازه اسمش تو شناسنامه‌م هست. خودت 
ببین چه گلی به سر من زده؟ جز غر زدن ودستور 
دادن و داد و فریاد راه‌انداختن کار دیگه‌ای‌هم بلده؟ 
اصلا آ دم بايد احمق باشه که بخواد شوهر کنه! بعد شم 
نکنه خبراییه.ها؟» چند ثانیه سکوت کردم وسعی 
کردم حالت چهره‌ام عادی شود تا مادر چیزی نفهمد. 
سپس گفتم:«نه, همین طوری پر سیدم. آخه یکی از 
همکلاسی‌هام تودانشگاه‌بایه نفر دوست شده!» مادر 
بی اهمیت و بی تفاوت در حالیکه سیب زمینی خلال 
می کرد گفت: «تو که خودت خوب می دونی بايد دور 
ین چیزاروخط بکشی.اگه یه وقت کاری کنیبابات 
سر تو می‌بره. منم از خونه می‌ندازه بیرون. از طرف من 
هم به دوستت بگو گور پد راین حرفا. مرد خوب اونیه 
که زیر خاکه!» می‌دانستم پدر کاری کرده که مادر 
کلااز مردها متنفر شده و این حرفها را می‌زند. ترس 


برملا شدن رازم چند باری باعث شد که تصمیم به قطع 
رابطه باسامان بگیرم اما مگر می‌توانستم او راف راموش 
کنم؟ زند گی بد ون او اصلا برایم معنا نداشت. یک 
روز که با سامان بیرون رفته بودیم به او گفتم: «سامان 
خواهش می کنم زود تر بیا تکلیف منوروشن کن.باور 
بابام بفهمه هر دومون رو بیچاره می کنه. خب زود تر بيا 
جلواون موقع دیگه خیالمون راحته!» سامان در حالیکه 
مثل هميشه لبخند مهربانی برلب داشت گفت:«عسل 
جان.من چند سال جون کندم و درس خوندم تاشدم 
مهندس الکتر ونیک. تو دوست نداری که من بامدر ک 
لیسانس برم عملگی؟! چند ماه دندون‌رو جیگر بذار تا 
یه کار خوب در شان خودم پیدا کنم و بعد بیام جلو!» و 
چند روز بعد که روز تولدم بود برایم یک حلقه‌طلا ویک 
دسته گل خرید و گفت: «این حلقه‌رو برای این خریدم 
که خیالت راحت باشه تو تنهااعشق من هستی و دوست 
دارم همسرم باشی!» با شنیدن حر فهای‌سامان قند 
در دلم آب می‌شد. آن روز باسامان که یک پرایدهاچ 
بک داشت چند ساعتی در خیابان‌ها چ ر خیدیم وبه 
و قول دادم تاهر وقت بخواهد منتظرش بمانم. حلقه 
طلایی به قول سامان حلقه‌نامزدی‌مان-رادر کشوی 
لباس‌هایم مخفی کردم و دسته گل را دور انداختم تا 

یکی دو ماه گذشت و چون موبایل سامان یکطر فه 
شده بود و من با او تماس می گرفتم. قبض موبایم که 
امد قبض روح‌شدم.پدر بادیدن | ن مبلغ بالا بیچاره‌ام 
می کرد. از مادر خواستم قبض رابه پدر نشان ندهد اما 
اومخالفت کردو گفت:«اگه بعدابفهمه ازش مخفی 
کردیم جفتمون‌رومی کشه. بعد شم تو خبرمرگت با 
کی حرف زدی که انقدر قبض موبایلت اومده‌ذلیل 
شده؟!» جرات رودرو شدن با پدر رانداشتم. به اتاقم 
رفتم و به بهانه خستگی خودم را به خواب زدم. پدر 
که آمدبعد ازنیم ساعت صدایش به آسمان رسید. 
دراتاقم راب از کرد وبافریاد گفت:«خطی که‌برات 
خریدم به اسم خودمه.همین فر دامیرم پرینت شرو 
زدی دختر چشم سفید! کم پول بابت دانشگاهت مید م 
حالا باید پول موبایلت رو هم بدم!لابد تاچهل سالگی 
هم باید اینجا بمونی و خرجت گردن من باشه ونون 
مفت بخوری!» مادر که می‌تر سید در و همسایه صدای 
پدررابشنوند آرام گفت:«فردادرباره ش صحبت کن. 
الان داد و بی داد راه ننداز آبروم ون می‌ره!» پدرمثل 
مرغی که‌ناغافل به سمتش سنگ یر انده‌باشی بیشتر 
از کوره در رفت و صدایش بلند تر شد که:«آبرو؟ این 
دختر هر غلطی دلش می خواد می کنه, بعد به من می گی 
آبرو؟ تواگه آبروسرت می‌ شد می‌زدی تو دهنش. 
دختره‌بی چشم ورو معلوم نیست با کی حرف زده. 
من بدبخت در سال پول موبایلم اینقدر نمیاد که برای 
این خانم در عرض دو ماه‌اومده!فر دا که رفتم پرینت 
گر فتم حقش رومی‌ذارم کف د ستش! فقط شانس بیاره 
که اشتباه شده باشه!» 


بقیه در صفحه ۵۵ 


۴۹ 


در ادد 


اند دشه انچه کر ددای ماش در اند 


آنددسه انچه نکر دهای 


ا 


ي 


#فلون 


گفت و گو با رضا حداد 


جگونه یک تناتر ۶۰۰ 
میلیون تومان فروخت؟ 


چند روزی پس از اجرای سه ماهه یکی از جنجالی تر ین, پ رهز ینه‌تر ین و پرفروش‌ترین 
تثاترهای سال در تماشاخانه‌ایرانشهر با کا رگردان و تهیه کنند هآن ب هگفت وگونشستیم. 
نمایش یکه‌با ۵ ٩اجراء‏ ۰ ۳هزا ر تماشا گر وبلیت ۰ ۲ه زار تومانی رکوردف روش تار ی ختثاتر 
کشور رانی زا زآن خود کرد.شاید کمتر کسی از اهالی هنر است که این روزهانا مآخرین 
ساخته رضا حداد رانشنیده باشد واز حواشی‌های پی رامونش خبری ب ه گوشش 


باشد.نمایشی که بحث‌های ز یادی به راه انداخت.بحث‌های یک هگاهی بالا گرفت. 
خیلی‌هابه شکوه آن غبطه خوردند. خیلی‌ها آ ینده تثاتر را در خطر دیدند وبعضی‌ها هم 
گفتند فضای تتاتری کشور این روزها مدیون چنین اجرایی است. 

تکته:نمایسش «آمدیم‌نبود ید ر فتیم» باهز ینه‌ای بالغ ب رحدود ۰ ۳۵میلیون تومان‌روی 
صحنه رفت وتوانست با توجه به جذب بیش از ۲۵ هزار مخاطب وبابلیت ۲۰ هزار تومانی 
به فروشی حدود ۶۰۰ میلیون تومان دست يابد. 


٭فکر می کنید اصولا تئاتر تجربی در کشور ما آیا 
می تواند تئاتری در آمدزا باشد یااینکه تنهااهالی تتاتر 
یا به اصطلاح رایج این روزها قشر فرهیخته بیشتر از این 
نوع تتاتر استقبال می کنند؟ 

هیچ تعریف مشخصی در این زمینه از نظر 
من وجود ندارد. فقط می توانم بگویم ذائقه مردم به 
تئاتر کمدی یا موزیکال نزدیک تر است امابه تئاتر 
ی و ی ی کی 
تماشاگر رامی‌توانیم به ۲دسته تقسیم کن ؛دسته 
اول تماشاگر حرفه‌ای که غالبا اهالی تتاتر هستند وتثاتر 
وژانرهای مختلفش رامی‌شناسند که البته لزوما هم 
اهل اندیشه یا به قول شما فر هيخته نیستند. برخورد 
این دسته‌باتمایش بر خورد یک تماشاگر تیست:پیشتر 
برخوردشان با صحنه بر خورد یک سلیقه است. در 
نتیجه خیلی دنبال جذب‌این نوع مخاطب نیستم. 
دسته دوم مخاطبان خاص هستند که لزوما تئاتر هم 
کار نکر ده‌اند. هر کسی که بر خورد اندیش مندانه با 
صحنه تئاتر دارد و صاحب فکر است از نظر من جزو 
این دسته است که من خودم دنبال این نوع از تماشا گر 
هستم. دسته سوم هم مخاطب عام هستند یعنی همه 
مردم که خیلی هم قابل احترام هستند اما نمایش‌های 
من مناسب این دسته هم نیست. من در نمایش‌هایم نه 
به دنبال جذب تماشا گر حرفه‌ای هستم ونه تماشاگر 
عام. من در نمایش‌هایی که کار می کنم امیدوارم ان 
دسته دوم را جذب کنم. 

#اماشمادر عین حال دراین ۰ ۱سال اخیر تتاتر 
رابه صورت تجربی و خاص خود کار کرده‌اید.در 
این نمایش اخیر «آمدیم نبودید رفتیم» چگونه بود که 
مخاطب عام رانیز جذب کردید؟ 

۶مابا اینکه تئاتر تجاری کار نمی کنیم مجبوریم 
تماشاگر عام راهم داشته باشیم به این علت که ماهنوز 


۵۰ 


arts_haftegi@yahoo com 
زیر نظر: علی کیانی موحد‎ 


ريده سالن‌های تئاتری نداریم که 
شناسنامه داشته باشند ما 
مجبوریم گروهی شناسنامه 
دار تشکیل دهیم وبرای‌عام 
مردم‌اطلاع رسانی کنیم تا 
رفته رفته‌تماشاگر موردنظر 
ما از بین عموم مردم غربال 
شوند. یعنی هر بار که ما تئاتری رابه اجرامی گذاریم 
مخاطبان مابیشتر به آن نوع مخاطب خاص نزدیک 
می‌شوند. ۱ 

#خیلی‌ها بر این باورند که شمانسبتا خیلی آزادانه 
کار می کنید. مخصوصااین اجرای آخر یعنی اینکه هر 
ایده‌ای را که داشتید به نوعی موفق به اجراشد ید در 
حالی که‌افر ادز یادی‌هستند که‌ایده‌های زیادی دارندو 
به دلایل مختلف موفق به پیاده کر دن آنها نشده‌اند... 

من هم در ابتداامکان این کار رانداشتم.در 
زمان دانشجویی متنی از چر مشیر کار کردم با فروش 
انگشتر طلای دختر ک جوانی که در گر وه‌مافعالیت 
می کرد. من هم هزار آرزو در دوران دانشجویی داشتم 
خود رامی گیر د. من هم از ۲۵ سال پیش که تثاتر کار 
می کنم رنج‌های زیادی کشیدم تابه اینجارسیدم و 
هنوز هم کاملا موفق نشدم تمام خواسته‌هایم راعملی 
کنم.نمایش« ]مدیم نبودید رفتیم» تنها پنجاه‌درصد 
خیال‌های من بود. من دوست داشتم کامیون و جرثقیل 
روی صحنه بیاورم اما نبود. دوست داشتم پلیس با بنز 
روی صحنه بیاید اما امکان این هم نبود... من دوست 
داشتم بین تماشاگر ها فضاهای سه بعدی از شیطان 
داشته باشم که روی صحنه پر وا می کند ام امکان این 
کارها رانداشتم اما خب با این موافقم که گروه‌های 
کمی امکان تحقق ایده‌های شان رادارند امابد نیست 
بدانی دما ۷۰ درصد از بودجه این نمایش رااز پیش 
فروش به دست آوردیم و بعد از آن دیگر احتیاج به 
سرمایه گذاری و اسپانسر نداشتیم. 

#یعنی از همان ابتداروش وبرنامه ریزی خاصی 
برای تبلیغات و فروش داشتید؟ 

هرآ دمی بر ای‌موفق شد ن‌احتیاجبه‌بر نامه ریزی 
وروش‌دارد.البته این راهم بگویم که یک هشتم تبلیغاتی 


که برای این نمایش اتفاق افتاد کافی بود. ما تنهابه ۲۵ 
هزار تماشاگر نیاز داشتیم ونمایش و گروه‌ما نیازی به 
تبلیغاتی خیلی وسیع برای جذب این تعداد نداشت. 
هر گروه نمایشی که انرژی بگذارد و فقط تراکت‌های 
تبلیغاتی اش رابه دست مردم بر ساند به این ۲۵ هزار 
تماشاگر می‌رسد.ماباید تلاش کنیم وبر نامه ریزی 
مار کتینگ داشته باشیم.اين صحیح نیست که بگوییم 
چون این یک اثر هنری است نباید برنامه ریزی برای 
فروش داشته باشیم. نا گفته نماند که البته یک آرتیست 
دوست دارد انچه را دلش می‌خواهد روی صحنه ببرد 
ختی‌اگر مخاطب آن رادوست نداشته باشد. اصلا 
کار گر دان نباید در اینگونه نمایش به سلیقه مخاطب 
فکر کند اما افرادی که کارهای اجرایی این نمایش رابه 
عهده داشتند فرم‌هایی تهیه کر دند و نظر سنجی‌نشان 
داد که ۸۰درصداز مخاطبان دیدن‌این‌نمایش رابه‌بقیه 
توصیه می کردند حتی آن دسته از افرادی که نمایش 
رادوست نداشتند وحتی بعضی از مخاطبان بودند که 
۲تا۳بار برای دیدن این کار آمدند. پس خود نمایش 
تأثیر کاملا مستقیمی‌در جذب مخاطب دارد. 

#خیلی‌هااین نمایش رااز جهات خاصی نقد کردند 
مثل استفاده از گر وه دار کوب و یا بازی مهناز افشار که 
تجر به‌ای قبلا روی صحنه تتاتر نداشته است. آیا تمام 
این‌هاروشی برای جذب مخاطب عام بود؟ که ا گر هم 
باشد از نظر من در نهایت کار مثبتی بوده. 

ههد ف من این نبوده و ۰ ۲بارهم می گویم 
۰ هزار تماشاگر برای من نیازی به این روش‌ها 
نداشته است و کلا جنس تئاتر من تئاتر تجاری نیست 
واین نمایش واقعااحتیاجی به گروه‌موسیقی معروف 
ویا... نداشته است. 

ی کی ره ۲۳ 


اک ی 
مخاطب دارد. من هم موافقم باشماو هیچ اشکالی هم 
از نظر من ندارد. همه این گفت و گوهاوایراد گرفتن‌ها 
بین همان دسته تماشاگران حرفه‌ای اتفاق می‌افتد که 
همانطور که گفتم من هیچ وقت به دنبال جذب آن دسته 
تماشاگر نبودم. به عنوان مثال اکثر اهالی تقاتر مخالف 
حضور بازیگر ان سینمادر تثاتر هستند. این برای‌من‌قابل 


مت هھ 
اطلاعات کل مارم ۳۵۲۲ 


احترام‌هست اما خب نظر من این نیست. همانطور که 
من شاید جایی هم پیش بیاید که نیازمند کسانی برای 
اجراباشم که اصلا هیچگاه بر خوردی با تئاتر نداشته 
باشندامااستفاده‌از آنهادر جهت ایده‌من باشد. خب 
اینهاچه اشکالی دار د. عده‌ای حتی بد ون دیدن نمایش 
کسی نمی داند من کارشناسی ارشد تتّاتر خواندم و چه 
مسیر سختی راهم گذراندم تابه تثاتر امروزم برسم و 
حرف‌هایی می‌زنند انگار فقط امر وز رامی‌بینند. چراما 
اینقد سختگیرانه به مسائل‌نگاه‌می کنیم؟از آن گذشته 
تمام بازیگرانی که من انتخاب کردم به اندازه نقششان 
روی صحنه | مدند و به اندازه نقششان دیده شد ند. 

#آیااز نظر شمااین قابل قبول است‌افرادی که تتاتر 
تجربی کار می کنند چه در نوع اجراو چه در انتخاب عوامل 
روش‌هایی برای جذب بیشتر مخاطب به کار بگیرند؟ 

#۶به نظر من به هیچ عنوان نمی‌شود تئاتر تجربی 
کار کرد و سلیقه مخاطب راهم در نظر گرفت بلکه باید 
نمایش رابه آزمایش گذاشت که آیا مخاطب دارد 
یاخیر. من خودم البته دو دوره‌تئاتر کار کردم پس از 
دوستی با | تیلا پسیانی دید من به تئاتر و صحنه تغییر 
پیدا کر د. در دوره دوم یعنی ۰ اسال گذشته سعی 
می کنم بهتماشاگر فکر نکنم و گاهی هم لبته فکر کردم 
مثل نمایش اخیرم که گاهی به تماشاگر فکر کردم و 
این اشکال است. 

# پس مشکل جذب مخاطب را چگونه باید حل کرد؟ 

به علت بکر بودن فضای تتاتری کشور ما فعلا 
مشکل تماشاگر نداریم.اگر تماشاگر به سالن تثاتر 
بيای د و خوراک خوب بگیرد حتی‌اگر کار راخیلی 
دوست نداشته باشد باز هم با توهمکاری‌می کند. 
تاریخ تئاتر تجربی درایران نش ان داده‌است که 
تمام تئاترهای تجر بی مخاطب بیشتری از تئاترهای 
کلاسیک داشته‌اند.مثلا خود من نمایشی در زند گی ام 
کار نکردم که حتی یک شب یک صندلی خالی بماند. 

#+بااین وجود تعداد تا ترهای تجربی کمی‌سللانه 
اجرامی‌شوند و خیلی‌هاالان حتی امکان اجر اندارند با 
اینکه کارهای قابل قبولی هم ارائه می کنند. 

۶+ چون از ۲۰ تا ۲۰سالنی که‌در کشور وجوددارد 
هیچ سالنی به تئاتر تجربی اختصاص داده‌نشده است 
حتی‌اگر دوتااز این سالن‌هارابه تئاتر تجربی اختصاص 
دهند تامر کزی برای تتاتر تجربی وجود داشته باشد 
خیلی از مشکلات حل خواهد شد اما متاسفانه خیلی از 
اهالی تثاتر اصلا این جنس تثاتر ها را که ما کار می کنیم 
تئاتر نمی‌دانند. بله خود من هم مثل آن خیلی‌ها که 
می‌گویید ۲سال‌بود که امکان اجرانداشتم و کلااین 
فاجعه است.ماحداقل در تهر آن‌باید ۸۰تا ۰ ۹سالن 
تتر داشسته باشسیم واگر چنین شسود من به شماقول 
می‌دهم تمام این سالن‌ها هر شب تا ۰ ۵۰ نفر تماشاگر 
خواهد داشت.من‌هر شب بعد از اجراهابیرون در سالن 
می‌ایستادم و این نگاه مشتاق مردم رالمس می کردم 
و می‌دیدم مردم واقعا تشنه‌اند. من شک ندارم اگر 
شرایط درست شود مر دم بیش از سینما و موسیقی از 
تئاتر استقبال خواهند کرد. 


۸ تر ٩۱‏ اطاعات سل 


اننین‌هانمی: نقش قاتل حر ثه‌ای می خواهم 


8 افشین‌هاشمی‌معتقد است اصلاب رای تجربه زن دگی‌های‌متنوع باز یگر شده:«باز یگ را گر می خواست همه ش خودش ۰ 
باشد که خانه‌اش بود و خودش بود!» علاوه بر این.اوا زآرزوهایش و دلیل نوشتن داستان م یگوید. 


وقتی پولدار می شوند می روند سراغ بقیه 

در کار نامه‌ها کے کار با کار گردان‌های کار اولی 
بسیار دیده می‌شود. «آ زمایشگاه» با حمید امجد. 
«پابرهنه در بهشت» با بهرام تو کلی, «لطفا مزاحم 
نشوید)» بامحسن عبدالوهاب«میگرن» بامانلی 
شجاعی فر و ... خودش در مورد علت این همکاری‌ها 
می گوید:«این رابه شوخی و جدی باهم می گوییم. 
کار اولی‌ه امعم _ولا پول ندارند و نمی‌توانند سراغ 
ستاره‌ها بروند. کم هوش ترهایشان آن‌هایی هستند 
که به دفاتر بد فیلم تن می‌دهند و بازیگرانی می آورند 
ک کے ان ارد را 
E‏ 
کر ری 
باهوش‌ترهامی گویند حالا که پول نداریم برویم جایی 
کی عاط ر دعم اق ارول ہے ی 
EEE ENE‏ 
سراغ همان‌هایی که از اول آرزو داشتند بازیگرشان 
باشند. شوخی جدی‌ای که گفتم مال این دو جمله 
آخر بود!» 

نقش بک قاتل حرفه ای داشتید 
به من پيشنهاد دهید 

ازهاشمی‌در مورد تنوع نقش‌هایی که بازی کرده 
می‌پرسم. اینکه چقدر این تنوع از روحیه تئاتری‌اش 
نشات می گیر د. او مخالف است و می گوید: «من اصلا 
تقسیم بندی تئاتر و سینما ندارم. فکر می کنم این از 
روحیه‌بازیگرانه‌است.بازیگر دوست‌داردمتنوع‌باشد. 
اا یرای ہیں ای ارف را 
همه ش خودش باشد که خانه‌اش بود و خودش بود! 
بازیگر شده که چیزهایی باشد که نیست. زند گی‌هایی 
راتجربه کند که نکر ده. در قصه‌هایی قر ار بگیر د که 
راکاد ورای ی گر دو مل یک کرد ک 
که‌باعروسک‌هایش بازی می کند و قصه‌هایی خلق 


گفت وگو از: سید احمد شهابی 


می کند که خودش قهر مانش است و درنتیجه می‌تواند 
پرواز کند. بجنگد یاعاشق شود. من این کار رادر 
کود کیام زياد می کردم. باغ وحش داشتم و حیوانات 
Cl aC‏ 
این نقش‌هابازی کند. تخیل می کند. بازیگری همین 
تخیل است.اینکه توجای آن آدم‌هاقرار بگیری.ما 
چطور می‌شود باز یگر باشیم و هی خودمان بازی کنیم. 
آنوقت کارمند می‌شویم یک جورهایی. من بازیگری را 
باتتوعش می‌فهمم چون‌این طوری است که چیزهایی 
در آن کشف می کنم.» 

اودر مورداین که نقش منفی هم بازی می کند 
يانه می گوید:«ا گر نقش یک قاتل حرفه ای نوشتید 
که ‌همه آدم‌هارامی کشد و همه از او متنفر ند. 
خواهش می کنم حتما به من پیشنهادش کنید. خیلی 
دوست داشتم که در یک نقش اسلحه داشتم ومثل 
آدم‌های وسترن و گنگسترها ادم می کشتم. اماخب 
درزند گی‌واقعی دوست ندارم خون‌از دماغ کسی 
بیاید. من ببینم یک بچه در خیابان گریه‌می کند 
گریهام می گیرد.زنی راببینم گریه می کند طاقت 
نمی آورم.خب چطور می‌توانم چنین آدمی‌باشم که 
آن عاطفه‌ام ارضا شود که ادمکشانه اسلحه بکشم 
و درعین حال به هیچ انسانی لطمه ای نخورد ؟ فقط 
می‌توانم بازیگر باشم! یار مان بنویسم تا آدم‌های 
ف دام در تخیل‌این کارها را بکنند. مثل خواب‌ها: 
درخواب‌هاما کسانی رامی‌بینیم که دوستشان‌داریم. 
صبح بلند می‌شویم می گوییم: وای من دیشب خواب 
این رادیدم!اخب مابازیگريم.بازیگری‌می کنیم که 
این خواب‌ها راببینیم.» 

نو یسند گی از باز بگر یام می آید 

افشین‌هاشمی‌نویسندهاست. گاهی داستان منتشر 
می دوا ا شتام» اس ازاودر 
مورد تاثیر نویسند گی بر بازیگری اش می‌پر سم:«من 
یک بازیگرم. نویسند گی‌ام از بازیگری‌ام می آید. من 
جای شخصیت‌هایم بازی می کنم. امابعد تر نویسند گی 
به بازیگریام کمک کرد. مثلایکی ازاولین متن‌های 
جدیام بعد از«اوهام» که خیلی دری‌وری بودا- 
«درستکارترین قاتل دنیا»‌ست. 

یکبار داشتم در خوابگاه آهنگی از آرام خاچاطوریان 
را گوش می دادم (موسیقی تندی که ملودی‌اش رااجرا 
می کند) که ناخوداگاه‌بلند شدم و شروع کردم به 
بازی؛ نقش یک راننده تا کسی.موسیقی که کند شد. 
تاکسی خراب شد! این صحنه عینا در «درستکار ترین 
قاتل دنیا» آمد. در اجراحتی از همان موسیقی استفاده 
کردم.» 


بقیه در صفحه ۶۲ 
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حبانهر وی و انداز ه نگهد اشتن. کمال 
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ادہی است 


۵ کنفو سیوس 


تیاه کاس رها با سارت 
رمضان تعداد روح‌های سر گردان و شیطان‌هایی که 
می‌خواهند ادم راازراه‌راست منحرف کنند زیاد 
شده بود. | نقدر زیاد که همه منتظر بودند یکی از 
شخصیت‌های سریال یار وح از آب دربیاید یا شیطان! 
اما امسال دیگر منتظر ارواح و شیاطین نباشید. این 
بار شبکه یک.د و سه و پنج بافیلمنامه‌هایی متفاوت 
منتظر هستند که نوبت پخش سریال‌های‌شان بر سد 
تابا کارهایی تازه‌وبکر بیننده‌ه ای تلویزیون راپای 
لس خر کوب ما 


8 شبکه یک:راستش رو بگو 

سریال «راستش رو بگو» به کار گر دانی محمدرضا 
مصطفی رستگاری امسال از شبکه یک هر شب به 
روی آنتن خواهد رفت. حسن پورشیرازی (وحید), 
نیوشاضیغمی(خاتون) | تیلا پسیانی (مسوول امنیتی). 
امیر آقایی (شهید چمران), رویا تیموریان( آسیه) ثر یا 
بازیگران پیشکسوت و سام درخشانی. دانیال عبادی. 
مهدی سلوکی.امیر حسین مدرس,اشکان اشتیاق. 
عباس جمشیدی ایمان صفاء الناز بهمن زاده و پریناز 
ایزدی ار نیز به عنوان بازیگران جوان و اصلی سریال 
«راستش رو بگو» راایفامی کنند. 

این سریال در ۲۰قسمت ۰ ۳دقیقه ای بانگاهی تازه 
به‌موضوع د فاع‌مقدس,داستان‌یک رزمندهز خم‌خورده 
دیدند وحالا در چه شرایطی به سر می‌برند. 


شبکه دو:رو بای گنجشکت 

سریال «رویای گنجشک» با محوریت خانواد گی 
از شبکهدودر شب ‌های ماهر مضان روی آنتن خواهد 
رفت. این سریال راراماقویدل به نویسند گی فرهاد 
پورسعیدی و تهیه کنند گی رضاجودی کار گردانی 
کرده.زمان پخش‌این مجموعه.اگر بانام دیگری 
مواجه شدید چندان تعجب نکنید چون احتمال تغییر 
آن وجود دارد. 

داستان‌ این مجموعه درباره‌جوانی است که سال‌ها 
پیش خانواده‌اش رااز دست داده و مسئول یک خانه 
ایتام در یکی از شهرهای شمالی کشور شده. تمام 
ل وکیشن‌های «رویای گنجشک» در شهرهای شمالی 
گرفته شده است. علی نصیریان یکی از بازیگران 
این سریال است که بعد از بازی موفقش در سریال 
«میوه ممنوعه» این دومین مجموعه منأاسبتی اش در 
سال‌های اخیر محسوب می‌شود. 

آزیتا حاجیان و کوروش تهامی‌در نقش ۲ مدد کار 
اجتماعی جلوی دوربین ظاهر می‌شوند. سام در خشانی 
نیز دراین سریال نقش ماهیگیر روستا رابازی می کند. 
این سریال با محور قرار دادن ۶ کود ک دبستانی به 
دنیای کود کان وارد می‌شود ولی مخاطبان «رویای 


۵۲ 


در سر با| قای ماه ر مضان امسال 


گنجشک» بزر گسالان هستند. می‌توان گفت این 
مجموعه کاری درباره کود کان و برای بزرگسالان 
است. به نوعی در این سریال سعی شده نگاه تازه‌ ای 
به موضوع بچه‌های بی سرپرست شود ودر ترویج 
یتیم‌نوازی تلاش شده. گلاره عباسی و ناصر ممدوح 
دیگر بازیگرهای مطرح «رویای گنجشک» هستند. 


۳/۸ شبکه سه: دزد و پلیس +خد احافظ بچه 

مجموعه تلویزیونی «دزدوپلیس» به کار گردانی 
سعید آقاخانی. کار گر دان مجموعه‌های«زن بابا» و 
«نقطه سر خط» برای پخش در ایام ماه مبارک رمضان 
از شبکه‌سه‌سیما آماده‌شده. محسن چگینی تهیه کننده 
طنزهای شبانه «جارخونه». «مسافران».«ساختمان 
پزشکان» و...تهیه کنند گی‌اين مجموعه طنز رانیز بر 
عهده گر فته. این سریال ابتدا قرار بود در روزهای عید 
نوروز به نمایش گذاشته شود اماعوامل پخش به این 
نتیجه ر سید ند که «دزد ویلیس» برای‌ایام نوروز آماده 
نمی‌شود واز طرف دیگر این طرح قابلیت تبدیل شدن 
به قسمت‌های بیشتر راداشت. 

این قصه یک کمدی پلیسی است وراجع به یک 
خانواده‌دزد و اتفاقاتی است که برای آنها می‌افتد.اين 
خانوادهو خیلی از اطر افیانشان دزد هستند و هر یک در 
نوعی دزدی تخصص دارند؛ زند گی ومشکلات آنهابا 
نیر وی انتظامی و سایر ساز مان‌ها در این داستان روایت 
خواهد شد. حمید لولایی. شسقایق دهقان, هومن برق 
نورد بهنام تشکر عزت الله مه رآوران؛ مهران رجبی و 
رضا کریمی‌بازیگرهای این سریال راتشکیل می‌دهند. 

شبکه سه علاوه بر سریال «دزد و پلیس» 
مجموعه دیگری با نام «خداحافظ بچه» به کار گردانی 
منوجهر هادی, نویسند گی سجاد ابوالحسنی وبا 
بازی آتیلا پسیانی, مهراوه شریفی نیاء شه رام حقیقت 
دوست.بهاره رهنماء بهن وش بختیاری آماده پخش 
دارد که نسبت به شبکه‌های دیگر خود رافعال تر نشان 
داده. برای همین احتمال‌اینکه تنهایکی از این دوسریال 
پخش شود وجود دارد. 

ترانه تیتراژ سریال را نیز سالار عقیلی با موسیقی 
آرمان موسی پور می‌خوان د. آتیلا پسیانی و بهاره 
رهنما؛شسهرام حقیقت دوست ومهراوه‌شریفی نیا به 
تر تیب نقش یک زوج رادر این سر یال بازی می کنند. 
سریال مضمونی کمدی‌داردوقصه زوجی خوشبخت 


به نام مر تضی ولیلا (حقیقت دوست وشریفی نیا) را 
روایت می کند که در | رزوی‌بچه‌داررشدن‌هستند. 
رخ دادن اتفاقی غیر منتظره‌زند گی آرام‌اين زوج رابه 
هم می‌ریزد. آنها با انجام آزمایشی, متوجه می‌شوند 
که مشکل ناباروری دارند و به همین دلیل. تصمیم 
می گیر ند کود کی رابه سرپرستی قبول کنند و... 
ری شبکه پنچ: تکیه بر باد 

سریال «تکیه بر باد»بابازی فر امرز قریبیان؛ مهدی 
فخیم زادهافسانپا کروواشکان خطیبیبعداز یک سال 
تاخیر بالاخره آماده پخش در ماه مبا رک رمضان شد. 
سال گذشته زمز مه پخش این سر یال شنیده می شد که 
به پخش نر سید اماامسال‌در ۰ ۲قسمت ۲۵دقیقه‌ای 
برای پخش در ماه رمضان آ ماده نمایش است. فرامرز 
قریبیان.بازیگر سینماو تلویزیون این باردریک نقش 
متفاوت در سر یالی که برای ماه‌رمضان | ماده‌می‌شود. 
جلوی دوربین رفته. به جز قریبیان مهدی فخیم زاده‌را 
نیز در یکی از نقش‌های اصلی این اثر خواهید دید. 

حضور این دوچهره سینمایی وتلویزیونی که در 
بسیاری از آثار شاخص نقش آفرینی کرده‌اند باعث 
می شود که متوقع شویم این اثر نیز خاطره خوش آثار 
قبلی این هنرمندان رادوباره‌زنده کند. تکیه بر باد یک 
ملودرام اجتماعی راروایت می کند ومضمون‌داستان 
آن بر پایه مهاجرت و تبعات ان بنا شده‌است.داستان 
این سریال ازجایی آغازمی شود که د ختری‌به نام 
عاطفه در دانشگاه تهر ان قبول می شود و باید از شیر از 
به تهران بیاید. تلاش او برای آمدن به تهران بر زند گی 
آدم‌های بسیاری تاثیر می گذارد. او به تهران می‌آید و 
سعی می کند خودش راباشرایط این شهر بز رگ وفق 
دهداماواقعیت این‌است که‌انجام این کار برای‌این 
دختر جوان. خالی از دردسر نیست. 

به جزمهدی فخیم زادهوفرامرز قریبیان که برای 
اولین باردراين اثر همبازی شده‌اند بازیگراندیگری 
یزد راین اتر هرتمایی کرخهالف اقسانه پاکرف شهرام 
عبدلی»بهزاد خداویسی, شراره‌دولت آبادی, نگین 
معتضدی, محمد مهدوی و ... بازیگر انی هستند که 
در این سریال در نقش‌های متفاوت دیده خواهند شد. 
کار گر دانی این سر یال را محمود معظمی‌بر عهده دارد 
که قبلا ۲۷ تااز اییزودهای مجموعه «شاید برای شما 
هم اتفاق بیفتد» را کا ر گر دانی کرده بود. ۳ 


هھ 
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به بهاته دان‌گذنشست استاد حمند 


سمددریان 


نگاهی به زندگی و آثار مرد بزر گنا تر ایران 


حمید سمندریان در اردیبهشت سال ۱۳۱۰ در 
تهرآن زاده‌شد. فعالیت تثاتری‌اش راحین تحصیل 
در دورةٌ متوسطه آغاز کرد.اودر کلاس‌های تثاتر 
وهنرپیشگی حسین خیر خواه: شسباویز ونصرت 
کریمی شر کت کرده که زیر نظر عبد الحسین نوشین 
اداره می‌شد. سمندریان همچنین ویلون می‌نواخت 
وازشاگردان محمود ذوالفن ون برادر بز رگتر جلال 
ذوالفنون بود. وی پس از اتمام دورة دبیر ستان به اروپا 
سفر کرد و در آلمان دور مهندسی شوفاژ سانترال 
رادر دانش‌گاه‌صنعتی برلین گذراند امابعد از آن به 
کنسرواتور عالی موسیقی وهنرهای نمایشی هامبور گ 
وارد شد. بر خورد با تئاتر | ن‌قدر برایش جذاب بود 
که مجالی برای موسیقی نمی گذاشت وبه همین دلیل 
برای همیشه از موسیقی خداحافظی کرد. 

سمندریان طی شش سال به صورت آ کادمیک 
تحت آم وزش‌ادواردمار کس که یکی از استادان 
برجستة تثاتر بود اصول و مبانی کار گردانی وبازیگری 
را آموخت وهمزمان در آلمان به صورت حرفه‌ای 
مشغول به کار شد. 

او پس ازپایان‌ این دوره‌به دعوت اداره‌هنرهای 
نمایشی دراماتیک ادا رل هنرهای زیبای ایران به 
کشور ب ر گشت وبه‌سرعت ‌نمایشنامة دوزخ‌یادر 
بسته اثر ژان پل سار تر رادر تالار نوبنیاد همین اداره به 
روی صحنه برد و فعالیت‌های خود رابه شکل پیوسته 
درعرصۀ تئاتر ادامه داد؛ همچنین با همکاری مهدی 
فروغ به تأسیس هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک که 
وابسته به هنرهای زیبای کل کشور بود دست زد. 

پس از آن حمید سمندریان به دعوت مهندس 
هوشنگ, مهدی بر کشلی و با همکاری مهدی نامدار 
دانشکده تئاتر دانشگاه تهران رابنیان گذاشتند و کار 
تدریس رابدون وقفه تاپایان عمر در دانشگاه‌های 
تهران و کلية دانشگاه‌های تتاتری‌ادامه‌داد. در 
سال ۱۳۷۳ به تأسیس کلاس‌های آزاد بازیگری و 
کار گردانی دست زد که هنر جویان بسیاری از آن‌جا 
دانش آموخته و به عرصة حرفه‌ای هنر وارد شد ند. 

مرگ 

حمید سمندریان که از بیماری سرطان کبد رنج 
می‌بر د. حدود ساعت ۵ صبح روز پنج‌شنبه ۲ تیرماه 
درسن ۸۱سالگی در منزل خود در گذشت.این اتفاق 
در حالی افتاد که‌همراهان وشاگردان همیشگی اش 
تصمیم گر فته بود ند برای بهتر شدن حال استادشان. 
بار دیگر اجرای‌نمایش «بازی استریندب ر گ» را که او 
سال‌ها پیش به صحنه پرده بود با همان بازیگران قبلی 
یعنی هماروستا؛رضا کیانی ان و پیام دهکردی پاییز 
امسال به صحنه ببرند و حتی بخشی از تمرینات اولية 


۸ تر ٩۱‏ طلاعات بل 


این نمایش نیز در منزل شخصی او آغاز شده بود. 
سمندریان که در تمام این سال‌ها حسرت اجرای 
«زند گی گالیله» رابا خودداشت. آخرین‌بار درسال 
۹ سر گرم ترجمه و کار بر روی این نمایشنامة 
معر وف بر تولت برشت بود وقصد داشت اواسط تیر ماه 
همان سال گروهبازیگران این نمایش رامشخص کندت] 
براساس توافقات انجام شده‌با شهرداری تهران.« گالیله» 
راازبهمن‌سال ۱۳۸۹ تااردیبهشت ۱۳۹۰ در تماشاخانة 
ایرانشهر به صحنه ببرد اما این آرزو هر گز محقق نشد. 
فعالیت هنری در تثاتر: ترجمه و اجرا 
سمندریان بر خی از مهمترین متون نمایشی از 
نویسند گان شاخص ادبیات نمایشی غرب همانند 
فردریش دورنمات,بر تولت برشت. آنتوان چخوف. 
اوژن یونسکو آرتور میلر, ماکس فریش, ژان آنوی. 
تنسی ویلیامز. ژان پل سار تر وهنریک ایبسن راتر جمه 
و سپس کارگردانی کرد. از اين منظر باید او رایکی از 
کار گر ذانان شاخص کار در تاریخ ات ایران به هم از 
آورد که سهمی جدی در | شنایی مردم و علاقه‌مندان 
تئاتر ونمایش بامتون و آثار کلاسیک و بر جستةٌ تاریخ 
تئاتر جهان داشتند. 
یگانه کار گردانی سینما 
سمندریان تجربه‌ای‌هم در حیطة سینما داشت 
وفیلم «تمام وسوسههای زمین» را در سال‌های اوليةً 
دهة ۰ ۱۳۶ کار گردانی کر د؛:امادیگر به سمت سینما 
نیامد؛اگر چه همسرشهماروستا از جمله بازیگران 
شاخص تثاتر و سینمای ایران بوده است. 


سیاهه معتبر شا گر دان و همراهان 

بسیاری از هنر مندان مطرح ایران از شاگردان او 
محسوب می‌شوند؛ از جمله عزت الله انتظامی. گوهر 
خیراندیش.رضا کیانیان. میکاییل شهر ستانی: احمد 
آقالو کیومرث مرادی,پرویز پورحسینی. گلاب آدینه. 
مهدی‌هاشمی,.ناصرهاشمی. آتش تقی‌پور سعید 
پور صمیمی» مریم معترف» سوسن تسلیمی,فریبرز 
عرب‌نیاء امین تارخ.احمد ساعتچیان, محمد رحمانیان. 
محمدرضاجوزی. محمد یعقوبی امیر جعفری, فتحعلی 
اویسی,فردوس کاویانی.مهرآن‌مدیری,خسروسینایی: 
میررطاهر مظلومی, پیام دهکردی, پارسا پیروزفر, نوید 
فرید. شهاب حسینی. حامد کمیلی, حامد بهداد.نگار 
فروزنده.یوسف تیموری,رابعه اسکویی, مجید صالحی. 
فرزاد حسنی, شهرام عبدلی, قطب‌الدین صادقی. 
علیر ضااشکان,. حمید فر خ‌نژاد. الیکاعبدالر زاقی: حمید 
میهن‌دوست. آشا محرابی. حسام نواب صفوی.ایرج 
راد.انوشیروان ارجمند و... 

به‌باور بسیاری‌باوجودی که تثات ر نوین‌ایران 


توسط غد الخسین نوشین بنا شد ه بود ولی درزمان 


ده ۳۴۰ ۱ به‌بعد در زمینه تئاتر در دانشکده‌های تئاتر 
تهران تحصیل کر ده‌اند از شاگر دان سمندر یان‌اند ودر 
واقع کسی‌نیست که در ع رصفّتتاترایران کار کندو 
به نوعی شاگردی وی را نکر ده باشد. 

حمید سمندریان در سال ۱۳۴۲ گروه تئاتری 
منسجمی به‌نام گروه‌هنری پاسار گاد تشکیل داد 
که افراد گر وه عبارت‌اند از: پرویز پور حسینی سعید 
پورصمیمی: پری صابری, اسماعیل محرابی: جمشید 
مشایخی پر ویز کاردان. محمد حفاظی. منوچهر فرید. 
ثريا قاسمی. اسماعیل شنگله, مهدی فخیم‌زاده. 

منش ورفتار حرفه‌ای واجتماعی 

بسیاری بر این نکته تا کید دارند که سمندریان در 
تمام محافل و نشست‌ها جز تثاتر از چیزی صحبت 
نمی کر د. حتی چند روز قبل از در گذشتش از گذشتة 
تثاتر می گفت و مسائل ام روزش واظهار امیدواری 
کر ده بود که اگر عمری باقی باشد. باز هم بتواند یک 
تئاتر به صحنه بیاورد.اسماعیل شنگله هم که خود 
رااز شاگردان حمید سمندریان می‌داند می گوید از 
سال ۱۳۳۸ که هر دو کارمند ادارةً هنرهای دراماتیک 
بودند با هم دوست شدند و هر روز مسیر خانه تا اداره 
را پیاده می‌رفتند تااز تئاتر بگویند. 

یادبودها و تماشاخانه سمندریان 

در تاریخ شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸ و باهمت معاونت 
اجتماعی شهرداری تهران و با حضور محمد باقر 
قالیباف شهردار تهران. تماشاخانة شمار ةد وایرانشهر 
در خانة هنر مندان‌ایران به پاس یک عمر حضور هنری 
حمید سمندریان به نام این چهر نامدار عر صة هنر 
ایران‌نامگذاری‌شد. همزمان بااین اتفاق نمایشگاهی 
از پوستر نمایش‌های سمندریان در طول سال‌ها 
کار گردانی نیز در خانة هنر مندان برپاشد و آن‌طور که 
محمدباقر قالیباف گفت.قرار براین شد که فند یس این 
هنر مند هم در «تماشاخانة سمندریان» نصب شود.این 
روزهادر فقدان حمید سمندریان, تند یس ایستاده‌ی 
او کنار ورودی تماشاخانه‌اش نصب شده»ولی نمایش 
«گاليله» وخیلی آثار دیگر بااجرای‌اوروی صحنه 


نرفت و نخواهد رفت. ت 


۵۳ 


کی ک رور دود حار ات کی شودور ادرا دنار ان پر 


#مثل عرى 


داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکا ۱ 


آن شب من و«اسپایدو» در کنار دریانشسته 
بودیم. او چشم به بر خورد امواج دریا با ساحل داشت و 
به نظر می‌رسید که در عالم دیگری به سر می‌برد. من 
گفتم: منظره خیلی قشنگی است. مگر نه؟ 

اسپایدو شانه‌هایش رابالا انداخت و در حالی که به 
سختی صدایش را می‌شنیدم جواب داد: 

اگر به امواج دریا خوب فکر کنی زیبایی و قشنگی 
ساحل رامی‌جود و به زودی سراسر کالیفر نیا راخواهد 

من معمولاً توجه زیادی به حرفهای فیلسوفانه 
می آورد. پس ساکت ماندم تا اینکه او دوباره گفت: 

من نقشه‌ای برای خودمان ریخته‌ام. 

اسپایدودر حالی که انگشتانش رالای موهایش 
می کرد گفت: تو اسم« کینگ مر دوخ» راشنیده‌ای؟ 

-بله!همان‌بازیگری که در فیلم‌هانقش آدم‌های 
بد رابازی می کند. 

-آفرین!خودش است.اویکی از ثروتمندترین 

-خوب؟ 

-چندوقت‌پیش‌ شنیدم اومقدارزیادی‌از 
سرمایه‌اش رادادهو کلکسیون بی‌نظی ری از تمبر 
خریده. می گویند او عاشق تمبر است و حالا یکی از 
گرانبهاترین مجموعه‌های تمبر دنیا رادارد. 
مقد مه‌چینی چیست؟ 

اسیایدو برای چند لحظه پلک هایش رابست و 
گفت: او دیروز به اروپا سفر کرد. 

-تواز کجامی‌دانی ؟ 

-روزنامه‌ها نوشته بودند! 

-و حالاحتما تصمیم گرفته‌ ای بروی و تمبرهای او 
رادر غیابش بدزدی؟ 


۵۴ 


-بله!اشکالی دارد؟ کار ساده‌ای است. آدرس 
خانه اش راپیدامی کنیم وشب به خانه اش‌می‌رویم 
و تمبرهایش رامی‌دزدیم مثل سرقتی که از خانه 
ان و کیل پولدار در محله فریسکو داشتیم! 

-نمی‌دانم! هر چه تو بگویی. 

...درواقع نظر من اصلاً فایده‌ای نداشت. 
همیشه اسپایدو نقشه می کشید و تر تیب کارها 
رامی‌داد.لذا بعد از توافق من گفت: 

-بسیار خب» پس من مقدمات کار رافراهم 
می کنم. فرداشب به خانه کینگ مر دوخ می‌رویم 
ویک ساعت بعد. من و تو در ردیف میلیونر ها خواهیم 
بود. فکرش را بکن! 

-موافقم اف ردانشانی کین گ مردوخ راپیدا 
می کت 

بعد از این مکالمه هر دو روی ماسه‌های مر طوب 
کنار ساحل دراز کشیدیم.. 


ماخیلی راحت نشانی خانه مجلل کینگ مردوخ 
راپیدا کردیم. نزدیک نیمه شب به آنجا رسیدیم. من 
بدون آنکه ترسیده باشم از اسپایدو پرسیدم: اگر خانه 
کینگ مردوخ نگهبان داشته باشد چه؟ 

-نگهبان؟ 

سخب‌بلها کسی که از خانه او محافظت کندا!.. مگر 
می‌شود او میلیونهادلار ثروت خود رابدون محافظ 
بگذارد و با خیال راحت به سفر دور اروپا برود؟ 

اسپایدوبالحنی اطمینان‌بخش گفت: تواین 
بازیگر ها رانمی‌شناسی. پول برای آنهاارزشی ندارد. 
به همان راحتی که به دست می آورند به همان راحتی 
هم از دست می‌دهند وبرایشان اصلا مهم نیست... 
چیزی نگفتم و به دنبال اسپایدوبی‌سر و صداوارد خانه 
بز رگ مردوخ شدم. 

همه‌جاتاریک وساکت بود.اسپایدونور 
چراغ قوهاش رابه داخل انداخت و گفت: بسیار خب. 
گراهام وقتش رسیده تا بگر دیم و گنج را پیدا کنیم. 

خانهساکت ساکت بود.بانور چراغ قوه نمی شد 
خیلی خوب همه جارادید به همین خاطر اسپاید و گفت: 

اسپایدو کلیدی را زد و همه جا نور باران شد. 

بسیار خب. حالا بیا بگردیم... باید همه جارا 
نگاه کنیم. 

در همین موقع صدایی از پشت سر شنیده شد: 

-تمبرها در طبقه بالاست. 

باید اعتراف کنم با شنیدن صداهر دوی ماسر 
جایمان میخکوب شدیم. 


دزدی عجیب! 


چهاتفاقی افتاده بود؟ به آرامی روی پاشنه پا 
چرخیدم و برای یک لحظه سراپای من به لرزه افتاد. 
صاحب صدا کسی نبود جز خود کینگ مرد وخ بایک 
شنل قرمزرنگ روی دوش و همان لبخند خبیث و 
جنایتکاران های که در فیلم‌های ش به لب داشت. 
لبخندی که بیشتر ترسناک بود تا شاد! 

اسپایدو که کاملا هول شده و خودش راباخته بود. 
گفت: ...ما.. فقط داشتیم این دوروبر رامی گشتیم! 

ونتوانست به حرف خود ادامه دهد. کینگ مردوخ 
با کلماتی که مثل یخ سرد و مثل سرب سنگین بودند 
گفت:نه! شماتصور کر دید من به سفر اروپارفته‌ام و 
برای همین به اینجا آمدید تا دزدی کنید! 

اسپایدو که کم کم به خودش مسلط می‌شد گفت: 

من از حرفهای شماسر در نمی آورم. ما فقط 
می‌خواستیم خانه شمارا از نزدیک ببینیم. یک 
کنجکاوی احمقانه! 

کینگ مردوخ گفت: بازیگر خوبی هستید اما 
نمی‌توانید مر ابفریبید.می‌دانستم باانتشار خبر سفر 
من. حتما کسانی برای دستبرد به اینجا خواهند آمد. 

من برای اولین بار توانستم حرف بزنم و پرسیدم: 

گفتید ما:؟ 

قبل از آنکه جوابی به من داده شود. یک نفر آمد 
کنار کینگ مر دوخ ایستاد.اوراخیلی زود شناختم. 
او «اتوکوف» بود که در فیلم‌ه ااغلب نقش ژنرالهاو 
نظامیان قدر تمند رابازی می کر د. بعد از او چهار -پنج 
نفر دیگر هم در کنار کینگ مردوخ ایستادند. 

اغلب آنه_ابازیگرانی بودند که در فیلم‌هانقش 
ادم‌ه ای بد رابازی می کر دند. چند لحظه بعد دو نفر 
دیگر وارد شدند و به اشاره‌مردوخ به سمت ماهجوم 
آوردند و دست و پای ما را بستند. اسپایدو پر سید: 

به چه حقی این کار رامی کنید؟... اصلاً مادزدیم, 
پس به پلیس تلفن بزنید! 

کینگ مردوخ گفت: شمادو نفر باید بدانید که‌ما 
تصمیم نداریم برای حل چنین مشکلی مزاحم پلیس 
شویم.ما معمولا خودمان‌با کسانی که به قصد دزدی 
به اینجا می ایند برخورد می کنیم. 

اسپایدو پرسید: شمامی‌خواهید باماچه کار 
کنید؟! 

اتو کوف سرفه‌ای کرد و گفت: نتر سید!فقط یک 
بازی است. یک بازی جالب و هیجان‌انگیز. 

من که دوباره به لرزش افتاده بودم 
پرسیدم:بازی؟ 

-بله.بازی!به زودی می‌فهمید قواعد این بازی 


جیست؟ 
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کینگ مردوخ گفت: چراترسیده‌اید. مگر شما 
سینمانمی‌روید ؟ تابه حال ندیده‌اید من یا هر کدام 


از این بچه‌ها چند مر تبه در این فیلم‌ها کشته شده‌ایم. 


بدون آنکه حتی کسی از مرگ ما ناراحت شود؟ 
اسپایدو با کنجکاوی گفت: خب؟ 


کینگ مردوخ گفت: خب, حالا همان صحنه‌ها : 


اینجا تکرار می‌شود. اما واقعی! 


اسپاید و گفت: کش ماما عقل خود راازدست ۱ 
داده‌ایداشمامی‌خواهید مار ایک با فقط چون وارد إ 


خانه شما شده‌ایم ؟! 


مردوخ بازهم لبخند زد.همان لبخند شیطانی و 
گفت: آفریناخوب فهمیدی.حالاهم‌می‌خواهم آخرین : 


ات وکوف گفت:عالی است اب ه‌این می‌گویند یک 


انتخاب عالی! 


اسپایدوباصدایی خفه از من پرسید: تواین‌فیلم : 


رادیده‌ای؟ 


نمی‌توانستم حرف بزنم. فقط با تکان دادن سر 


فهماندم که ندیده‌ام. 


داخل استخر چند تمساح گرسنه وجود دارد. در این 1 
نبرد فقط شمشیر من واقعی است و بعد من باشمشیر ¦ 
قربانی راداخل استخر می‌ان_دازم. خب حالا بگذار : 
ببینم کدامیک از شما دو نفر بهتر می‌تواند نقش مقابل : 


مرابازی کنید؟ 


کین گ مردوخ بعد از لحظه‌ای مکث به‌اسپایدو : 
اشاره کرد و گفت: تو بیاء تو بهثر ازعهده‌این کار : 


برمی آیی! 


چراغهاروشن شد و چند لحظه بعد کینگ مردوخ : 
قهقهه‌زنان بااسپایدو که شمشیرش پلاستیکی بود : 
شروع به نبرد کرد. در این لحظه که همه چشم به 1 
صحنه د وخته بودن د. من فرصتی پیدا کر دم وطناب 
دست وپایم راباز کردم و به سرعت از پشت بوته‌های : 
آن سوی استخر فرار کردم اماقبل از آنکه خودم را ۱ 
به تراس برسانم وپایین بپرم تابااتومبیل فرار کنم. : 
لحظه‌ای بر گشتم و به عقب نگاه کردم ناگهان دید م 
که کینگ مردوخ از روی پل لیز خورد وی این اتاد. ! 
باافتادن‌اواسپاید و خیلی سریع تراز آنچه فکرش را إ 
می کردم به آن سوی استخر دوید و پل رابه میان آب 
پرتاب کرد وقبل از آنکه آنها متوجه شوند چه اتفاقی إ 


افتاده از روی دیوار به بیرون پرید! 


اگر چه در اداره پلیس در ابتداهیچ کس حرف مارا : 
باورنمی کرد.امابالاخره‌وقتی مأموران‌متقاعدشدندوبه : 


خانه مردوخ رفتند. متوجه شدند که ما دیوانه نیستیم. 


نمی‌دانم چه بر سر آن‌بازیگران آمد.امامن و : 
اسپایدواز آن‌شهر فرار کردیم.راستش رابخواهید : 
من‌هنوزهم گاهی سایه آنهارامی‌بینم!بعد از آن : 
ماجرامن و اسپایدو دیگر هیچ وقت به فکر دزدی از ۱ 
هیچ کجا نیفتاد یم ! ؛ 


) |٠ سرگذشت‌وقعی‎ 0 


بقیه از صفحه ۴۹ 

خدای‌من.اگر پدر پرینت موبایل رامی گرفت 
و شماره‌سامان را می‌دید هیچ کداممان را زنده 
نمی گذاشت. آن شب حتی نتوانستم لحظه‌ای 
پلک روی پلک بگذارم. پدر موبایلم را که دست 
مادر بود از اوگرفته بود. خوش بختانه همه پیامها 
و شماره‌سامان راپاک کرده بودم. هر دقیقه آن 
شب سیاه برایم همچون یک قرن گذشت. انگار 
وزنه‌های صد تنی از عقر به‌ها آویزان شده بودند و 
نمی گذاشتند عقربه‌ها حر کت کنند. ترس بر همه 
وجودم چنگ انداخته بود.دیگر نمی‌توانستم در 
خان ه بمانم. شناسنامه و پوله او طلاهای مادر را 
برداشتم و قبل از اذان صبح اهسته از خانه بیرون 
زدم. پا رک کوچکی چند خیابان آنطرف تر از خانه 
مان بود .با ترس ولرز خودم را به آنجا رساندم و 
سپیده که سر زد از تلفن کارتی به سامان تلفن زدم 
وازاو که خواب بود و از تلفن بی موقع من تعجب 
کرده بود خواستم تا هر چه زودتر به دنبالم بياید. 
می‌دانستم پدر برای پیدا کر دنم زمین و اسمان را 
بهم می‌دوزد. دعامی کردم که سامان زود تر از راه 
برسد. او تنها کسی بود که می‌توانست آرامم کند. 
تک ماک گذشت وسامان امهل ارس 
جریان رابرایش گفتم واو درحالیکه می‌خندید. 
سیمکارتش رااز گوشی‌اش در آورد و آن راشکست 
ودر جوی آب انداخت و گفت:«عزیز دلم این که 
غصه نداشت. حالا دیگه بابات نمی تونه منو پیدا 
کنه و به خاطر اینکه عاشق دخترش شدم مجازات 
کنه! حالا هم بیا سوار شو بریم یه چرخی بزنیم!» 
سامان در نظرم مرد زند گی‌ام بود و حالا که در 
کنارش بودم دیگر هیچ ترسی نداشتم و به هیچ چیز 
حتی پدر و مادرم فکرنمی کردم. سامان که می گفت 
بودن بامن آ رزوی قلبی اوست اشک هايم را که دید 
گفت:«عسل جان بریم شمال.اونجا دوستم ويلا 
داره. دو سه روزی اونجا بمون تا عاقدی روپیدا کنم 
که عقدمون کنه. بعد هم یه جایی رو اجاره می کنم 
و زندگی مونو شروع می کنیم. اونقدر خوشبختت 
می کنم که با افتخار سرت‌رو بالا بگیری و به پدرت 
بگی این همونیه که به خاطرش قبض موبایلم زیاد 
اومده بود!» سامان از زند گی رویایی مان حرف 
می‌زد و من در دل به انتخابم آفرین می گفتم اما 
همین که پایم به ویلای دوستش رسید همه رویاها 
و آرزوهايم بر سرم هوار شد. در ویلا پنج نفر از 
دوستان سامان هم بودند.هر چه فریاد زدم صدایم 
به جایی نرسید. نتوانستم در برابرشان مقاومت 
کنم. نیمه‌های شب بود که سامان مر ادور تر از ویلا و 
کنار خیابان همچون یک تکه آشغال از ماشین پیاده 
کرد.اوهنوز حر کت نکرده بود که مبلغ کمی پول 
به صورتم پرت کرد وبا تمسخر گفت:«با این 
می‌تونی خود تو تا تهران برسونی: برو به بابات بگو 
چه بلایی سرت اومده. شاید دلش بر ات بسوزه و 


سرتونبره!»سامان بی اعتنا به التماس‌هایم رفت و 
من آنجا کنار خیابان ماندم تاصبح یکی از اهالی آنجا 
مرابه تر مینال رساند ومن باقلبی شکسته و اینده‌ای 
تباه شده سوار اتوبوس وراهی تهران شدم. 

آرزومی کردم‌ای کاش روزی صد بار از پدر 
کتک می‌خوردم و از او فحش و ناسزامی‌شنیدم 
اما فریب سامان رانمی‌خوردم و خام حرف‌هایش 
نمی‌شدم. دیگر جایی در خانه نداشتم. اواره و 
سر گردان در خیابان‌ها می‌چر خیدم و برای آینده 
نابودم افسوس می‌خوردم. دومین شب آوار گی‌ام 
بود ومن در دستشویی پار ک مخفی شده‌بودم که 
دختر جوانی مرادید و به سراغم آمد. چهره‌اش 
مهربان بود. خوش سرو زبان بود و وقتی حرف‌هایم 
راشنید گفت: «دیگه هر چی بوده تموم شده. غصه 
خوردن هم فایده نداره. پاشو با هم بریم خونه دایی 
م.آون یه مرد مسنه وبه | دمای بی پناه کمک 
می کنه. اون می تونه برات کاری بکنه!» در ان حال 
و وضعی که داشتم به غریقی می‌ماندم که برای 
نجات خود به هر چیزی چنگ می‌زند. من که یکبار 
چوب اعتماد کردنم راخورده بودم دوبارهبه آن 
دختر جوان اعتماد کردم و راه خانه دایی ش که 
بعدهافهمیدم در وغ بوده شدم. وثوق که از طریق 
آن دختر از زندگی‌ام آگاه شده بود. خیلی راحت و 
خونسرد گفت: «تودیگه جیزی برای باختن نداری. 
مطمئن باش که خونه پدرت هم جایی نداری. پس 
بهتره‌اینجا بمونی و...» نمی‌دانم از سرناچاری و 
استیصال بود و یا هر چیز دیگری که انجا ماندم و 
برای امرار معاش و جایی برای خواب شرف خود 
را فروختم... 


تمام بدنم خیس عرق شده‌بود. زیر سایه در خت 
وروی نیمکت طوری که مشتری‌ها پیدایم کنند 
نشستم وبه اطراف خیره‌شدم. کمی آن طرف تر 
دختر لبخندی بر لب داشت ویسر در گوشش ارام 
حرف میزد. دقایقی بعد هر دواز جایشان بلند 
می‌سوخت. شاید او هم همچون من که سامان راباور 
کرده‌بودم, دل به گفته‌های پسر جوان سپرده‌وبا 
ترسیم آینده‌ای پوشالی در دلش قند آب می‌شود... 
این روزها حال وروز خوبی ندارم. نمی‌دانم تا کی 
می‌توانم با این وضع به زند گی ادامه بدهم. از آخر 
و عاقبتم می‌ترسم. از نفرینی که زنان و مادران در 
حق باعث و بانی معتاد شدن شوهر و فرزندانشان 
روامی‌دارند می‌ترسم. اصلا نمی دانم اخر و عاقبتی 
بدتر از این می‌تواند در انتظار کسی باشد؟ من 
نابود شدم. تباه شدم. غارت شدم و مسبب همه 
بدبختی‌هایم در درجه اول خودم بودم. الان که 
دارم سر گذشت زند گی‌ام را برایتان می‌نویسم با 
شمامی گویم من این راه را تجر به کردم. شمادیگر 


۵۵ 


همه از ز ند گی ہی نالند و همه هم دو دستی به‌زند گی 


چسیید د اند 


ژد ذساند 


سهراب صفادار 


این مرد که قصد 
داشت روی چوب‌های 
شعله‌وری که برای مسدود 
کردن خیابان اتش زده 
ار ورن 
نیز بی نصیب نمان د. این 
اعتراضات از سوی کار گران 
معدن در اسپانیا صورت 
گرفته‌است وبه‌مالیاتهای 
گزافی که دولت برای صنعت 
تولید زغال‌سنگ می‌گیرد. 
اعتراض دارند. اطلاعاتی از 
وضعیت آن جوان معد نجی 


در دسترس نیست. 


طرفداران ورزش تنیس حتی 
زیر باران‌هم حاضر نشدند محل مسابقه فینال راتر ک کنند.دراین مسابقه«اندی 


موری» از بریتانیادر بر ابر «راجر فدرر» قرار گرفت. نکته مهم این مسابقه این 
از ی داشت.اماباوجود این همه توجه‌باز 


هم موری نتوانست در برابر قهر مان ۶ جام تنیس کاری از پیش ببرد و نتیجه رابه 
فدرر واگذار کرد. 


٩‏ کر نی مش غول 
نظارت بر قر قره‌هادر یک کار خانه نساجی است.اقتصاد چین با کمترین‌سرعت 
رشد خود در طول ۲سال گذشته مواجه بوده و دلیل آن هم کم شدن میزان تقاضای 
مردم؛ به خصوص در بازارهای اصلی مانند آمریکا و اروپا است. 


۵۶ 


یک مرد بوسنیایی مشغول خواندن دعابرای یکی از افر اد قر بانی شده خانواده‌اش 
است. به تا زگی هویت ۰ ۲ نفر دیگر از قربانیان حادثه قتل عام ۸هزار مرد و کودک 
در سال ۱۹۹۵ مشخص شد. این قر بانی‌ها در روز هفدهمین سالگر د این حادثه تلخ 
در محل یادبود قر بانیان به خاک سپر ده خواهند شد. 


مسابقاتاست‌شنای«مردان آهنین» لقب داده‌اند. دلیل انتخاب این نام هم این است 
که آبهای رودخانه‌ها بسیار سرد بوده و شنادر آنها طاقت زیادی می‌طلبد. 


۱ 


هآ ۱ 


بازهم جشن سنتی اما 
خطرناک «شورش گاوها» در اسپانیابر گزارشده‌است وط فاا ۲۰ ۳۳۳ 
تماشابه خیابان آمدند. در این میان عده‌ای هم برای هیجان بیشتر جلوی گاوها 
دویدند که گاه‌باعت زخمی شدنشان شد ایں مردش اس ۱ ۱ ۱۳ 
شاخ گاو از بیخ گوشش گذشت! 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۲۲ 


ر از سلامنی 3 حمیده‌اخوان 


فرمانهایی طلایی برای پوست 


صورت خود راتمیز نگه دارید. چه آ کنه‌داشته 
باشید چه نداشته باشید. باید هر روز صورت‌تان 
رابشویید تاناخالصی‌هاء سلول‌های مرده‌پوست و 
چر بی اضافی از سطح پوست تان پاک شود. از آب 
گرم.نه خیلی داغ ویک پاک کنن ده‌ملایم صورت 
استفاده کنید.استفاده‌از صابون‌های خشن(مانند 
صابون خوشبو کننده بدن )می تواند پوست راملتهب و 
زخمی کر ده و باعث تحریک بیشتر آن شود. از مالش 
پوست بالیف حمام. د ستکش لایه‌بر داری و اسفنج 
اجتناب کنید. بهتر است با دست یا دستمالی تمیز به 


ارامی‌ صورت تان رابشویید. بعد از این که صورت‌تان 


راخوب شستید. آن رابایک حوله تمیز خشک کنید. است نیز در بازار وجود دارد که می‌تواند انتخاب 
حوله راحتمابشویید چون بعد از خشک شدن پر از خوبی باشد.بنابراین هنگام خرید محصولات 
باکتری است. آرایشی مواد به کاررفته‌روی‌برچسب را 
همیشه مرطوب باشید بخوانید. 
پوست‌تان رامرطوب کنید. بسیاری از محصولات عطر برای موهاممنوع 
موضعی | کنه حاوی موادی هستند که پوست راخشک به تمام محصولاتی که برای موهای‌تان هه مواج 4 
می کنند. بنابر این استفاده از یک مر طوب کننده‌برای به کار می‌برید. توجه کنید. از روغن‌هاو مردانی که‌روزانه حدودسه‌ساعت ازفرزند خودمراقبت | پ4 
کاهش خشکی پوست الزامی است. مر طوب کننده‌های مواد شیمیایی و معطر که به موهای‌تان می کنند. میزان تستوسترون پایین تری دارند. مراقبت از 3 
ژله‌ای بر ای پوست‌های‌چرب بسیار عالی است.اگر آسیب می‌زند. استفاده نکنید کود کان سبب می‌شود رشد این هورمون کاهش ویامتوقف 


بحاربز کردن بهترین روش ۰ 
«بهترین روش طبخ غذا بخار پز کردن است وپس از آن 
آب پز کر دن نیز روش مناسبی جهت پخت غذامی‌باشد به شرط اينکه 
غذاباآب کم پخته شود ودر ظر ف بسته بوده‌وزمان پخت غذانیز طولانی نباشد و 
آب حاصل از غذا نیز مورد استفاده قرار گیرد.» 


مراقبت از پوست مقوله‌ای است که هميشه 
در طول زن دگی بايد ب هآن توجه کرد اما گاه ی که 
زاین مراقبت غافل می‌شوید باید تلاش بیشتری 
برای‌با زگ رداندن سلامت به پوست‌باشید.فصل 
تابستان به‌دلی لگ مای هواود ر نتیجه افزايش 
عرق والبته افزایش اشعه‌ماورای بنفش پوست 
حساس تر شده و نیاز به محافظت بیشتری دارد. 
باهم برخی راهکارهای داشتن پوست تمیز و 


لطفا دست نزنید 

هیچ وقت دست‌تان رابه‌صورت تان نمالید. 
حتی‌الامکان از لمس صورت و چانه‌تان خودداری 

هم طالبی بخورید. هم زرد آلو 

پوست‌تان راخوب تغذیه کنید. اغلت کارشناسان 
معتقدند.برخی موادغذایی خاص مانند شکلات 
وچییس باعث شیوع جوش نمی شوند اما برای 
جلو گیری از شیوع آ کنه بهتر است از غذاهای چرب و 
فست‌فودها دوری کرده و میوه‌ها؛ سبزی‌ها و غلات را 
به رژیم غذایی خود اضافه کنید. بر خی مطالعات نشان 
می‌دهد. خوردن غذاهایی باویتامین ۸وبتا کاروتن 
ایمنی وسلامت پوست را تقویت می کن د.هویج. 
سیب‌زمینی: طالبی. زرد آلو. کلم پیج و اسفناج همگی 


سلامت را مرور م یکنیم. حاوی بتا کاروتن هستند. 
دور باشید 


پوست خشک دارید از کرم مرطوب کننده یا لوسیون 
استفاده کنید درصورت داشتن پوست مختلط باید از ۲ 
محصول استفاده کنید. (کرم و لوسیون برای بخش‌های 
خشک و ژل برای قسمت‌های چرب) قبل از استفاده از 
کرم مر طوب کننده حتما به پوست‌تان آبرسانی کنید. 

دراین یک مورد خسیس باشید 

در مصرف لوازم آرایش صرفه‌جویی کنید. هنگام 
بروز حساسیت پوستی سعی کنید از کرم پودر: پنکیک 
یار و گوثه استفاده‌نکنید.اگر آرایش می کنید.حتما 
در پایان روز صورت‌تان رابشویید. درصورت‌امکان 
از محصولات بدون چربی و ب دون افزودنی‌ها ومواد 
شیمیایی استفاده کنید. محصولاتی که پایه آن‌ها آب 


شود. حتی میزان این هور مون در مردان با تستوستر ون بسیار 
بالا پس از این که صاحب فرزند شدند. به میزان قابل توجهی 
از نظر بیولوژیکی تغییر کر ده و تمایل به نگهداری از فرزند 


همیشه ۲۰ دقیقه قبل از مواجهه با نور خور شید 
از کرم ضد آفتاب با حداقل 1۱۵ 9۳استفاده کنید. 
به‌دنبال کرم ضد آفتاب ضد آ کنه باشید تا احتمال 
ایجاد | کنه جدید کاهش یابد. همیشه برچسب 
محصولات رامطالعه کنید تااز آنچه در این محصولات 
به کار رفته آگاه باشید. 


به گزارش سلامت نیوز به نقل از برناء با پایین آمدن 
میزان‌هورمون مردانه تستوستر ون پس از تولد فرزند. 
مردان تمایل به نگه‌داری از فرزند پیدا می کنند. 


کلای کن تاداشته‌حادت در ای تو داش نه تو و ای 


داشته‌ هادت 


برلیانت بزر گمهر مشاور تغذ یه با اعلام این مطلب افزود:« کباب کر دن گوشت یامرغ وماهی 
نیز یک روش مناسب جهت پخت غذااست البته بایستی نکاتی در این خصوص رعایت شود از جمله اینکه 
قطعات گوشت ناز ک بوده‌واز قطعات قطور گوشت جهت کباب کر دن استفاده‌نشود چر | که در اینصورت 
حرارت به تمام قسمت‌های گوشت نمی رسد وداخل گوشت خام می‌ماند وممکن است حاوی تخم انگل وبا 
میکروب‌های مختلف باشد که عامل بر وز بیماری‌ها خواهد بود.» 
این مشاور تغذیه و رژیم درمانی ادامه داد:«نکته مهم دیگری که در خصوص کباب کردن گوشت بایستی رعایت 
کرد کباب کردن گوشت بر روی حرارت ملایم با فاصله مناسب از حرارت است تااز سوختن گوشت جلوگیری شود. 


ازمایش خون ۶۰۰مردنشان می‌دهد 
هورمون جنسی تستوسترون به طور طبیعی 
پس از پدرشدن وبه دنیا آمدن فرزند 


درمردان تاپنج سال به میزان 


۵۷ 


۸ تر ٩۱‏ الاعات تن 


آخرین مدال آور کشتی فرنگی ایران در تاریخ 
المپیک‌ها رحیم علی آبادی بوده که در المپیک ۱۹۷۲ 
مونیخ‌مدال‌نقره‌وزن ۴۸ کیلو گرم رابر گردن آویخت. 
تنها فرد دیگری که نامش به عنوان مدال آور کشستی 
فرنگی در تاریخ المپیک‌هاثبت شده‌است محمد 
پذیرایی بوده که در المپیک ۱۹۶۰ رم مدال بر نز وزن 
۲ کیلوگرم را تصاحب کرد. 

کل تاریخ کشتی فرنگی ایران در بازیهای المپیک. 
به‌همین دوچهره‌برمی گر دداما تیم محمد بنااین 
شانس رادارد که در بازیهای لندن تاریخ رادرنوردد 
و نتیجه‌ای به یادماندنی به جای بگذارد. 

بهترین مربی سال ۲۰۱۱ جهان از شکست متنفر 
است. بنااین روحیه رائیز به شاگردائش القا کردهو 
همه باور کر ده‌اند که پیروزی حقشان است و توانایی 
پیروز شدن راهم دارند. وقتی از بنامی‌پر سیم انتظارت 
جیست؟ می گوید: «یا مر گ یا پیر وزی»! 

درحالی که محمد بنااین حرف راقبل از تمرین 
ظهر پنج شنبه مطرح می کند. کشتی گیران یکی یکی 
روی تشک‌های خانه ی کشتی حاضر می‌شوند تایک 
تمرین نفس گیر دیگری را پشت سر بگذارند. 

روی تشک اول حمید سوریان دارنده‌ی پنج مدال 
طلای جهان پنجه د ر پنجه‌ی عبد المحمد پاپی کشستی 
گیر خوزستانی می‌اندازد. پاپی که وزن بیشتری از 
سوریان دارد و از آمادگی خوبی هم بر خوردار است. 
ملی پوش المپیکی ایران را به ز حمت می‌اندازد و حتی 
یک بار هم موفق می‌شود او رابارانداز کند.اما ۰ ۳ثانیه 
نمی گذرد که سوریان بایک خاک و سالتو پاسخ رقیب 
سوریان رازیر نظر دارد ومحمد بن‌اهم وضعیت 
ملی‌پوش وزن اول را زیر نظر دارد. 

روی تشک کناری امید نوروزی قهرمان طلایی 
۰ کیل و گرم جهان با علی محمدی رودر رو شده است. 
قبل از تمرین بنابه محمدی یک سری نکات فنی 
را گوشزد می کند تانوروزی رابه زحمت بياندازد. 
جمشید خیر | بادی‌ بالای سر نوروزی ایستاده‌واورا 
تشویق به حر کت بیشتر می کند. دیگر طلایی کشتی 


ذ تاریخی رارقم بزنند. 


فرنگی ایران در سال ۰۱۱ ۲جهان یعنی سعید عبد ولی 
هم با محمد سرخه نژاد تمرین می کند. عبدولی آنقدر 
پرانرژی است که در پایان تمرین‌بازهم روی تشک 
می‌ماند وبامر بی‌همیشگی اش یعنی ایرج اسفندیاری فر 
کارهای تکنیکی را مرور کند. 

کشتی گیر ملی پوشی که مزد زحماتش رابا 
رسیدن به المپیک گرفته» حبیب الله اخلاقی است. 
ملی پوش ۸۴ کیلوگرم ایران در تمرین باعلی قیطاسی 
بسیار آمادهنشان می‌دهد تااوهم مانند سای ملی 
پوشان خود رابه عنوان مدعی المپیکی مطرح کند. 
هرچند که آرنج دست چیش رابه خاطر مصد ومیت 
جزیی بسته, اما اخلاقی خم به ابرونمی آ ورد و نهایت 
تلاشش رادر تمرین نشان می‌دهد. فرهاد اسماعیل 
نژاد تمرین اخلاقی را زیر نظر گرفته است. 

در کنار اخلاقی وروی تشک آخر قاسم رضایی 
ملی پوش ۹۶ کیلو گرم ایران بامهر دادبایندور سر شاخ 
شده است. رضایی می خواهد در المپیک خود رابه 
عنوان یک سورپرایز به ٩۶‏ کیلویی‌های جهان معرفی 
کند. رضایی در این تمرین هرچند به خاطر پار گی ابرو 
سرش رابانداژ می کند اما از تمریناتش در راه المپیک 
کم نمی کند. رسول جزینی نکات فنی رابه رضایی 
گوشزد می کند. 

این در حالی است که بشیر باباجان_زاده تنها 
مدال آور تاریخ سنگین وزن کشتی فر نگی ایران در 
مسابقات جهانی به دستور کادر فنی از تمرین معاف 
شده است. 

در پا ان این تمرین نفس گیر, کشتی گیران به 
سرد کردن بدنهای خود می‌پر دازند تا آماده‌ی تمرین 
طاقت فر سای دیگری در بعد از ظهر شوند. اینها همه 
سختی‌ها و فشارهایی است که شش ملی پوش کشتی 
فرنگی ایران تحمل می کنند اما می‌خواهند نتیجه‌ی آن 
رادر پای ان‌بازیه ای المپیک باثبت نام خود در تاریخ 
کشتی فرنگی ایران» بگیرند. 


یام رت یا پیروزی! 
بااینکه تیم ملی کشتی فرنگی نتوانست با ۷ سهمیه 


-... امرگ باپیروزی 


همراهبالمپیک 


ملی پوشان کشتی فر نگی به عنوان تیم پر امید ایران در المپیک, تمر ینات نفس گیر خود را 
در خانه کشتی دنبال می کنند. محمد بناسرمربی تیم ملی کشتی فرنگی چشم به‌اين دار د که 
علاوه بر شکستن طلسم چهل ساله مدال نگر فتن د ر المپیک‌هاء شا گر دانش بتوانند نتیجه‌ای 


ی کامل راهی لندن شوداماهر ۶ملی پوش حال حاضر 
این تیم از مدعی ان وزنهای خود برای تصاحب مدال 
المپیک به حساب می آیند ودیگر دوران زنگ تفریح 
بودن کشتی فرنگی یران در بازیهای المپیک به سر 
آمده است. 

رو زگاری کشتی فرنگیایران زنگ تفر یح به 
حساب می آمد و تمام توجهات به کشتی آزاد در ایران 
بود اما حالا وضعیت کاملامتفاوت است. 

ین‌باعث خوشحالی اسست. ماهر گز نمی شود از 
افتخارات کشتی آزاد چشم پوشید. ما هميشه برادر 
کوچک کشتی آزاد بوده‌ایم. دراین چندساله همه در 
کشتی فرنگی تلاش کرده‌اند و در جامعه از کشستی 
فرنگی به عنوان یک رشته قوی صحبت می شود که 
هیچ موقع در گذشته اینطور نبوده است. 

٭ اما این موضوع توقعاتی را هم ایجاد می کند... 

بی توقع کار کر دن راحت تر است و توقع استرس 
ایجادمی کند. ۰ ۴سال‌است در المپیک‌هامدال 
نگرفته‌ايم و اگر معقولانه و معمولی بخواهیم فکر کنیم 
بایک مدال هم برن ده‌ايم امابااین تیم بز رگ وبااین 
زحمات زیادی که کشیده شده است حیف است که 
فکر کنیم باید یک مدال بگيریم. اگر حمید سوریان 
با ان همه افتخارات راشانس مدال بدانیم پس امید 
نوروزی وسعید عبدولی که قهر مان جهان هستند چه؟ 
مگر اخلاقی. رضایی و باباجانزاده نیز پرامید نیستند؟ 
هیچ کدام از اینها رانمی‌توانیم کنار بگذاریم. هر ۶ملی 
پوش ماسابقه مدال گر فتن در جهان رادارند و حالتی 
به وجود آمده که در هر ۶وزن این توقع می‌رود که 
بتوانند در المییک مدعی باشند. 

#اما کشتی گیران ماهميشه کارسخت تری 
نسبت به رقبا برای مدال گر فتن داشته اند... 

مادر کشتی فرنگی دنیایک غریبه هستیم وبرای 
جهان سخت است که مدالها راما بگيريم. هیچ زمانی 
مدال را به ما نداده‌اند بلکه با قدرت و شجاعت کشتی 
گیران‌بوده که مدال گرفته ایم به آذربایجان و کره 
وتر کیه و روسیه مدال داده‌ان د امابه بچه‌های مانه. 


کشتی گیران‌ما کسی رانداشته‌اند وبه تنهایی وبا 


جسارت و جنگند گی شان بوده که روی سکوهای 
جهانی رفته‌اند.اگر کش وری مثل آذربایجان کشتی 
گیران ماراداشت خیلی راحت تر مدال می گرفت. مگر 
دنبال قاسم رضایی ویر بباجانزادهنیامدند تاآنها 
رابه عضویت تیم ملی کش ور خود در آورند و یامگر 
سامان طهماسبی رانبردند؟ 

#در کشتی فرنگی دست داوران برای حق کشی 
بازتراست تادر کشتی آزاد. برای‌اینکه کمتراجازه 
حق کشی بدهیم چه راهکاری درنظر گرفته اید ؟ 

مااین‌مشکل راداریم.به‌همین خاطر تا کید ما 
همیشه بیشتر روی امتیاز گرفتن در سر پا بودهاست تا 
اجازه‌ندهیم کشتی به کلینچ بکشد و داور اعمال نفوذ 
کند.البته در المپیک نگاه‌های بیشتری به مسابقات 
وجود دارد وحق کشی‌هابادرصد کمتری‌نسبت به 
مسابقات جهانی صورت می گیر د اما اینطورنیست که 
اعمال نفوذ وجود نداشته باشد. به همین دلیل مهمترین 
اصل‌در کشتی‌هایمان راروی‌امتیاز گرفتن درسرپا 
گذاشته‌ایم.وتنه اروی‌قابلیت‌ه ای‌ذهنی.فنی و 
جسمی ملی پوشانمان بیشتر کار کردیم.بعضی مواقع 
حتی وسط تشک هم داور مسابقه بی طرف نیست و در 
مقابل ماقرار دارد. همین داور مجاری که برای کلاس 
داوری به تهران آمده کشتی بین اخلاقی و آولوجا از 
تر کیه را۲۸ دقيقه طول داد تاحریف اخلاقی نفس 
بگیرد و در نهایت او را برنده کردند. 

# از المپیک لندن چه انتظاری دارید؟ 

یامرگ یا پیروزی!دراین شرایط نمی گویم کدام 
کشتی گیر بید چه مدالی بگیرد ونا چه مدالی ن براق 
کدام کشتی گیر کنار گذاشته اند. باید ۵دوره کشتی 
بگیری تامدالرابه گردنت بیاندازند.هیچ کس در دنیا 
نمی‌تواند کشتی گیران ما رایبرد مگر اینکه خودمان 
ببازیم و يا اتفاقات غیرطبیعی مانند داوری رخ دهد. 
تنهامی‌توانم بگویم که به هیچ وجه از کشتی گیران‌ما 
کم فروشی نخواهید دید. 

۶ به نظر می‌رسد کشتی گیران سبک وزن‌ماوزن 
زیادی باید کم کنند... 

یک موضوعی که مهم است اینکه باید پس از وزن 
کشی کشتی گیرآن به خوبی به شرایط مسابقه بر گر دند 
البته وزن کم کردن در بین تمام سبک وزن‌های دنیا 
طبیعی است. در مسابقات جهانی ۲۰۰۵ کوئینتانای 
کوبایی رااز سونابابرانکاردروی 
باسکول بردند واز روی باسکول هم 
او رابابرانکارد به هتل منتقل کردند. 
وزن کم کردن‌برای‌سبک وزنهاطبیعی 
است.اماتدابیر ویژه‌ای‌برای کشتی 
گیران درنظر گرفته‌ایم تاهمه حساب 
شده سروزن برسند. 

#بهاتتضاب مربیسان المپیکی 
برسیم. چه شد که اسماعیل نژاد و 
نوربخش به المپیک نمی‌روند؟ 

ماهمین‌طوری تصمیم گیری نکر ده 
ایم بلکه از ماهها قبل مسئله انتخاب 


و a‏ 
۸ مر ٩۱‏ ارات ی 
0 ‌ 


مربی رازیر نظر داشتم و از قبل هم می‌دانستم بايد چه 
مربیانی راباید به لندن برد. المپیک بر اساس سهمیه 
است وهمهرانمی‌توانیم ببریم اماانتخاب مربیان 
برای لندن حساب و کتاب داشته و رفاقتی نبوده‌است. 
خیر آبادی مربی اول تیم ملی است. قلاوند نیز از همه 
قدیمی‌تربوده وازابتدا کارمان‌راباهم در تیم‌ملی 
شروع کردیم.ضمن‌اینکه اودوشا گر ددراین تیم دارد. 
رسول‌جزینی نیز مربی سنگین وزنهااست بنابراین 
انتخا ت سای اشاش اولویت تشه بر همین اسان 
من اسماعیل نژاد را به مسابقات گزینشی لندن اعزام 
کردم چون می دانستم شاید او جزء مربیان المپیک 
نباشد.البته هر کدام ازاین مربیان اگر ادعایی داشته 
باشند که چرامرانمی‌برید باجرات می‌گویم که بیجا 
است.من آنقدر آانهارادوست دارم که حاضر بودم من 
نروم اما نوربخش و اسماعیل نژاد راهی المپیک شوند 
اماشرایط اجازه نمی دهد. از طر فی دیگر سفررفتن مهم 
نیست.اگر قرار باشد یک مربی برای مسافرت بیاید 
صدسال دیگر هم نیاید بهتر است. در حال حاضر نیز 
هیچ مشکلی نداریم ونوربخش به همراهاسماعیل نواد 
با جان و دل برای موفقیت تیم تلاش می کنند. 


حمید سوریان: 
دیکر آن جوان ٤‏ سال قبل نیستم 

دارنده ۵مدال طلای کشتی فر نگی جهان و یکی از 
پرافتخارترین کشتی گیان تاریخایران.مدال المپیک 
رادر کلکسیون مدال‌هایش خالی می‌بیند به همین 
خاطر قصد دارد در لندن کلکسیونش را تکمیل کند. 

# المپیک لندن برای تو چه تفاوتی با پکن دارد؟ 

از آن المپیک تااین المپیک تفاوت زیادی وجود 
دارد. تجربه‌ام بیشتر شده و دیگر جوان چهار سال 
قبل نیستم. فضای المپیک رابهتر لمس می کنم به 
همین خاطر با انگیزه وامید بیشتری تمرین می کنم تا 
نتیجه خوبی بگیرم. چند ماه‌است که سفت وسخت 
به کشتی چسبیدهام که تقریب از آبان ماه سال گذشته 
بوده‌است. مربیان هم برایم خیلی زحمت کشیده اند. 
نسبت به یکی دوسال اخیر که کمتر بااورزش بوده‌ام 
در این چند ماهه زحمت بیشتری کشیده‌ام. انشاالله 


# دلیل دوری ات از ورزش در یکی دوسال اخیر 
چه بود؟ 

حضور در بازیهای آ سیایی و شکست در آنجا باعث 
شد تا از فضای ورزش دور شوم. واقعیت این است که 
احساس می کنم سال قبل هم که به مسابقات جهانی 
اعزام نشدم کمی‌مورد کم لطفی قرار گرفتم اما مربیان 
کمک کردند تادوباره‌به کشتی بر گر دم. پس از آن 
نیز سهمیه المپیک را گر فتم.اگر دوباره‌بر گشته‌ام با 
انگیزه‌ی مدال المپیک بوده است. 

# برای اولین بار است که تیم ملی کشتی فرنگی 
ایران‌این گونه در المپیک مدعی است. 

تیمی که بااین ۶نفر تشکیل شده خیلی منسجم 
است.هر ۶نفر مامدال‌جهانی داریم وهیچ کس به 
لندن نمی آید تافقط شر کت کننده‌باشد. به این تیم 
مید زیادی داریم. 

#اگربه گذشته بر گردیم آیابازهم‌ورزش کشتی 

قطعا همینطور است. تابه حال هر چه در زند گی‌ام 
رسیده‌ام رامدیون کشتی بوده‌ام وچیزی که‌الان باعث 
شده سالها در تیم ملی باشم و حالا با تمام وجود دوباره 
تمرین کنم افتخار مدال المپیک است. در خانواده‌ما 
پدرم وبرادرهای بز ر گم همه ورزشکار بودند ومن 
هم به سمت کشتی آمدم. الفبای کشتی را برادرهای 
بزرگترم به من یاد دادند و هرچه دارم از آنهااست. 
ضمن اینکه در کشتی بزر گترین الگوهای ورزشی 
کش ور مانند تختی و پوریای ولی راداریم و اشخاص 
بزرگی از این رشته مانن د د کتر دبیر ود کتر خادم به 
جامعه معر فی شده‌اند پس اگر به گذشته‌هم بر گردم 
باز هم همین راه رامی‌روم. 

# به نظر می‌رسد انتظارات از کشتی زیاد است. 

اگ ر انتظاری‌هم وجود دارد به حق است. مردم 
حساس هستند. ۰درصد هر دوتیم فرنگی و آزاد 
عنوان دار جهانی هستند و محمد بنابه همراهرسول 
خادم که هدایت این تیم هارا برعه ده دارند افراد 
بز ر گی هستند و کارنامه مشخصی دارند. 

#۶ به نظر می رسد در المییک پکن فشار زیادی 
از لحاظ مدال آوری روی تو وجود داشت وانتظار از 
کاروان بر دوش توو یکی دو ورزشکار د یگر افتاده 
بود. اماحالا آن فشار روحی کمتر به نظر 
می رسد. 

همه چیز مربوط به‌این موضوع نبوده 
است.بارروحی-روانیو آ ماد گی‌جسمانی 
متصل به هم هستند. اگر ورز شکار از نظر 
جسمی آماده باشد شرایط روحی او هم 
خوب می‌شود. در المپیک قبلی اگر از 
وضعیت جسمانی بسیار خوبی بر خوردار 
می‌شدم از لحاظ روحی هم وضعیتم بهتر 
می‌شد اما در پکن چندان آماده نبودم. 
الان هم تمر کز مر بیان روی این است که 
بچه‌ها را در شرایط ايده آلی قرار دهند. 

۰ 


۵۹ 


وررسی 


روزی نامه‌ای تهدید آمیزاز فدراسیون‌های 
جهانی یا کمیته بین المللی المپیک به دفتر «محمد 
علی آبادی» می رسد.او ترجمه نامه‌ها رامی‌خواند و 
آن نامه راباتقدیم احتر ام چند صد متر بالاتر به دفتری 


می‌فر ستد که روز گاری نه‌جندان دور.اتاق خودش 
بود. نامه به وزیر می‌رسد و بعد از چند بار تکذ یب با 
واکنش سرد مدیران وزارت ورزش مواجه می‌شود. 

«مشکل راحل کرده‌ایم» رابارها شنیده‌ایم و بعد 
از چند روز دوباره‌روز از نو روزی از نو؛این پروسه 
ناخوش‌ایند تکرار می‌شود و حالا فد راسیون‌های 
جدید وخطر تعلیق آنهاودر نهایست, خطر تعلیق 
کاروان المپیک ایران. منتظر تکذیپ باید باشیم و 
بعد رو کردن قوانین داخلی که مشخص شود ماو ان 
طرفی‌ها ابدا زبان همدیگر را نمی فهمیم. 

هنوزش وک بزرگی که فد راسیون‌بین‌المللی 
«کانو» به فدراسیون قایقرانی وارد و فعالیت‌های این 
رشته را تااطلاع ثانوی در هر مسابقه رسمی تحریم 
کرده تمام نشده که حالا نامه تعلیق فدراسیون 
«تیران‌دازی با کمان» روی میز محمد علی ابادی 
قرار گرفته است. 

شاید بتوان آغاز«سونامی» تغیی رات در 
فد راسیون‌های ورزشی رااز فدراسیون «تیر اندازی با 
کمان» دانست؛جایی که « کریم صفایی» بعد از هشت 
سال‌ریاست بر آن‌به یکباره‌بر کنارشد وجای خود 
رابه «محمدعلی شسجاعی» نایب رییس «فدر اسیون 
دوچرخه‌سواری»داد. نز دی ک به پنج ماه از اخراج 
صفایی از این فد راسیون گذشته وفدر اسیون‌جهانی 
این رشته و کمیته بین‌المللی المپیک از مسوولان 
ورزش ایران برای این اتفاق توضیح می‌خواهد. 

بعدازاینکه وزارت «ورزش وجوانان» پاسخ 
قانع کنن ده‌ای در خصوص بر کن‌اری ناگهانی کریم 
صفایی به فد راسیون جهانی نداد. آنه انیز روز 
پنجشنبه گذشته, نامه تعلیق «فدراسیون تیر و کمان 
ایران» را به وزار تخانه و کمیته ارسال کر دند. در این 
نامه آمده با توجه به این که صفایی بدون بر گزاری 
مجمع و خلاف آیین‌نامه از سمتش بر کنار شده. 
فعالیت‌های این فدراسیون‌ازاین پس تعلیق خواهد 
شد. طوری که اول از همه کمانداران این کشوراجازه 
حضور در المپیک لندن را نخواهند داشت.» 

داستان به‌همین‌جاختم نمی‌شود. آ نهاجواب‌های 
«وزارت ورزش ایران» رابررسی می کنند و جوابشان 
معمولا در این موارد یکسان است. 

قانع نشدیم.ازنظر ما آقای رییس قبلی همچنان 
رییس‌هستند وبدون امضای ایشان شماحق حضور 
درالمپیک راندارید:«فدراسیون جهانی تنهادر 


بی توجبی به ورزش ادامه دارد 


خطر ڌ تعلية تمام رشته هاد ال( ِ 


صورتی مجوز حضور به این دو کماندار المپیکی در 
بازی‌های لندن را می‌دهد که فقط با نظر صفایی صورت 
گیرد.مگر اینکه وزارت ورزش اسناد ومدار کی به آنها 
نشان دهد که بر کناری رییس مر بوطه با امضای روسای 
هیات‌های استانی باشد.» 

آما فدراسیون«تیر و کمان» بعد از «فدراسیون 
قایقر انی» به پر حاشیه ترین رشته المپیکی ورزش کشور 
تبدیل شده که اخر اج «میلاد وزیری» و «زهر ادهقان» 
دوملی‌پوشی که سهمیه‌های ایران رابرای المپیک‌لندن 
کسب کر دند دردسر دیگری بر دردسرهای مسوولان 
ورزش اضافه کر ده است. کماندارانی که تنها به دلیل 
انتقاد از بر کناری مربیان‌کره‌ای‌تیم ملی آن هم در فاصله 
سه ماه ما نی مبیک مور د غضب فد پونی‌ه داقع 
شدهاند وباید به اجبار جایشان رابه دو تیرانگازی که 
کم تجر به تر هستند و مدت‌ها در اردوی تیم‌ملی نبودند. 
بدهند. 

گفته می‌شود در پی این موضوع روز گذ شته نامه‌ ای 
از طرف «دی وان عدالت اداری» خطاب به بهرام 
افشار زاده د بير کل« کمیته ملی المپیک» ار سال شده‌تااو 
در خصوض اخراج این دو کماندارالمپیکی به قوه‌قضاییه 
توضیح دهد. 

فد رآسبونهای دایگز در راه تعلیق 

خبر قطعی تعلیق «فد راسیون تیر و کمان» در حالی 
پس از چند روز رسانه‌ای شد که بر خی دیگر از منابع آ گاه 
از تعلیق دوفد راسیون المییکی «شنا؛ شیر جه و واترپلو» 
و «دوچرخه‌سواری» که روسای آنها نیز طی یک ماه 
گذشته بر کنار شدند. خبر دادند. اگر چه تا هفته گذشته 
بیشتر ازهمه‌اولتیماتوم‌های‌پیاپی‌ر وسای‌فدر اسیون‌های 
جهانی « کانو و رویینگ» و « کمیته بین‌المللی المییک» و 
«شورای‌المپیک آسیاء» در خصوص تعلیق قایقرانی ایران 
رسانه‌ای شده بود آمااواخر هفته اخباری منتشر شد که 
وضعیت شنایایران از بقیه رشته‌ها خطر تاک تراست. 
ضمن اینکه نامه فدراسیون جهانی دوچر خه‌سواری هم 
در راه است. 

شنیده‌هاحاکی از آن است که طبق آخرین نامه‌ای 
که به این فد راسیون رسیده طاها التشر یعی, مدير 
اجرایی «کنفد راسیون شنای آسیا» با ار سال نامه‌ای به 
مسوولان این فدراسیون به صر احت گفته که فدراسیون 
ایران از سال ۲۰۱۰ تاکنون چهار رییس وسرپرست را 
به طور غیرقانو ت ر کار ده وبه کار گیارد ات :ا 
این اوصاف این فدراسیون به صورت دوجانبه از سوی 
«کنفد راسیون شنای آسیاء» و فدراسیون جهانی تعلیق 
است. 

ضمن اینکه شنیده شده, میز بانی مسابقات واتر پلو 
ساحلی آسیا هم که قرار بودهمهرماه‌سال‌جاری در 
جزیره کیش بر گزار شود از ایران گرفته می‌شود. این 


در حالی است که گفته می‌شود «کمیته بین‌المللی 
المپیک» هم از جانب خود. این فد راسیون را تعلیق 
کرده است. 
تیر و کمان و شنا چرخید,بالاخره خبر رسید که 
نامه «فد راسیون جهانی دوچر خه سواری» هم به 
«وزارت ورزش» رسیده‌است و خواستار توضیحاتی 
برخی شنیده‌هاحاکی از آن است که خطر تعلیقی 
این فدر اسیون راتهدید نمی کند زیر ا«زنگیآبادی» 
کار مند وزارت ورزش است. گفته می‌شود رسما از 
او استعفا گر فته‌اند تا دیگر خطری دوجر خه‌سواری 
دراقدامی تقریبا مشابه بعد از بر کناری «احمد 
دنیامالی» از ریاست «فدراسیون قایقرانی» از 
روسای‌هیات‌های استانی امضا گر فته‌اند که 
بر کناری او قانونی بوده‌است. اما این در حالی است 
که تعلیق قایقرانی ایران همچنان پابر جاست. 

برکناری ناگهانی روسای فدراسیون‌های 
المپیکی قایقرانی, تیراندازی با کمان» شنا؛ شیر جه 
و واترپلو و دوچر خه‌سواری طی یک ماه گذشته 
آنچنان دردسر و حاشیه بز ر گی را در فاصله 
کوتاه تابازی‌های المپیک ۱۲ ۲۰ لندن در حوزه 
ورزش کشوربه وجود آورده که معلوم نیست 
سران بین‌المللی ورزش چه تصمیمی بر ای کار وان 
ایران‌دراین بازی‌هادر نظر خواهند گرفت. کمیته 
بین‌المللی المپیک هفته پیش با ارسال نامه‌ای به 
«کمیته ملی المییک» و «وزارت ورزش» خواستار 
توضیح درخصوص این بر کناری‌های ناگهانی در 
آستانه‌المپیک‌لندن شده‌وبه آنهاهشدار داده 
در صورتی که‌دلیل قانع کننده‌ای‌نداشته باشید. 
بازی‌ها در نظر خواهد گرفت. 

اتفاقات ناخوشایند اخیر ورزش ايران در حالی 
رخ داده که‌هیچ‌یک از مسوولان بالاادستاعم از 
وزیر و معاونش همچنان حاضر نیستند با وجود 
انتقاده ای‌موج ود از آنهاء توضیحی ارایه دهند. 
اگرجه بر خی اعضای هیات اجرایی «کمیته ملی 
بر کناریانتقاد داشتنداما آنه انیز دیگر حاضر 
نیستند پاسخگوی رسانه‌ها باشند. 

گفتنی است هفته گذشته نیز نمایند گان 
مجلس‌باجمع آوری بیش از ۰ ۴امضاخواستار 
استیضاح «محمد عباسی» وزير ورزش شدند که 
هنوز مشخص نیست آیااین در خواست استیضاح 
به سرانجامی خواهد رسید یا خیر ؟! 


4 
اطاعات تشن ارو ۳۵۲۲ 


گزارش فوتبال به سبکی دیگر 


اگر تابه حال یک بازی فوتب ال رااز نزدیک در 
استادیوم دیده‌باشید. اولین چیزی که باشنیدن 
نام مسابقه فوتبال به ذهنتان می‌رسد. فریادهای 
تماشاچیان است که تیم محبوبشان راتشویق 
می‌کنند یاسرزنش,. صدای‌بلند گوی‌ورزشگاه که 
شروع بازی, تعویض‌ها, به ثمر رسیدن گل رااعلام 
می کند واگر کمی‌نزدیک تر به زمین نشسته باشید 
شاید فریادهای مر بی راهم شنیده‌باشید.حالا تصور 
کنید همه این تصاویر پیش رویتان باشد ولی بدون 
صدا. 

مربی تیم آلمان یو آخیم لو در کنارزمین فریاد 
می‌زن د فری ای که تماشاگرتلویزیونی فوتبال 
چیزی از آن نمی فهمد. صدای او غرق در میان فریاد 
تماشاچیان است و سوت داور و گزارشگر فوتبال. 
میلیون‌ها فوتبال‌دوست آلمانی می‌خواهند بدانند 
وقتی که یواخیم لوواز کنار زمین بر سر بازیکنان 
فریاد می‌زند. چه می‌گوید؟ 

پولیا پروبست به این صداهای گم شده جان 
می‌بخشد.وبلاگ نویس ناشنوای آلمانی که 
نوشته‌هایش در حقیقت لب خوانی فر یادهای مربی 
آلمان و گفت‌وگوهای بازیکنان آلمانی در زمین 
فوتبال است. در جریان مسابقات جام ملت‌های اروپا 
سرویس ویژه‌ای ارائه داد. یک سر گر می‌جالب! 

او که بازی‌ها رادر خانه واز طریق تلویزیون دنبال 
می کند.به سایت آلمانی زبان اشپیگل توضیح می دهد: 
«موبایلم رادر دست می گیرم و به محض دیدن این 
گفت وگوهاء آنها را در سایتم منتشر می کنم.» 

بلاگر ۲ ساله که از بدو تولد ناشنواست. 
خوانند گانش رادر جریان فریادها و گفت و گوهای 
کنار و درون زمین فوتبال می گذارد. برای مثال 
وقتی که لوو مربی آلمان با پاس اشتباه فریاد می‌زند: 
«توماس! یه همچین موقعیتی رو از دست می‌دی». 
«هی, بدو!»» «شوت کن بالالو کاس!».«لعنتی!». یا 
مسعود اوزیل بازیکن این تیم که نعره می کشد: 
«خدای من!» یا شواین اشتایگر:«ماریو ببند. راهو 
سد کن!» وحتی مدیر این تیم که از روی نیمکت به 
هوا می‌پرد و فریاد می‌زند: «اره اینه!» 

نوشته‌های پولی ارابی ش از ۷۷۰۰ نفردر جام 
ملتهای اروپا هر روز دنبال می کر دند. 

لب‌خوانی فوتبالیست‌ها برای توجه دادن به 

مشکلات ناشنوایان 

معمولاخبری ازدشنام وواژه‌های‌توهین آمیز 
نیست واگر این چنین واژه‌هایی رد وبدل شوند. 
یولیا به نوشته‌اش, تفسیر خود راهم اضافه می کند: 


۸ تر ٩۱‏ اطلاعات ی 


لب‌خوانی ناشنیده‌هادر ابنترنت 


«منظورش توپ نبود؟» بولیا واژه‌ه ارالب خوانی 
می کند نه منظورها را. 

وبلاگ یولیایکی از معروف ترین وبلاگ‌های 
آلمان است. در رده‌بن‌دی ۸۳16۷۷75 یولیا جز و 
۰ وبلاگ‌نویس بر تر سال ۲۰۱۱ شناخته شده 
است. موضوع‌های اصلی نوشته‌های یولی؛ مشکلات 
شهروندان ناشنواو معلول است. 

از نتایج تعهد اجتماعی و فعالیت او در این راه 
می‌توان به افزودن مجری‌ای برای بر گرداندن 
همزمان سخنرانی سال نو صدراعظم آلمان از شبکه 
فونیکس این کشوراشاره کرد. افزودن زیر نویس به 
یکی از معروف‌ترین سریال‌های تلویزیونی آلمان به 
نام 11011 در پایگاه اینترنتی شبکه دوی آلمان هم 
نتیجه‌ی فعالیت‌های او بوده است. 

امایولیا نقشه‌های بیشتری در سر دارد. به اعتقاد او 
همه برنامه‌های تلویزیونی باید زیر نویس داشته باشند 
واخبار تلویزیون و برنامه کود ک باید توسط مجری‌ای 
که زبان اشاره‌می‌داند.همراهی شود.نصب تابلوهای 
اعلام مسیر وایستگاه در تمامی‌قطارها و متر وها از 
دیگر خواست‌های یولیا برای کمک به ناشنوایان در 
آلمان است. 

ین بلا گر فال بیشسترین خوانند گان خود رادو 
سال پیش در جریان جام جهانی به خود جذب کرد. 
آن‌وقت که حرف‌های شواین اشتایگر, بازیکن تیم 
ملی فوتبال رادر رخت کن خطاب به هم تیمی‌هایش 
بازتاب داد که می گفت:«بی‌رنج گنج به دست 
نمی آید.» یا صحبت‌های یو | خیم لوو در بازی المان 
مقابل صربستان که فریاد ز ده بود: «هی»این جابه هر 
حر کتی کارت زرد می‌دهند.» 

ترفند فوتبالیست‌ها برای رهایی از دست 

لب‌خوانان 
سرویسی که یولیا برای فوتبال‌دوستان آلمانی 


در کش ورهای دیگر سال‌هاست که در حوزه‌فوتبال 
بااستفاده‌از لب خوانان تلاش می شود به بر نامه تیم 
مقابل پی بر ده شود. البته فوتبالیست هاهم برای مقابله 

یولیا می‌گوید: 

«در اسپانیا و ایتالی الب خوان ان در تلویزیون و 
روزنامه کار می کنند.وقتی که آدم به تصاویر بازی 
فوتب‌ال این تیم هانگاه می کند. پی به تاثیر آن می‌برد. 
چراکه با زیکن ان و مر بیان این تیم‌هابه‌هنگام حرف 
زدن در زمین يا به سوی رختکن دست خود را جلوی 
دهان نگاه می‌دارند.» 

عادتی که در تیم آلمان تنهایکی از بازیکنان به 
نام اوزیل آن رایاد گرفته است. آن هم به خاطر بازی 
در تیم رثال مادرید. یولیادر پاسخ به این پرسش 
که آیا با توجه به این گرایش باشگاه‌های آلمانی هم 
بر نامه‌هایی برای استفاده‌از لب‌خوانان دار ند یاخیرء 
پیشین دنبال کر ده‌باشد. می‌داند که پولیا آن‌زمان 
حرف‌های بیشتری برای نوشتن داشت. یولیا خود 
جام جهانی سال ۱۰ ۲۰ رابا بازی‌های امسال‌مقایسه 
ازامسال‌بودچرا که دوربین‌ها تصاویر «کلوز آپ» 
بیشتری از بازیکنان و مربیان پخش می کردند. 

خوانند گان یولیا اما می‌خواهند همه حر کات لب 
مقابل دانمار ک به یولیا نوشت:«با زیکن دانمار ک 
الان چی گفت؟» و پاسخ یولیا:«من فقط دوزبان آلمانی 
وانگلیسی رامی‌شناسم و تازه اگر موقعیت دوربین 
درست باشد و بتوان حر کت دهان رادرست دید. 


بیشتر از این نمی‌توانم. جادوگر که نیستم.» 


۶۱ 


۰ 


ده 


در گاه م دان 


۰ 


د 


ار اد خشم و خضب 


داد اهی ذیست 


و اط 


هفت‌هنر 
بقیه از صفحه ۵۱ 


افشین‌هاشمی:نقش قانل حرفه‌ای می‌خواهم 
ادعا می کنم پس هستم 

برای خیلی‌ها بازی‌های کوتاه‌هاشمی‌جای سوال 
دارد؛هم در«وقتی همه خوابیم» بهرام بیضایی وهم 
در«یه حبه قند». خودش دلیل بازی در «یه حبه قند» 
رااین می‌داند که:«آقای میر کریمی‌دوست داشت 
همه یک جوری در فیلم باشند. درباره‌ی فیلم آقای 
بیضایی هم خیلی‌ها ادعا می کنند ما حاضریم بياییم سر 
صحنه جارو بکشیم ولی تا نقش اصلی نباشد نمی | یند. 
من ادعا می کنم برای بهرام بیضایی یک پلان هم بازی 
می کنم و کردم! ادعا دارم برای میر کریمی‌یک پلان 
هم بازی می کنم و کر دم. یک حرفی می‌زنی باید پایش 
وایسی دیگر. نمی‌شود بگویی استاد!مادوست داریم از 
پشت صحنه‌تان رد شویم. اما بعد بگوییم نه چون نقش 
کوتاهی است من در فیلمتان بازی نمی کنم!» 

وقتی شوهر فیلم معتاد است 

هاشمی‌همه نقش‌هاراخوب از آب‌در می آورد.واین 
خوب‌بازی کر دنش انگار فارغ از خوب کار گردانی کردن 
کار گر دان‌هاست.اودر مور دوابستگی‌اش به کار گر دان و 
متن معتقد است: «من اصلا بازیگری را که بگوید من به 
کار گردان کاری ندارم نمی‌فهمم. به نظر من بازیگر باید 
مثل زن‌سنتی باشد. ماباید ببینیم شوهر مان چه می گوید. 
این به این معنی نیست که از خودش خلاقیت ندارد.مثل 
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به مادرش زده بود دیگر رویش نمی‌شد که کنار آنها 
احساس می کرد که‌بحت راعوض‌می کنند ولبخندهای 
تحقیر آمیز می‌زنند. 


یک روز حامد داشت سر کار می‌رفت که یکی از 
دوستهایش را کنار جاده دید واو را سوار کرد. در راه به 
دوستش گفت:«دیشب خواب بدی ديدم خدا خودش 
به خر کنه. خواب دیدم دارن برام عروسی می گیرن. 
داشتم دوماد می‌شدم.». دوستش گفت:«به خدامن هم 
دیشب همین خواب رو دیدم. خواب ديدم که به زور 
دارن‌برام زن‌می گیرن.داشتم گریه می کردم ومی گفتم 
آخر من که شغلی ندارم چطور زن بگیرم!؟ دختر مردم 
رو بدبخت کنم که چی بشه!؟ من زن نمی خوام.» 

حامد گفت:«خب می‌ذاشتی واست بگیرن. بابات 
خرجش رو می‌داد.» و بعد هر دو خندیدند. بعد حامد 
خیلی جدی گفت: 

«خیلی می‌ترسم. خدا خودش به خير کنه!» 

صندوق صدقه‌ای را کنار جاده‌دید. سرعتش را کم 
کرد و کنا ر آن‌ایستاد. یک پانصد تومانی از جیبش د رآ هرد 


۶۲ 


تمام زن‌های سنتی که خلاقند و بلد ند شوهرشان راوهمه 
زند گی رامدیریت کنند.مابازیگریم وباید چشم بگوییم. 
من دارم فیلم کار گر دان رابازی می کنم فیلم خودم که 
نیست. بازی‌های خودم رادر فیلم خودم هر وقت که 
زن خوبی است اما شوهر معتاد از آب در آمده!نمی‌شود 
بچه‌ها راول کرد که آن‌ها هم مثل پدرشان معتاد شوند. 
آنوقت خودت مدیریت می کنی! این هم ممکن است ولی 
برای من تا به حال اتفاق نیافتاده است.» 
چه نقش‌هایی که از دست داده‌ام 

آخرین حرف‌های ما در مورد جایزه‌هایی‌ست که 
افشین‌هاشمی به عنوان بازیگر تئاتر و سینما گرفته 
است. یک سیمرغ و یک جایزه خانه تئاتر و یک جایزه 
بین‌المللی جشنواره پراگ از مهمترینشان هستند. 
خودش می گوید: «جایزه‌مال بعد از بازی کر دن است. 
ترجیح می‌دهم به نقش‌هایی فکر کنم که هنوز بازی 
نکر ده‌ام وباید بازی کنم.اگر خوب بازی کنیم جایزه‌ها 
خودشان می آیند.به فکر کردن ونکردن ما هم کار 
ندارند.والبته چه‌نقش‌هایی که‌از دست داده‌ام: 
آسیابان و زن آسیابان «مر گ یزد گرد» بیضایی, ناخدا 
خورشید تقوایی. مش حسن « گاو» مهر جویی: قیصر 
کیمیایی. و خیلی‌های دیگر...» 

روبه روی تتاترشهر از افشین‌هاشمی خیلی 
سریع خداحافظی می کنیم.هاشمی یک پای ثابت 
کنسرت‌های موسیقی است. طبیعی است که نباید 
کنسرت حسین علیزاده را از دست بدهد. 


و داخل آن انداخت. خواست راه‌بیفتد که دوباره دست 
در جیبش کرد؛یک دویست تومانی و صد تومانی دیگر 
دراورد و داخل صندوق صدقه انداخت. و راه افتادند. 

به شهر که رسید ند دوستش پیاده‌شد. دست بر 
روی شانه‌ی حامد گذاشت و گفت:«مواظب خودت 
باش. یواش برو. احتیاط کن!». 

حامد لبخندی زد و سری تکان داد. 

عصرازسر کارب ر گشت. مادر ویدرش رادید 
که‌داشتند می‌خندید.اوهم خندید.سلام کردو 
گفت:«من خسته‌ام. میرم بخوابم».. 

موقع شام محم ود حامد راصدازد. ملیحه 
گفت:«خوابیده. بذار الان میرم دنبالش». ملیحه در 
اتاق راباز کرد.اتاق تاریک بود.ملیحه جیغی کشید 
و کنار در افتاد. 

بدن حامد که در هوامعلق بود و آرام آرام به دور 
خود می‌چر خید یکبارهبر زمین افتاد. طناب پاره شده 
بود.حامد که فهمید هنوز زنده‌است. دیوانه وارفریاد 
کشید:«مادر!» و خودش راروی فرش به حالت خزیده 
جلو کشاند و نشست و سر مادرش را که تند تند نفس 
می زد وزیرلبی حرفهایی بریده و بریده‌ونامفهوم بر 
زب ان می‌راند. در آغوش گرفت و گریه کنان و آرام 
گفت:«نترس, نترس مادر... من زنده‌ام, خدا نخواست 
که بمیرم... خدا نخواسته... مادر...» 


سوزه 
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بدون‌اینکه کسی از میزان تحصیل او چیزی بداندولی 
متوجه شده بودند او بیش از اینها استحقاق پیشرفت 
دار د... یک روز درباره استاندارد با مدیر شر کت 
صحبت کرده‌بود. مدير از اویرسیده‌بود تو جقدر 
درس خوانده‌ای؟ 

کسری خندیده و گفته بود:هر چه خواندم.به‌هیچ 
دردی نمی خورد. چون ابتدایی ترین درس‌های زند گی 
راهنوز بلد نیستم! 

تااين که یک روز به خاطر یک کار بسیار مهم 
مجبور شدم بروم محل کار کسری... کارمندها وقتی 
مرادیدند کمی تعجب کردند. مدیر شر کت مرابه 
اتاقش برد واز من پرسید شغلم چیست؟ 

گفتم: وکیل هستم. 

گفت:آن‌وفت بامردی‌مثل کسری ازدواج 
کردید؟ راستی کسری چقدر درس خوانده؟ 

گفتم: فوق‌لیسانس دارد. آن‌هم از دانشگاه‌در جه 
کا ی 

مدیر شر کت شو که شد. کسری راصدازد. با 
عصبانیت به او گفت: مر د مومن تو نباید به من می گفتی 

کسری سری تکان داد و گفت: همان مدرک لعنتی 
و آن‌اسم ورسم‌هاداشت مرامی کشت:زمین گیر م 
کرد. کار به جایی رسیده‌بود که نمی توانستم لیوان را 
زیر شیر آب بگیرم و پر کنم. کار از این هم بدتر شد که 
برای انواع و اقسام مدلهای مر گ نقشه می‌ریختم.ولی 
زن‌همسایه از من زود تر یکی از نقشه‌ها راعملی کرد. 
دیدم چطور هیچ شد. دیدم چطور میدان راخالی کرد 
واند کی بعد همه دارون‌دارش روی میز قمار ودودو 
تریاک هیچ شد...اگر اواین تاوان رانمی‌داد شاید چند 
روز بعد من این کار رامی کردم.... انگار خداخواست 
نتیجه عملم راپیش از واقعه به من نشان بد هد... میدان 
رابرای‌مفت‌خوره اخالی کرد وهمه مثل کر کس 
ریختند به جان خانه و زند گی‌اش. 

من‌هماگراین کاررا کرده‌بودم.زند گی همسرو 
خانواده‌ام راهم نابود کر ده‌بودم.میدان رابرای انهایی 
که‌پولم راخور ده‌بودند. خالی‌می کردم. اما گفتم نه. 
بای دازجابلند شوم.باید به همه نشان بد هم مبارزه 
ادامه دارد.... 

بهتنها مد رارک که ود مس هم ر 
بودم... کسری چند ماه‌بعد دوباره‌پرونده کلاهبر دارها 
رابه‌اجرا گذاشت. آنهایی که‌اورابه مرز ورشکستگی 
کشانده بودند بای د محا کمه می‌شدند. و کالتش را 
خودم به عهده گرفتم... ۴ 

سه‌سال بعد بادوند گی زیاد حکم داد گاه‌علیه آنها 
صادر شد.... در ان سه سال کسری انقدر در کارش 
پیشرفت کرد که یکی از معاونین مدیر شر کت شد... 
صاحب یک فرزند شدیم و زند گی آن روی خوش خود 
رابه مانشان داد... 


9 نم 
اطلاعات کل مرو ۳۵۲۲ 


به‌راستی که‌باوجوداین‌همه‌ناهماهنگی‌ها 
شمایک نفر خستگی ناپذیراید و بخشنده و 
بی حاشیه‌اید و هد ف مهمی رادنبال می کنید. 
ولی با وجود این همه لطف پر ورد گار پیدا 
نیست چرااین قدرذهن تان مشغول است و 


از:د کتر نوید خدادوست 


فکر می کنید که باید با سرعتی بیش از این حر کت کنید و شاید 
به همین خاطر است که احساسات وهیجان‌های به هم ریخته‌ای 
دارید و خود را تااین حد تحت فشار احساس می کنید و رامش 
لحظه‌های زند گی هم جزوی از رازهای زند گیتان شده‌است. 
البته قبول دارم که‌مثل گذشته یک آ زاردهندهروحی وروانی در 


کنار خود احساس می کنید امااین را نمی پذیرم که همه ایرادها 
به بیرون از محوطه اختیار شما باز می گر دد مثلاً تنها کافیست 
که سطح توقع خود راپایین بیاورید وبین کار و تفریح تان تعادل 
برقرار کنید و یقین بدانید که به سرعت شاهد تغییرات شگرفی 
خواهید شد و جالب ماجرا این جاست که لطف آن شامل حال 
شما هم خواهد شد. 


حق‌شناس و سپاسگزارید و روحیه ساز گار 
خوبی رابه نمایش می گذارید طوری که گاهی 
اطرافیان راحتی دچار شبهه می کنید اما افکار 
شماسالم است و به دنبال کار مداوم و کوشش 


به دورازبحران‌هستید تاحداقل از طریق کار به آ رامش برسید 
درست برعکس خیلی‌ها که بیکاری را آ رامش می‌دانند وهمین 
که به طر ز شگرفی واقعیت‌هارادر ک می کنید باعث شده که هیچ 
کس و هیچ چیز نتواند شما رانگران کند چرا که خوب می‌دانید 


کهخالقیکتامراقب شماست وبه همین دلیل است که به دنبال 
زند گی عاشقانه مور د نظر تان هستید. پس در گام‌های بعد ی هم از 
عرفان در ونی‌تان کمک بگیرید وبدانید که عقل هميشه حرف اول 


خوش‌مشرب وبلند نظراید وجرت 
وجسارت خوبیرادر روبرویی بامسایل به 
نمایش گذاشته‌اید وهمین که از سلامت جسمی 
وروحی بر خوردارید خود جای تأمل وافتخار 
داردوالبته شماهم خوب می‌دانید که‌دراین‌دنیا 


همه چیز می آید ومی‌رود وهیچ چیزی باقی نمی‌ماند مگر عشق به 
حضرت عشق! اما اگر بخواهیم به موضوعات زمینی هم بپر دازیم 
باید بگویم مهمترین اصل در کار و زند گی شسمااعتماد واطمینان 
است پس امید وار م دقت کنید به خصوص در مور د اخیر این اصل 
مهم رفتاری‌تان دچار خدشه نشود تا بتوانید راه حل مناسب مورد 


نظر تان رادر فر صتی مناسب تر جستجو کنید. دوست خوبم!در 
این روزها لازم است که نظم و انضباط بیشتری به همراه ارامش 
ذهنی بر زند گیتان حاکم سازید. البته شرایط خاص شمارادرک 
می کنم.ولی در شرایط خاص خوب عمل کردن شگرف است 
چون همه در شرایط عادی. خوب عمل می کنند. 


در حالی که در برخی مواقع بسیار مغرور رفتار 
می کنید که‌نیازی به این کار نیست البته همین 
که عاشق خانه و خانواده‌تان هستید قابل تمل 


است وهمین موضوع باید باعث شود تادراین روزها که 
آسمان اطرافتان ابری است در آ رامش کامل منطقی عمل 
نمایید و ایده‌هاوافکار جدیدی رای رورش دهید وهمین جا 
بایدیاد آورتان شوم که لازم است حد واندازه‌ی هر چیزی را 


در زند گی‌تان‌نگه دارید وبیهوده‌برای جیزی که تعیین کننده 
نیست همه چیز رابه اتش نکشید ودر این میان هم کر دار 
خودتآن‌راصادقانه بپذیرید ودر کنار آن‌برای‌تکامل آن‌هم 


به واقع با وج ود ناهماهنگی موجود 
هنرمندانه عمل می کنید وعشق وانگیزه 
وانرژی‌خوبی دارید وباوجوداینکه 
منحصرهستید و به توانایی‌های خود هم ایمان 


دارید بیهوده مغرور نمی‌شوید و می‌خواهید زند گی سالمی را پا 
برجا نگهدارید و طوری زند گی کنید که حواستان متوجه آنچه 
که می‌خواهید باشد واین موفقیت کمی نیست.هر چند که ممکن 
است تو سط اطر افیان دید ه نشود. چون شما برای خود تان خوب 


عمل می کنید نه برای‌دیگران وامید وارم بااینکه راه خوبی را 
پیش رو گرفته‌اید به هدف بز نید والبته انتظار می رود که د ر گیر 
مادیات نشوید واگر مجبور به قضاوت شد ید عدالت رامراعات 
نمایید و طوری باشید که شب با آرامش سر بر بالین بگذارید. 


طرف دار صلح و آرام ش هستید اما 
ناخودآگاه برخی مواقع همه ابزار یک جنگ 
تمام معنی رادر دل دارید واگر به دنبال‌همدلی 
و روابط خير خواهانه نبودید. الان در این نقطه 


از زند گی نبودید.البته همین حالا هم چراهای شمادر زند گیتان 
تمامی ندارد و همین کنجکاوی‌ها هم گاه کار دستتان می‌دهد 
مگراینکه نگرانی‌هایتان را کن ار بگذارید ومثل آن روزها که 
ان دوه‌رابه هیچ کجای زند گیتان راه‌نمی‌دادید رفتار کنید وبر 


ثانیه‌های شادی‌بخش‌تان بیهوده پلک نبندید و قلب بیقرارتان 
رابه لطف بی‌امان حضرت دوست بسپارید و پیشامدهای تلخ 
زند گی راهمچون یک نقطه عبرت ببینید نه چنان یک خاطر 
تلخ و فراموش نشدنی. 


احساساتی و زیادی حساس هستید و به 
همین دلیل است که باوجو د عشق در زند گی 
خیلی‌احساس رصا 0 ۱۲۱۰۰۰ 
شکر که این روزها حداقل شرایط تحت کنترل 


شماست اما بدانید که این کافی نیست و باید پایه‌های زند گی را 
برای آین ده‌محکم کنید واین کار بابهانه جویی‌های گاه‌وبیگاه 
شم تحقق نمی‌یابد وامی‌دوارم بپذ پرید که چه خوب و چه بد 
همیشه شرایط این گونه نخواهد ماند وطوری باشید که‌در 


آین ده به این نوع عملکرد خود افتخار کنید وبه اطرافیان‌هم 
انرژی و عشق ببخشید وبپذیرید که نیمی از زند گی تحت‌فرمان 
شماست ونیم‌دیگر آن بستگی به عملکر د. نگاه‌مسوّولانه و 
محبت و عشق دارد. همین! 


خودتان‌هم خوب می‌دانید که شماشبیه 
اطر اف ان عم ل نمی کنید وحتی گاه‌مصمم 
هس تید که‌ثابت کنید آنهااشتباه می‌کنندو 
دراین باره‌احساس تعهد نیز می کنید و شاید 


برای همین است که‌نگر ان و پیش ان‌هستید ومی‌خواهید که 
حریم خصوصی تان رانیز حفظ کنید و کارهایی را که در گذشته 
بای د انجام می‌داده‌اید رادر مواقع بحرانی انجام می‌دهید تا 
جبرانی باشد بر کوتاهی‌ها که البته تضمینی بر آن نیست وبرای 


همین است که فشار روحی شما زیاد شده است.ولی خود شبختانه 
انگیزه خوبی دارید و هیر تلاش شما باعث شده‌تا رفتارتان بر 
نزدیکان هم مؤثر واقع شود و این در صورتی است که متعهد 
شوید که خودتان را کنترل کنید. 


انسان حساسی هستید و هدف خاصی 
رادنبال می کنید واز دید خودتان خیلی هم 
پیشتاز هستید و می خواهید درست به هدف 
خاصی بزنید امااز آنجا که به اشتباه‌به‌نزدیکان 


بی‌اعتمادهستید کارتان گر ه می خور د طوری که گاه‌حتی به فکر 
تغییرات عمده در زند گی می‌افتید وبا وجود صبر قابل تقدیری 
کهاین رورهابه مایش گداش هید گاد یس یار خر تاک فک 
می کنید. امادوست خوبم کاش فقط آرام باشید واز شلوغ 


کاری‌پرهیز کنید وشفاف‌سازی کنید ویاد بگیرید که سپاسگزار 
باشید هر چند ناچیزاچون‌اینکار باعث تکر ار رفتارخوب دیگران 
می‌شود.در ضمن خیلی هم نگران آ شفتگی‌هاو شید ایی‌ها نباشید 
که این موضوع هم بخشی از زند گی شماست.همین! 


نمی‌دانم جرااز آینده می‌ترسید. در حالی 
که‌ذهن‌سالمی‌دارید وبه نی روی‌درونی 
خود اعتماد و همین موضوع باعث شده‌در 
کارتان حرفه‌ایی عمل کنید و بر ۱۳۳7۳ 


که شاد و قدرتمند به نظر می‌رسید. در حالی که در درون با 
خودتان می‌جنگید و به فکر تسویه حساب هس تید و گاه آ نقدر 
فشارتان افزایش می‌یابد که اشک در چشمانتان حلقه می‌زند 
و در حسرت روزهای گذشته غرق می‌شوید در حالی که کاش 


انرژی بگذارید تاارزش‌های راستین راشناسایی کنید و بتوانید 
باهمدلی گام‌های بز رگ مورد نظر تان رادرست و تضمین‌شده 
بردارید و بدانید که به زودی روزهای خوب از راه می‌رسند. 


قبول کنید که فردی احساسی و عاطفی 
هستید وافکاری رادرس می‌پرورانید که 
عملی نیستند و حالا که از سلامت روانی خوبی 


برخوردارید کاش درونتان راهم از آرامش پر 


کنید و فعل زیبای دوست داشتن را برای اطرافیان صرف کنید 
و زمانتان رانیز مثل بقیه مسایل تان مدیریت کنید. برای انجام 
کاری دست به دعاهستید که بخش اعظم عملی شدن آن به 
شمابستگی دارد و شما تنها می‌توانید شک و تر دید رااز خودتان 


دور کنید و استرس این کار باعث می‌شود به آنچه که لایق‌اش 
هستید نرسید و گذشته رابیشتر از آینده‌دوست داشته باشید 
در حالی که مابقی عمرتان در آینده است. آینده! 


عمیق و تأثیر گذاراید ودل گشاده‌ای 
دارید و به راستی که خستگی ناپذیرید سعی 
می کنید و خویشتندار پیش می‌روید و دردتان 
رامخفی‌نگه‌می‌دارید وبه‌همین خاطر از نظر 


که کید کال ایی کونه اظهار ظ ها 1۳2 
تعیین کننده نیس تند و تاانتظار تان رااز زند گی تعریف نکنید 
نمی‌توانید در فصل بر داشت محصول چون دیگران سر خوش 
و شاد باشید البته همین که دلشوره ندارید خود جای شکر دارد 


اما موقعی می‌توانید پابر نقطه آ رامش بگذارید که قدم‌هایتان 
راقبول داشته باشید و در ضمن امیدوارم قولتان راهم در مورد 
خودتان ياد تان نرود که این موضوع خیلی مهم است. 


۶۳ 


مه 


خدادامر ا تأید ‏ ما تاو جدان 


* 


کن در 


ارہ کو 


۰ 


جک ۱ 


ف 


دا که در سینه دارم 
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»اکت 


و محفه ظ نگهدار م 


۵ شکسیو 


سفره‌رنگین 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


آمروز تصمی مگر فت مکه بد ون مقدمه چینی دستور تهیه یه ۲ 
پنکیک خوشمزه ر وآماده کنم.شاید شماهم این پنکیک ر وبه عنوان بهتر ین پنکیکی 
انتخاب کنید که تا به حال خورده‌اید. در تهیه این پنکیک ا زآرد سفید کام ل گندم 
استفاده کنید تا از فیبر و مواد مغذی فراوان موجود در آن بهره ببرید. 


| و | 
مواد لازم برای ۲-۳ نفر: 


کره: ۴تا ۵ قاشق غذاخوری 
کر وک ن ۱ 


بیکینگ پودر: نصف قاشق چای‌خوری 
شیر بدون چربی: یک پیمانه "۳ ۳ کے 
شیر معمولی: یک چهارم پیمانه J‏ - رنکک کے 
شکر:یک قاشق غذاخوری 


نمک: یک قاشق چای‌خوری "j‏ 


روغن کانولا برای سرخ کردن:به ميزان دلخواه 


کره‌را آب کرده و می گذاریم کمی‌در دمای محیط خنک شود. 

آرد. بکینگ پودر نمک و شکر رادر درون ظرف مناسبی ریخته و خوب 
با هم مخلوط می کنیم. 

در ظرف دیگری شیر بدون چربی و شیر معمولی راباهم مخلوط کرده‌و 
زرده تخم‌مرغ رابه آن اضافه می کنیم و آنقد رهم می‌زنیم تا کاملا بایکدیگر 
مخلوط شوند. حالا کره را اضافه کرده و مجد د هم می‌زنيم. 

مخلوط آرد رابه آرامی به مخلوط شیر اضافه می کنیم. 

پس از مخلوط شدن مواد در مر حله قبل | کنون سفیده تخم مرغ رابه مخلوط 
اضافه کر ده وهم بز نید. مراقب باشید که بعد از اضافه شدن سفیده تخم مرغ 
نباید مخلوط رازیاد هم بزنید. 

تابه بزر گی راروی حرارت متوسط قرار داده و روغن کانولارا درون آن 
بریزید و وقتی داغ شد حرارت را کم کنید وبا قاشق از مخلوط برداشته درون 
روغن بریزید. ۱ 

ابتدایک طرف وبعد طرف دیگر آن‌راسرخ کنید وبابقیه‌مایه همین 
عمل را تکرار کنید. 

توجه:ا گر شیر بدون جربی در دسترس ندارید می توانید از ماست ساده 
استفاده کنید. دو سوم پیمانه ماست را با کمی‌شیر معمولی رقیق کنید تابه حد 
یک پیمانه برسد. 

پنکیک رامی‌توانید با انواع میوه‌های تازه چای و یا قهوه ميل کنید. 


۶۴ 


دانش آموز کلاس دوم ایتڈانی 
و سه حشرت ز هر ا(سَ) 
کیسیا امانی فور منطتہ ٣ات“‏ 


درسال حصا ۱ ۹:۰٩‏ باعل حل خو پ شا 2 نمتاز شتاخته شتهاست 


1 


نشک از اولث حرم مدرسه ععسی‌ها | موز کار عریوعله سر کار حم خطسی 
دانش آموز کلاسن دوم ابتدانی . 
3 ۳ مدر سه امامت 
امیرپاشا پاشانصاتحا من ۸تهران 
درنال تخصلن ٩۰-۹۱‏ باععدل خی خوب شاگ د ماز شناحته شدهءاست 
با تشک او اولباء محترم مدرسه عخصوصا سر کار حالم ر حیضی تجرتی 
دانش آموز کلاس دوم راهممامی 
۲ مدر سه شا هد دحتران 
مهشناد فاد (نییده‌بریرزان‌طب) 
درسال نحصیلی ٩۰-٩۱‏ با ععدل ۲۰ شاگرداول شناخته شد انت 
گر ار عد ریت مجمرم مطرحه سر لار حا ای عداوسی و بلس سور 
دانش آموز کلاس اول اببدا ی 


مدر سه مر جوم عبدالکر دم 
اسلامی تو کنده 


قاملمه سادات 
حسینی تروجنیر 
درسال تحخصلی ۹۰۰۹۱ با ندل عالی شاگرد مسار شناخته شدهاسته 


لشگرار اولا: معنرم عورسه جوا نحلم عراوطه سر کار جلو عادی 


مهشید صیاد و میترا صیاد 
دانش آموزان کلاس اول ابتدابی مدرسه ولایت فقیهفم 
درسال تحصبلی ٩۰-٩۱‏ با ععدل خبلی حوب شاگرد مناز شناخته شده‌است 
با تشکر از اولباه ححترم مدرسه نحصو صاععتم خآ کارشان سر ار خانم تیترقان 


2 
اطلاعات :سل ارو ۳-۲ 


زیرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ از ما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


8 همکار گرامی جناب آقای حا حیدر اتولد انسان همانا تولد فصل‌ها است با هر 
تولد خدا روحش را به زمین می آورد. باشد که روحی خدایی زندگی زمینی ما را 
تفسیر کند. تولدتان مبارک. ثریا حق‌وردی, فاطمه نوری-تهران 
ق ار تاجاناپنجمین بهار زندگیت را با یک دنیا خوشبختی و با آرزوی سلامتی 
برایت تبریک می گویم. 
سید مهندس ناصرنژاد و مادرجون مهلقا شیدابی و دایی محسن و خاله مهسا و مریم و 
عمو افشین وروحام کوچولو -آمل 
۱قای مهندس امید بدی فرزند دلبندمان ۲۷ تیر ماه سالروز تولدت و همچنین 
پدر شدنت را تبریک می گوییم و قدم نورسیده‌تان مبار ک. 
بابااحمد و مامان اعظم و عمو ایمان و عمو البرز و عمه انديشه یدی -اصفهان 
لل کیمیاجان اموفقیت شما رادر آ زمون تیزهوشان که نشان از تلاش‌های مجدانه و 
پشتکار و لیاقت شما داشت راتبریک می‌گوییم. خاله فرزانه و مجید همایون -ابهر 
6 کیمیاجانموفقیت شمارا در آ زمون تیزهوشان رااز صمیم قلب تبر یک می گوییم 
و توفیقات روزافزونت را آرزومندم. خاله پروانه احدی -ابهر 
8 تقدیم می کنم به سید عباس مىر حسینی؛ که خورشید در خنده‌هایش بیدار 
می‌شود و در خوابهای طلایی‌اش به خواب می رود دل دریایی‌ات راستایش می کنم 
و خوبی‌هایت را هر گز فراموش نخواهم کرد. ناهید دالایی-تهران 
۴ همسر عزیزم. سیامک جان و پسر عزیزمان امیر ساج وسعت دوست داشتن 
همیشه گفتنی نیست اما به وسعت تمام ناگفتنی‌ها دوستتان دارم. ۱ ۲۷ تير 
تولدتان مبارک. زهرا تقی لوبی -انديشه 
خاطمه شنک موفقیتت را در درسها و کسب نمرات عالی و گرفتن رتبه ممتاز 
تبریک می گویم. تو و امیرعباس گرانبهاترین هدیه خداوند به ما هستید. امیدوارم 
همیشه موفق باشید. خاله‌ات زهره کوه‌بُر-قم 
۴ آقار ضاو اهر ای عریرجاموفقیت دختر گلتان را در امتحاناتش و کسب رتبه 
ممتاز را تبریک می گویم. امیدوارم امیر عباس هم مثل خواهرش باعث افتخار ما و 
شما شود. زهره کوه‌بُر-قم 
۴ دختر عزیزمان خانم بگانهر ستگار مقدجموفقیت شمارادر کسب رتبه ممتاز در 
سال اول راهنمایی تبریک گفته و از در گاه خداوند متعال آرزوی سلامتی پی در پی 
برایت مسئلت می‌نماییم. 
آله د ختر عزیزمان.خاده پر دسااسکندابی!موفقیت شما رادر کسب معدل ۱۹/۵۰ 
در سال دوم راهنمایی نمونه دولتی تبریک گفته از درگاه خداوند متعال برایت 
آرزوی سلامتی و موفقیت پی در پی مسئلت می‌نمایم. 
پدر مادر و برادرت (اسکندانی. رستگار مقدم) دابی‌ها و خاله‌ها 
8 دختر عزیزمان خانم دو شین ر سنگار مقدج(موفقیت شمارادر کسب رتبه ممتاز 
در سال اول راهنمایی تبریک گفته از د رگاه خداوند متعال برایت آرزوی سلامتی 
و موفقیت پیوسته مسئلت می‌نماییم. 


پد ر و مادر و برادرت رستگار مقدم. عمه‌ها و عموها 


پدر و مادر و برادرت(رستگار مقدم-دهقان) عموها و عمه‌ها 
آل عسل جان اهمسر مهربانم. تمام دقایق مانده از عمرم به‌همراه‌زیباترین نغمه‌های 
عاشقانه هدیه برای تولد توست. تولدت مبار ک عزیزم. 
دخترت شراره و همسرت نظام 
آل بر اد رزاده عزیزم. امیر عباس !نامت رابر دستانم می‌نویسم تادر وقت دعاهميشه 
اولین دعایم سعادت تو باشد سالروز تولدت مبارک. عمه‌بدری-سرپل ذهاب 
۴ محمد جان.اولین سالگرد یکی شدنمان را به تو همسر مهربان و دوست داشتنی 
تبریک می گویم. دوستت دارم تا آبد. همسرت سحر پیشوا-ورامین 
قل نیداچان! دختر مهربانم. قدم نو رسیده‌تان «احمدرضاء» نوه گلم رابه شما و 
همسر گرامیت آقا کیومرث تبریک می‌گویم خداوند وجود هر سه شما را در پناه 
خود محفوظ نگهدارد. مادرت زهراو پدرت حمید کیایی -لوشان 
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# اله نا ادختر گلم. ۷ ۲ تیر تولدت مبارک امید است در پناه خداوند هميشه و 
در همه حال شاد و خندان و سلامت باشی. دوستت داریم. 
مادر و پدر و برادرت پیمان حقیقی-سقز 
6 سحر جانادر گرم‌ترین فصل سال به دنیا آمدی تا گرمابخش زندگی ما باشی. 
عزیزم تولدت مبار ک. دایی وزن‌دایی(رجب قربانی و رقیه) 
۴ سید حسن مهر بان !اول مر داد چهار مین سالروز پیوند قلبهایمان را به شما همسر 
زحمت کش ومهربان تبریک می گویم دوستت دارم. همسرت رویا کنعانی -سمنان 
ل آقای محسن مجدج؛انتخاب شایسته شما به عنوان مدیر عامل گاوداری صنعتی 
شهرضا را تبریک می گوییم. کارکنان شرکت جولان گاز -اصفهان 
۴ در هاد عر یر ابرای قلب پاک وروشن تو که اولین حکایت بی‌انتهای عشقم هستی 
می‌نویسم تا ابد عاشقانه دوستت دارم و در کنارت خواهم ماند. عزیزم تولدت 
مبارک. همسرت فاطمه همتی -اراک 
۴ نجمه جان !همسر مهربانم. اول تیر دومین سالروز یکی شدنمان مبارک عزیزم 
دوستت دارم از خدای بز رگ سلامتی و هميشه شاد بودنت را می‌خواهم. 
همسرت محسن رحمتی -اردبیل 
لل سحر عر در کدام شاخه گل خوشبورا تقدیمت کنم که وجودت سر چشمه همه 
زیبایی است. ۲۰ تیر ماه سالروز تولدت مبارک. زن داداشت لیلاکریمی-ایلام 
۴ ملیحه عرزیین(طل! با تقدیم هزاران شاخه گل رز و یک سبد گل مریم و هزاران 
قطره باران عشق و شادی آ رزوی سلامتی تو را خواستارم, ۲۸ تیر روز شکفتنت را 
تبریک می‌گوییم. پدر و مادر و برادرانت بابایی-قم 
8 دختر عزیز و خواهر مهربانم. نهر اجان؛مهربانی‌های دنیا را در وجود دوست 
داشتنی‌ات پیدا کردم ای فرشته اسمانی زمینی شدنت را در ۲۸ تیر ماه تبریک 
می گوییم. مادر و پدر و خواهر معصومه کرمی-تهران 
8 سار اجان انوه عزیزم» قبول شدنت در مدرسه نمونه با یک دنیا خوشبختی و با 
آرزوی موفقیت تبریک می گوییم. 
مادرجون و دایی مصطفی و خاله‌ات ملیحه قربانپور -بجنورد 
۴ همسر مهربانم. اقاسیداستاره‌های سمان در حسرت ستاره وجودی تو هستند. 
تولدت مبار ک ای ستاره زند گیم. همسرت الهام کرمی - تهران 
همسر عزیزم. شبنج چا احقارت واژه راوقتی دیده‌ام که نتوانستم مهر بانی تو را 
توصیف کنم به اندازه تمام خوبیهای دنیا دوستت دارم تولدت مبار ک. 
۱ پژمان خوشه دار -کرج 
آل کدمدا جان۱موفقیت تو در آزمون تیزهوشان موجب شادی در خانواده شد. 
خداوند بز رگ همیشه تو رادر رسیدن به آرزوی قشنگت یاری خواهد کرد. 
پدر و مادرت نسرین احدی, فرهاد کاظمی و خواهرت پریا کاظمی -ابهر 
8۴ سید هاشجاهمسر خوبم. دوم مرداد سی و چهارمین سالروز میلادت را با ۲۴ 
سبد گل مریم جشن می‌گیریم. عزیزم تولدت مبارک. 
همسرت شیفته صایر خانی -قزوین 
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۱ ۱ تار بروید 
شکلهای پنهان در تصویر بازسازی خانه 
بازده اختلاف در تصویر 
خوکچه هندی 
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هنگام که به خود می نگیم 
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کیمیاامانی زنوز ۸ساله 


فاطمه‌محقق 
کلاس‌دوم-انزلی پ‌ْ محمد کاظمی ۷ساله -کناباد A‏ 


محمدرضاالهائی کلاس اول -خرمشهر 


الاعات سل با ۳۵۳۲ 


رسای 
و Darolekram Cultural Institution- Farda‏ 
مروولی دارالاکرام حضرت ایوالفضل العباسن (ع( 


ِ‌ حمابت از تمحصیل ک ودک ان ام a‏ 
رکادی شماره ثبت:۱۳۵۴۲ - سال تأسیس: ۱۳۸۰ 
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ر ا ا ن 
ارمای یی ف کی وا شآموزان از ران اعطای اور 
۱ ۳ ۷ ¢ هم 
ارات اکل اروم ارامت وال اسب 


شما هم می توانید با پرداخت ماهانه بین ۰ الی ۱۰۰ هزار تومان 
اینده کودکی را بسازبد... 
تلفن:۸۸۵۶۱۸۳۶ - ۸۸۰۸۸۹۹۹ شماره پیام کوتاه: ۱۰۰۰۰۱۲۸۸ 
Website: www.Fardaci.com E-mail: Info@Fardaci.com‏ 
آدرس: تهران- شه رک غرب(قدس)- بلوار فرحزادی- خیابان صفا- پلاک ۷۳ 
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